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 مقدمه 
کییه    الاهیی  همییان  م و کییریم و یمیی م و ،ییدیر   نام خداوند جان آفرین حکیی  ه  ب 

موجییوتار را      بخش ت   س ه خدای      تعال  یظ م است و م     م است ن و رح  رحم 

؛  وتی بییه رات اکامیید خییوت آاییاه  تارت خمق کرت و هدایت نموت که هییر موجیی 

بییه  و او را هییدایت کییرت    « التقویم حسیین »أ را خمق کییرت فیی   ن  سا ن ا خدای  که  

پ ام وح  را بییه بگییداان برسییانگد  اا    ث کرت عو مب پ امبران       نعمت یقد و وح  

بییه آنییان    را ر ابییدی  دا  و سییعات گیی ب ستات اییا رات  برای هر امت  راهگمای  فر و  

و آخییرین    )ص( محمیید بیین یبییدال انسییان کامیید  ب اموزند. آخرین فرستاتت او  

  . برای هدایت بشریت فرسییتات را  ،رآن کریم  نام  ه  ارین کلام وح  ب کامد     اب کت 

 . هوت است ن  برای هر صاحب خرتی مش آ تر هدایت ،ر  الاه  اجم  یظمت 

؛  اسیت یرفان  »سیورت ایمی «  ارب ت  و    ر تارید افس    و ر کتاب  که تر پ ش  

خیدای  و هدایت موجیوتار و حکمیت    الاه  یظمت   سورت ای که تر آن  

هیدایت ایا راز  و      اوح د ایا خمقیت از  و      خاص  ب ان شدت با لطافت    متعال 

   گاری را برای بگداان ب ان فرموت. رس دن به سعاتر و رست 
ر مات مبییارر رمنییان  ت که هر سال    ت وف ق تاتت بو خداوند به این بگدت حق ر ا    

کییرتم کییه بییرای  را انتخییاب م  شد و سییورت هییای   روزانه ترس افس ر برپا م  

جمسییار  ییین  ا مف یید باشیید و    الاه  و معرفت  اقویت یق دت اوح دی  تر      یموم 

 شد. رب ت  و یرفان  با زبان ساتت برازار م  ر ا نظ   از   افس ر ترس 

تهمی ن کتیاب افسی ر از      ایمی    ت و یرفان  سیور این کتاب افس ر ارب ت   

سمسمه »نس م  از امستان وح « است که تر مات مبیارر رمنیان سیال  

   است.   صورر ترس القاء شدت ه  یدت ای از شاارتان ب   تر جمع   1422
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هیا افسی ر  که تت کتیاب از آن     ت شد   چاپ ها  اا کگون شانزتت کتاب از ترس 

 : ن  است یرفا   و  ارب ت 

 سورت حمد  ارب ت  و یرفان    افس ر     الاه  اجم  اسماء  ی  1

 )سورت شمس( ی صفای تل 2

 ی افس ر ارب ت  و یرفان  سورت لقمان 3

 ورت یوسف( ی یشق حق ق )س 4

 ی فطرر  اأمم  تر ترون)سورت روم( 5

 ابرار و بهشت ان)سورت انسان(  ی    6

 ارب ت  و یرفان  سورت الرحمن   فس ر ی ا 7

 مه)سورت کوثر( های فاط   ی جموت   8

 ( ر ش رر)سورت ح بص  ی    9

 ( ی افس ر ارب ت  و یرفان  سورت ایم )کتاب حاضر 10

به زبان  بسی ار    د  تگ هس ن کریم  آ این کتب چون افس ر ارب ت  و یرفان  ،ر 

  بیرای صیورر جمسیار کوایات  ه و ب  ساتت از افاس ر بزرایان اسیتفاتت شیدت 

  ه یلا،ی برای آنیان کیه  ها را اب من این کت اند. ارتیدت اگظ م فاتت یموم است 

  ه تل ید تر ،رآن آشیگا شیوند  امیا بی   الاه  ا  ارب ت  و معارف  ا ک ن   ا تارند ب 

مف ید و  افاسی ر را ندارنید    زندا  امکان مراجعه به   های تغدغه مشکلار و  

گی   ت هف   یزیزان  که بخواهگید تر جمسیار   ؛ همچگ ن برای تانم راهگشا م  

 مف د خواهد بوت. گد روان تاشته باش و  خوت افس ری ارب ت  

   مطالب  آماتت و مف د تر بر تارت.      ن غ م مب   و   جوان   ه های رای طمب و ن ز ب 

ز بیه وییرایش  ه ن ا هست ک ها  از ترس تیگری هم  های  و کتاب البته افاس ر  

گاییت  ی   وف یق ا تارم کیه  اقاضا  از خداوند ذوالجلال و الاکرام یاجزانه    . تارند 
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  ه ن سیتگد بی ت ات آمی هگوز کتب  که د  و خواهگ ویرایش م  فرماید کتب  که 

د که کسی  از هیدایت کیلام  گ ش با سگد و چاپ شوند و اار وس مه ای  ثمر بر 

 حال این حق ر ارتت.   شامد  ای خ ری تی ت  و مگد ش بهرت ها  کتاب   ین تر ا   وح  

مین تر    که   ؛ زراان است این افاس ر برتاشت  از کتب افاس ر معتبر ب   ذکر: ت 

تی موجیوت  صیورر سی  ه  بی   و     کیرتم   ب ان م  کلاس ترس روزانه صوا   

افتیاری بیا نوشیتاری کمی   بیا پ یاتت کیرتن از نیوار     که جای  از آن   . ت اس 

برای چیاپ کتیاب سیع       است چون افس ر و کلام وح   تاشت و  اختلاف  

تاری  ت امانی هیم    ایا های برارفته از افاس ر را ی گاً بگویسم  کرتم که ،سمت 

تر هیر    . باشم ن اورتت    ر خوت را تر افس ر و هم خدای ناکرتت نظ    کرتت باشم 

 به نکار ارب ت  و یرفان  نهفته تر سورت اشارت شدت است.    ل ا ح 

سیال      الثیان   ی جمات   20  که   القاء شدت و اکگون  1422این افس ر تر سال 

  میاتت آ مصاتف با اولد حنرر زهرای مرضی ه)س( هجری ،مری  و 1441

مجموییه  کگم نوری تر این    از نوران ت ماترم زهرا)س( امگا م     است   چاپ 

و  یمیوم ،یرار تهید کیه میورت اسیتفاتت ان وح ( امست  ز ا )نس م  اس ر ف ا 

 د. گ باش   الاه  سوی محبت  ه ای ب روزنه 
،بییول  از این بگدت حق ییر  به فند و کرم خوت    متعال این اثر را ام دوارم خداوند  

لا  م  یییو » ای بییرای    زندان یزیزم ،ییرار ا ییرت  و اوشییه فرماید و مورت استفاتت فر 

 و الحمدل رب العالم ن.   . ب الدیاء مج    انه  . ر تهد را ،  « یگفع مال و لا بگون 
 

 طاهرت ساتار زرارمراتی                                    
 1398بهمن    25                                
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  ﴾ ٣﴿   ٰ  فهَذََّىَ   قذَََّّرَ  وَالَّذذيِ   ﴾ ٢﴿   ٰ  فسََوَّى   خَلَقَ  الَّذيِ   ﴾ ١﴿ أَعْلَى   رَبِّكَ الْسَبِّحِ اسمَْ

ى   فَلَذا   كَئُسنَُقْرِ  ﴾ ٥﴿   ٰ  أَحْوىَ   غثَُاءً  جَعَلَهُفَ  ﴾ ٤﴿   ٰ  الْمَرْعَى   أَخْرَجَ  وَالَّذيِ    إِلَّذا   ﴾ ٦﴿   ٰ  تنَسْذَ

  نَفَعَذِ   إِنْ  فَذَكِّرْ  ﴾ ٨﴿   ٰ  لِلْيسُْرىَ   ونَُيسَِّرُكَ  ﴾ ٧﴿   ٰ  يَخْفَى   وَمَا   الْجهَْرَ  يَعْلمَُ  إنَِّهُ  ٰ    اللَّهُ  شَاءَ  مَا 

  النَّذارَ  ى لَيَصذْ   الَّذذيِ   ﴾ ١١﴿   الْأَشْقَى   وَيتََجنََّبهَُا   ﴾ ١٠﴿   ٰ  يَخشَْى   مَنْ  رُسَيَذَّكَّ  ﴾ ٩﴿   ٰ  الذِّكْرىَ 

  وَذَكَذرَ  ﴾ ١٤﴿   ٰ  تَزَكَّى   مَنْ  أَفْلَحَ  قََّْ  ﴾ ١٣﴿   ٰ  ثمَُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى   ﴾ ١٢﴿   ٰ  الْكُبْرىَ 

  نَّإِ  ﴾ ١٧﴿   ٰ  وأََبْقَذى   خَيْرٌ  وَالْآخِرَةُ  ﴾ ١٦﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الَُّّنْيَا  ﴾ ١٥﴿   ٰ  فَصَلَّى   رَبِّهِ  اسمَْ

 اعلى  سوره   ﴾ ١٩﴿  ٰ  يمَ وَمُوسَى إِبْرَاهِ  صُحُفِ  ﴾ ١٨﴿  ٰ  الْأُولَى   الصُّحُفِ  لَفِي  ذَا ٰ  هَ

 مهربان   بخشنده   خداوند   نام   به 

  پههاک    بههه   است (  موجودات   همه   از ) بالاتر   و   برتر   که   را   خود   اي خد   نام (  ما   رسول   اي ) 

  خههود   کمههال   حههد   بههه (  را   همههه ) و   کههرد   خلهه  (  را   م عال ) کههه   خههداي    آن   ( 1) کههن   يههاد 

  هههدايت (  کمههال    راه   بههه ) و   داد   اي زه ا د ان  و  قدر ( را  چيز  هر ) که  خداي   آن ( 2) . يد ان رس 

  و   خشهه    گههاه   آن   و   ( 4) . برويانيههد   زمين   از   خرم   و   سبز   را   گياه   که   خداي    آن ( 3) . نمود 

  مههو  فرا   هههي    کههه   آمههوزيم   چنههدان   قرآن   آيات   قرائت   را   تو   ما   ( 5)   . گردانيد   سياه  

  عههالم   پنهههان   و   آشکار   امور   به   او   که (  برد   يادت   از   که ) خواهد  خدا  آنچه  مگر ( 6) . نکن  

  ( 8) . داريم مهه    موفهه    آسههان (  و   سههه    شههري ت ) طريقه   بههر   را   تههو   ما   و   ( 7) . است   اه گ آ 

  تههر    خههدا   که   هر   البته   ( 9) . افتد   سودمند   اگر   ساز   ر ذک مت (  را   خل    الاه    آيات   به ) پس 

  دوري   آن   از   اسههت   مههردم   ترين شههق    کههه   آن   و  ( 10) . گيرد م   پند ( تذکر  اين  به ) باشد 

  آن   در   و   ( 12) . افتههد   در   دوزخ   ت خ س   بسيار   آت    ه ب   عاقبت   که   کس   همان   ( 11) . يند ز گ 

  ( 13) .( باشههد   زنههدگان    از   برخوردار   و )   ماند   زنده   نه   و (  شود   راحت   تا ) بميرد   نه   دوزخ 

  بههه   ا خههد   نام   ذکر   به   و   ( 14) . کرد   نفس   تزکيه   که   کس    آن   يافت   رستگاري   و   فلاح   حقّا 
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  دت سهه ا   ايههن   پهه    از   غفلههت   و   جههه    از   مههردم   شما   اما ) ( 15) . پرداخت   طاعت   و   نماز 

  آخههرت   منههزل   که   صورت    در   ( 16) داريد   عزيز   و   بگزينيد   را   دنيا   زندگان    ه ک بل (  نرويد 

  کتهه    در   حقيقههت   بههه   گفتار   اين   ( 17) . است (  روزه   چند   دنياي   از ) تر پاينده   و   بهتر   بس  

  بيههان   مفصهه  ) موس    تههورات   و   م اهي ابههر   صهه     در   بخصوص ( 18) . شده   ذکر   پيشين 

 ترجمه الهه قمشيقم   ( 19) (. است  گرديده 
 

 قرآن با    ت ی و هدا   الاهی   عظمت 

  ، مکهه    را   اول آن آيههات  رخهه  ب  ؛ مکهه  اسههت سوره اعلى فته اند گ    ب ض 

 . حرف   271  ، کلمه   70  ، آيه است   19م  دانند؛ مدن   را  آن    وآخر 

 ثواب قرائت و    فضیلت سوره   

کس  سوره اعل  را بخوانههد   هر است که روايت شده  ( ص ) از رسول خدا 

و    ( ع ) موسهه    و   ( ع ) ابههراهيم   عههدد هههر حرفهه  کههه بههراي ه  ت ال  ب خداوند  

 . آمده وي را حسنه دهد  فرود   ( ص ) م مد 

يهها نافلههه سههوره  کنند هرکس در نماز فريضههه  روايت م    ( ع ) از امام صادق 

 . وي گويند از هر دري که خواه  وارد شو ه  واند در قيامت ب اعل  را بخ 

هههدي  يهها ائمههه    ( ص ) هنگههام  کههه پي مبههر در روايات مت ددي آمده که  و  

ايههن  ه  را م  خواندند ب د از آن بهه ربََِّ  الأَْعْلَى   اسْمَ    سَبِّحِآيه    عليهم السلام 

  «. سب ان رب  الاعل  »  : کردند دستور عم  م  

بيسههت    : در روايت ديگر آمده يک  از ياران امام عل  عليه السلام م  گويد 

مَ رَسههبح  » وانههدم جههز سههور   آن حضرت نماز خ   ش  پشت سر  بِّههَ   اسههْ
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دانستيد چه برکههات  در  اگر م   :   فرمود م  و ند ز نم  خوا را در نما  « الأَْعْلَى 

س  رک وههه   . رديههد ک ز شما در هر روز ده بههار تههلاوت م  ي  ا   آن است هر 

 . است ص   موس  و ابراهيم را تلاوت کرده     کت  و ي را بخواند گو آن 

ين سههوره از  ت در اين زمينه استفاده م  شود که ا ع روايا از مجمو   : خلاصه 

حههدي   از علهه  عليههه    در جهها کههه    ن تهها آ   ، ار است اهميت خاص  برخورد 

السلام م  خوانيم اين سوره م بوب پي مبههر اکههرم صههل  ا  عليههه وآلههه  

  . ( ي   هذه السوره سبح اسم رب  الاعل   ( ص ) کان رسول ا  ) . بود 

 محتوای سوره 

  او  توحيههدي کههه لايهه  سههاحت مقههد   ؛ ت ال  امر شده   اي به توحيد خد   

 : يافته ي   ک ش از دو بخ  ت   اين سوره در حقيقت   . باشد 

  است و دسههتورات  را   ( ص ) شخص پيامبر   ا سخن ب   در آن روي   بخ  اول: 

و اوصههاف    ،   دهههد مهه  او ه بهه  ، رسههالت  اداي  در زمينه تسبيح پروردگههار و 

 . د اين رابطه م  شمر   در انه اي از خداوند بزرگ هفتگ 

يههان مهه  آورد و  ه م سههخن بهه و کافران شق     ، از مؤمنان خاشع   : بخ  دوم 

  و   . کنههد طور فشههرده بيههان م  ه  گروه را ب   اين دو   ت س ادت و شقاو عوام   

جيد نيامده است بلکههه  که اين مطال  تنها در قرآن م   دارد در پايان اعلام م  

 . 1ست که در کت  و ص   پيشين ابراهيم و موس  بيان شده حقايق  ا 

 سأله: را اص  رسالت آسمان  منته  م  شود به سه م ي ز 

 
 .384 ص 26نمونه ج  1
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 فس و نماز ه عم  صالح و تزکيه ن 1

 يمان به خداوند مت ال و ذکر و تسبيح او ا   ه 2

 . آخرت و روز قيامت ه ايمان به م اد و  3

موسهه  و قههرآن مجيههد  ابههراهيم و تههورات    و کتهه  سههماوي و صهه     

 . متف  هستند   ص( بر اين امور ) م مد 

  ( 8)   تا آيههه : خلاصه سوره اعل گفته شده سوره اعل   م تواي  در باره  و نيز  

ودات، مرات  و آفههاق تسههبيح تهها  موج   ک ستگ  و اشترا حقيقت تسبيح، پيو 

خلهه  و    ، ، تسههبيح در فصههول نمههاز مقصود از اسههم رب   ، تسبيح رب اعل  

هدايت، مراح  تسويه و تقدير، مرات  هدايت، برآوردن   ه و تقدير و تسوي 

حيههات  ها نمونه اي از نهايات و غايات  ه نمودن آن سبزه ها و خش  و تير 

آنچه    ، تنس  و الا ماشاءا  و لا       قرائت، م ن رائت اسم رب، مرات ق  است. 

تههذکر و    : 19تهها    9و از آيههه    . از ياد م  رود، آسان شدن شخصههيت قههاري 

يت، اشق  در مقاب  من يخش ، رستگاران و ذکر اسههم رب،  رط آن، خش ش 

 ... و گزيدن دنيا  گرفتاري در ميان جواذب 

از    ، ان اسههت انبياء و دعههوت پيههامبر ره مکت   اين سوره که در حقيقت عصا 

شود و در آغاز روي سخن را به پيههامبر کههرده  پروردگار شروع م  يس  د ق ت 

 : م  فرمايد 

 . تسبيح و تقديس کن پروردگار والا مقام خود را ؛  الأَْعْلَى   بِّحِ اسْمَ ربََِّ سَ  
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 توضیح آیات 

 الرحيم الرحمن   بسم ا  

  هههاي بهه  قلّههت، وجود کائنات، خود او بود، تن   نام او که در ازل پي  از ه  ب 

موجههود بههه ذات    ، تواناي ب  حيلت، باق  به بقاي خههوي  ت،  داناي ب  عل 

بيرون از  ز عي ، دور از وهم و  به صفات سرمدي، پاک ا احدي، موصوف 

هانيههان، خلهه  را  قيا ، يگانه و يکتا در نام و نشان، آفريههدگار جهههان و ج 

دي وي را  هست  وي را بداننههد، و خداونهه   ا بيافريد چنانکه خود خواست ت 

 و به کمال قدرت او دلي  گيرند. ع ا ند و از صن س ا بشن 



 

 اول    فصل 

تسبيح و اسرار نهفته در  
 ن  آ امر به 

  برتر  تام  ه ي تنز  نما  ت رب  از     ن ي                 نام  ه   الاعل  ب ب ر  اسم  ح ب س 

 ممکنات   ول ق ع   در   د گنج که  زان                  صفات   و   ذات   در   که     عن ا   ست، ا 

   ى َ  الْأَعْلَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّ

 اي پيامبر تسبيح و تقديس کن پروردگار والا مقام خود را 

ام پروردگار خود را که بالاتر از  اي پي مبر تسبيح و تمجيد و ستاي  کن ن 

و   است خال   او که  ؛ آن خداي  که له الاسماء ال سن  ) يزي است هر چ 

 . ت( و ممي   هادي، م ي    ، مقتدر   ، حکيم 

مراد   . نام  : « إسْمَ »  . تسبيح و تقديس نما  . ک  ياد کن پا  به  . دار  منزّه  : »سَبِّحْ« 

  او را از هر  ي ن  ذات مقدّ  . شناسيم صفات  است که با آن ما خدا را م  

پاک و منزّه بداريم و از   ، ف   و صفت  که لاي  مقام و عظمت  نباشد 

  . بسيار والامقام   : « الأعْلَ  » . و گمان و وهم دورتر و برتر بدانيم   ل و قيا  خيا 

 . به ت ر بسيار بلند م 
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   تسبیح این  اسرار  

 است. در فضيلت و ثواب اين ذکر شري  احاديث بسياري نق  شده  

در سجده که   فرمايند: شايد سرّ  اين باشد که چون  ين م  بانو مجتهده ام 

شود، و پيشان  که شري  ترين   اظهار م    منته  درجه اظهار ذلت و فروتن 

ک باشد  چيزها که خا  بر پست ترين   الاه  ست در مقاب  عظمت  ا  اء بدن اجز 

که ميسّر است اظهار عظمت او را نمايد    قدري ه  گذارده شود، و در زبان نيز ب 

که ملّوث   ي ن  تو بزرگ تري از آن  « سب ان رب  الاعل  و ب مده »  ويد و بگ 

رکوع   در  و   ؛ ي تصور آ ه بالاتر از آن  که بشود ب  بشر و  اذهان  لوث ه گردي ب 

   . بگويد   « سب ان رب  ال ظيم »   ست ا   تر   انکسار کم   چون اظهار فروتن  و 

ء در  بايد با  « سبّح »  دارند که ب د از بسياري از مفسرين چنين اظهار م  

اسم پروردگارت  ه ي ن  تسبيح و تقديس نما ب  « سبح باسم »  ير گرفت تقد 

  در  « بيح س ت »  . که ت يين شده    ي آن اسما ه هر چيزي است ب که بالاتر از 

 . نقص  است   ر ه برا بودن از  م ن  تنزيه و م ه  ب   ت ل  

  که خود را  ي ها آن نام ه فرمايد که تسبيح و ستاي  کن ب  خداوند امر م  

که دلالت دارد بر تنزيه ذات      ي باق  اسما   و   « سبوح قدو  »   ستوده ام م   

طاب به شخص پي مبر است لکن  پاک احدي او و ظاهراً گر چه خ 

مان  ه  را به ار خود پروردگ  د د که باي ين از امت اوين مقصود تمام مؤمن 

 . که دستور داده شده ستاي  نمايد طوري 

د يا غير نماز بدون  زبان چه در نماز باش ه بايد دانست که به مجرد گفتن ب  و 

ت بر  اسم فقط الفاظ  است که وضع شده براي دلال  . قلب  کاف  نيست توَجه 
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سپس فهميد و دانا   ، شود دانسته فظ  آن ل  ، اول بايد م ن  ت ت ال ي م نا 

اين  ه   که متص  ب ي ها وضع شده براي آن ذات يکتا م ا ن رديد که اين گ 

بداند و بشناسد  از روي حکم عق  و منط  ص يح  اوصاف جلال است و 

صفات جمال از علم و قدرت و  ه متَص  باشد ب  د پروردگار باي که ذات 

ص امکان  که ت بير از آن  و مبرا باشد از تمام نقاي  ، ارده و مشيّت  و  حکمت 

  ، مکان  ، جسم ه نقص امکان: م   احتياج داشتن ب  ؛ د شو لال م  ت ج صفا ه ب 

 . ( ن الوجود است که از صفات مخلوقات ممک ) ، و باق  لوازم امکان   ، زمان 

هاي  براي ذات مقد   بشر ح  ندارد از پي  خود و به سليقه خود نام 

شناساي  مسم   به وط ن زيرا که اسم وضع نمودن م  ؛ ياي  وضع کند کبر 

ه  تصور آيد چگونه توان نام  که ب ه  ت که ب س ا برتر از آن    است؛ و ذات  که 

ه »اسماء  يده ک ما رس ه و در روايت ب  ؛ دلالت مطاب  باشد بر آن وضع نمود 

  توقيف  است وما را امر فرموده که آن ذات مقد  را به همان اسماء  ا 

 . « ه الاسماء ال سن  فادعوه بها فللّ» بخوانيم؛ 

  نهفته است و آن اين  ديگري  جا سرّ ر اين ب ض  از دانشمندان گفته اند د 

ي ن  کس    ؛ تسبيح نمودن ح  ذات را کس  را سزد  ن لهي أ در عرف مت  : که 

زيرا   ؛ ايد که مجرد باشد از عوارض و صور اجسام او را ستاي  نم  تواند 

ه  کمال بايست  در مرتبه ذات خود داراي مرتب ه وج ه که مبدأ هر صفت  ب 

ي ن  مجرد   «   رب  م س سبح ا »  م ن   اشد آن کمال و فضيلت باشد؛ پس 

 دنيا و از عوارض ماديات خال  شو تا بتوان   گردان ذات خود را از علاقه  
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اسم ا ( و تنزيه نماي  او را از نواقص  )  چگونگ   بشناس  ماي  و تقديس ن 

ن  ملاحظه  خال  گردان تا بتوا ال ه کائنات ط ود را ار م و نيز ذهن خ   ، ممکنات 

تشبيه   که او را به ممکنات  بدون اين  ا ر  الاه  ف ال   ذات و صفات و ا ي نما 

 2. را   تا هم     صفات جلال يا اوصاف جمال آن فرد ب  ي   يا ت طي  نما ي نما 

ه  رديده و خود را ب گ کس  که قل  و دل  آلوده به م بت دنيا  ! آري 

ه  اند ب ه تو چگون  ، ق سب   و بهيم  گردانيده يوان  و اخلا زنجير قواي ح 

آن عالم انوار م رفت و  ه ارتباط ب  ا وج نمايد و ب عالم ملکوت عر  سرادق 

که   طوري  اين وسيله بتواند آن ه و ب  ، در قلب  تاب  يابد  الاه  م بت 

  ؛ هرگز ممکن نيست  ؛ شايسته جلال او است تمجيد و ستاي  او را نمايد 

مه  يز ه و ن  أ هر کس  مبد  ؛چراکه است  مجيد فرع شناختن زيرا ستاي  و ت 

آدم  از صفات نکوهيده   ناسد اگر قل  قدر خود  م  ش  ه چيز را ب 

لؤ نور وجود و اشراقات انوار جلال  قدر صفا م   تل ه مصفا شود ب 

؛ و به اندازه  همان اندازه خداي خود را م  شناسد ه ب  ، احدي گرديد 

 3مايد. خود را ستاي  م  ن   أ   مبد ي شناسا 
 

 بحثی راجع به تسبیح 

بدي و   وند از نقص و سب ان ا  گفتن، تنزيه خدا  سبح امر به ت  « سبح » 

  ، تقديس او به عظمت. و از سباحت: شتاب روان و دورشدن  ه ، بدخوا 

 
 در المتأله ن به نقد از مخؤن العرفان )بانو ام ن(  ص 2
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تن آرام گرفتن، و سخن بسيار    پيشرف در زندگ  ، آب و هوا  شناوري در 

 و نيز گفته شده:    گفتن. 

از اصطلاحات   ، تذکر و عبادت خاص  و  به م ناي ذکر  « تسبيح » * 

ات  ق ل نسبتها و مت  که بصورتها و اشتقاقها و  . است  مخصوص قرآن 

يسبح له من في السموات والارض و  »   ، « سبحان ربك »   ، « سبحان الل »   مده مختل  آ 

  ، « يسبح الرعَّ بحمَّه »   ، « تسبح له السماوات و الارض « » . حمَّ ربهم ....يسبحون ب . الطير 

بالعشي   انا سخرنا الجبال معه يسبحن  ، والطير يسبحن  سخرنا مع داود الجبال » 

 . « ما في السموات وما في الارض   لل   يسبح « » بحمَّك ونحن نسبح  « » . والاشراق 

  ، آيات در ب ض   و    ، سب ان ا    فاع  آن ذکر نشده   ، در ب ض  آيات تسبيح 

  ، فرشتگان  . ها هستند يا آنچه در آن که يا آن ها و زمين فاع  آن آسمان 

 . کوه آمده است   ، طير   ، رعد   ، ها انسان 

ه،  ن و يسبح  ، يسبحوه » واسطۀ حرف است    ذات مقد  بدون   ت ل  تسبيح گاه م 

  « . سبح لل  ، يسبح لل » آمده  م« لا » واسطه حرف ه تر موارد ب  در بي   . « نسبحك 

نسبح  »  . آمده است  رب   آن حمد ه يا حمد  ل مت از آيات بسياري و 

سبح اسم  »  است  اسم رب تسبيح مت ل  گاه  و  . « سبح بحمَّ ربك  ، بحمَّك 

 « العظيم سم ربك  فسبح با » «  ربك الاعلي. 

صورت امر آمده که مخاط  و مکل   ه ب  تسبيح  ات ف   ونه آي گ در اين   

ه  و شايد توجه به اين امر به ديگران ب  ، است  ( ص ) شخص رسول اکرم 

   . سطه و از جهت پيروي از آن حضرت باشد ا و 
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يقت تسبيح از نظر قرآن  ق ح   م نا و شود که    از مجموع اين آيات م لوم م  

و مت لقات   ا ه  و اختلاف در نسبت موجودات است ساري در همه  عام و 

که در هر موجودي رخ  است يت و خصوصيت  از تسبيح ا  جع به کيف ا ر 

و  م  توان حقيقت عام  ، تسبيح از مفهوم مشترک ل وي و  . نمايد    م 

 . ده فهميد اين آيات آم تسبيح را در همه موجودات آن چنانکه در  ساري  

  . متناس  آن   وي و ل  ناي ه که م برآمد  ( مصدر مجرد ) تسبيح = از سبح 

و آسان و روان رفتن و براي کاري دست و    شنا نمودن   و اب دور شدن  ت ش 

   : پا زدن است 

 وان لك في النهار سبحا طويلا    ، حا و السابحات سب   ، كل في فلك يسبحون 

هاي هست  با همه  ه پديد  کوش  دارد.  دلالت بر تک ير و  و هيئت تف ي  

  در همين دارند  ، و مرات ، و حدود  ، الات م ک  و  ، اختلاف  که در صورتها 

کوشا   همه آسان و پيوسته و  . ي و مفهوم هيئت تسبيح مشترکند ل و  ي م نا 

 . شناوري دارند   حرکات   ، منظم   و 

 نی تکوی   تسبیح 

ات و هستۀ اصل  و هست  آنها  ذ از درون  ، کوش  ها  اين حرکات و 

م   ات ک حرک   ، آن حرکت ذات    نمودار   ، و سربرم  آورد   ، گردد   انگيخته م  

امات و قوانين حاکم و حکيمانه،  ظ و ن   . باشد   م  مکان    و زمان     و و کيف   

  ن اي مبدأ  ، ( ذات  ) قدرت نيروي  اين حرکات را تنظيم و ت کيم م  نمايد. 

و از   . حرکات م  باشد  گونه حرکات و قوانين حکيمانه و ناظم سلسلۀ 
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رشتۀ زنجيري امواج تسبيح صورت م  بندد و   ، حرکات ذات  متسلس  

که    ، است  يري امواج ج ن همين رشته ز   . هاي موزون آن پدپد م  آيد   آهنگ 

صورت منظم  ه ريز و بسيار ريز درشت و بسيار درشت کائنات را ب دانه 

و قدرت و اراد  حکيمانه اي    . دارد   پيوسته و هم آهنگ م    م ه ه  ب   ، احدي و 

   ( جعون انا لل وانا اليه را )   باشند   م  سوي او  ه  ب   را م  نمايد که همه از او و 

پديده اي از زنجير   ، دات و ج پيوسته مو  و  هاي متنوع و متکام   صورت 

  رشتۀ  حرکات تسبي   است که ذات و کمال مطل  ا  را در ظرف و 

و حکمت   ، اراده  ، نشان  از قدرت نيز و  . دارد  ابراز م   م دود خود 

 . است    پروردگار هست  بخ 

 ، ١حَّيَّ  ؛   مُ الْحَكِي   الْعَزِيزُ  وَهُوَ   ٰ     مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ   سَبَّحَ 

 ١صف   ؛ الْحَكِيمُ  الْعَزِيزُ   وَهُوَ   ٰ  سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ    

 ١حشر  ؛   الْحَكِيمُ   الْعَزِيزُ   وَهُوَ   ٰ  سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  

 ١جمعه    ؛ َُّّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ كِ الْقُ لِضِ الْمَ أَرْ الْفِي  ي السَّمَاوَاتِ وَمَا  يسَُبِّحُ لِلَّهِ مَا فِ 

  كُلِّ  ٰ  عَلَى  وَهُوَ ٰ   الْحَمَُّْ وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ  ٰ  فِي الْأَرضِْ يسَُبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا 

 ١تغابن    ؛ يرٌقََِّ  شَيْء  

 ١٧،  ٤٤يه  آ من فيهن از    رض و تسبح له السماوات السبع و الا 

يا فطري، يا عقل  به قدرت   ،   از ش ور طبي   أسّت  ، عام  گونه تسبيح ن اي 

  تسبي   است که از   ، ن تسبيح برتر و کام  تر از اي   . ات مطل  ا  است ذ و  



26   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

که   . شود  ش ور به کمال و جمال و رحمت و ن مت خاص ناش  م  

 . است   « حمد »   ، ه جامع اين صفات کلم 

 ٤٤ري آيه  اس   ه سور   ؛ تسبيحهم لا تفقهون  حمَّه ولكن  الايسبح ب   وان من شيء 

   ( ١٣رعَّ     يسبح الرعَّ بحمَّه   و ) 

   -١٣٠طه  . ( ٥٥غافر آيه    -١٣٠قبل طلوع...طه    سبح بحمَّ ربك ) 

   ٣٩ق  ؛  وَسَبِّحْ بِحَمَِّْ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ  

   ٤٨طور  ؛  قُومُ  وَسَبِّحْ بِحَمَِّْ رَبِّكَ حِينَ تَ  

 ٩٨حجر   ؛ وَكُنْ مِنَ السَّاجَِِّينَ  كَحَمَِّْ رَبِّ فَسَبِّحْ بِ  

 ٣النصر  ؛    تَوَّابًا   كَانَ   إِنَّهُ   ٰ  فسََبِّحْ بِحَمَِّْ رَبِّكَ وَاستَْغْفِرْهُ  

ه حمد،  استش ار ب که بي  از    ، کام  تر از تسبيح ب مد، تسبيح »رب« است 

اين گونه تسبيح   ، حمد م  باشد  ين ش ور به تربيت و تکمي  ناش  از مب 

 باشد.    ميان برتر م  و آد   خصوص فرشتگان م 

  ست که از درک صفت ربوب  اعل  و عظيم برآيد و ا   بالاترين تسبيح آن و  

فسبح باسم ربك  » : سان اعل  و مورد خطاب اين دو آيه است ص ان مخصو 

  رازي امر شده و  درسجود که در رکوع و  « لاعلي سبح باسم ربك ا »  ، « العظيم 

   . بيان م  شود د که  دار 

حقيقت عموم  و  ها چنين بر م  آيد که    نسبت و    ت ا ت بير آيات و  از اين  

دات رخ  جو  و خرو  است که از درون ذرات موجو  ، مشترک تسبيح 

با نظم و پيوستگ  و آهنگ خاص  در سير کمال و  و هر ي  م  نمايد 
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از   سبح م   ، گونه تسبيح طبي   و فطري   با اين  د. ن رو     م  قدرت ربوب  پي 

و قدرت ذات  خود را    و است داد   آلودگ  پاک و ص  نق ي  سو خود را از 

   . دد گر از سوي ديگر منشأ خير و تربيت ديگران م    . نمايد ظاهر و کام  م  

 د در علو همچون نهال ن م  شتاب                       ذره ذره عاشقان آن جمال 

 رجان ه ه   کنند از به   ن م  ه تنقيۀ ت                     اشتابشان   هست   ح   ه سب 

ناش  از حرکات و تموجات طبي   موجودات  که    ح ي نه تسب اين گو پس از  

مرتبه  ؛  و پس از ش ور فطري به حمد که درک کمال مطل  است ؛ است 

هم پست  و نقص خود را درک و   ظهور عق  و اختيار است که مسبح 

بوديه و عز  الع ذل » هم تنزه و جلال ربوب  را در م  يابد  و  ، تصور م  نمايد 

   « الربوبيه 

سرشاري خود از قدرت و است داد براي  به ه ج و و ت  ، قص راک ن با اد 

همان   درک م صول کوش  خود که  و با  . کوش  در م  آيد ه ب  ، برتري 

م    شود و عزم و همت  بيشتر م  اميدوار  ، تر است وصول به کمال بر 

اي خود را  گيرد و قوا و اعض   صميم م  ناور هرچه بيشتر ت گردد و مانند ش 

در م    ان دهد و به تناوب به حرکتش  قدرت م  آنها و به  ،   نمايد منظم م 

ر  هر وسيله اي را براي ط  طري  خود استخدام م  نمايد و ه  و  ، آورد 

تا از ربوبيت  به   . ارد و امواج را م  شکافد د  مان   را با عزم خود بر م  

  ، هر مرحله از کمال   ر و د   ، الاتر رسد تر و از هر کمال  به کمال ب ربوبيت بر 

 . شود   ن م  ا ي ي براي  نما اف  روشن تر 
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 « تا اسم رب اعل    ، تا حمد رب   ، تا عين رب   ، از تسبيح اسم رب » 

و يا خود را در برابر موانع   ، د و متوق  شو  اندک  غاف   ، اگر مسبح شناور 

  رود و هست  و واج فرو م  و در کام ام م لوب م  شود  ، و امواج ببازد 

   . رود ست از ميان م   ا   آن   يا در گرو   ، بقاي  که عين حرکت 
 

 ح موجودات تسبی   مراتب 

ات   ذ   ب  ن ج ناش  از    ، تسبيح سراسري موجودات   ، با اين بيان و از اين نظر 

ناش  از   « فرشتگان و آدميان » تسبيح خردمندان  و م  باشد  و طبي   آنها 

قواي  » تسبيح فرشتگان  . ردگار است ات و صفات پرو ذ ش ور به تنزه 

تسبيح  »  ، باشد  قدرت آنها م  ملازم با تنزيه و تکمي  ش اع  « مدبر  جهان 

 . پيوسته است به ش ور به نقص ف ل  و قدرت است داد مسبح   « انسان 

اتوان  و کوتاه ، و استش ار  ردگار و تنزه او از ن ادراک ذات و صفات پرو 

  گردد  منشأ ت رک م   ، دي  دا است از جهت نقص و قدرت  ، به ذات خود 

  مسبح سر م   از درون و اعضاء و زبان شخص ي   تسب  جنب  آنگاه  و 

از سکون   ، م کوم طبي ت و آثار آن را  ها و  و انسان گرفتار تاريک   ، د ن ز 

ربوب   صفات د و در خط ش اع انوار و موطن م دود خود برم  انگيز 

   . پي  م  برد 

م  اندازد و    دادي خود را به کار قواي طبي ت و است    ، براي ط  اين طري  

طوفان هواهاي  ابر ر ب در و  نمايد  دام م  را براي تأمين بقاء استخ عوام  فنا  

  از کنار و  ي خود را نم  بازد و چون شناگر توانا  ، مخال  و هرا  انگيز 
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ت رساند و  ا صف  به ساح  امن اسماء و را تا خود  ، گذرد  ج م  درون اموا 

 . يکسره مجذوب آنها گردد 

ت از ميان م  رود  حدود و مشخصات سراسر موجودا  ، مقام اعل   اين در 

صورت امواج  از قدرت و جمال و  ه ب  ، م ت عظي تا کرا  رات ريز ذ و از 

   . گردد   ربوبيت نمايان م  

يا سببيت يا   که با باء است انت  ، آيات  يا خبر اين  ، مورد امر  گويا آن تسبيح 

يسبحون   ، سبح باسم ربك  ، ك سبح بحمَّ رب » : مانند ده م آ  ، لام اختصاص و ت ل  

  ن ي در ا  .   باشد راجع به آغاز حرکت تسبي   م  « يسبح لل  ، بحمَّ ربهم 

شروع   « ا  » يا مبدأ صفات  ، تسبيح با استش ار به اسم و حمد رب  : مرحله 

 . د ن از اين حد پي  نم  رو   ، است داد   و کائنات م دود در شود    م  

امر تسبيح به   ، و لام  بدون واسطه باء  ( سبح اسم رب  الاعل  )  در اين آيه 

انسان عال   و مخاط  گزيده ترين    ، يوسته است اسم رب مضاف و اعل  پ 

مش ر    ، ت بير   اين گونه نسبت و   است( ص( ) پي مبر   ، بهترين انسان ) . باشد     م 

که  همان رب اعل   ؛ رب است صفت در  پيوستگ  و است راق مسبح به 

د نم   وص  علو او در هي  مرتبه و مقام  از وجود متوق  و م دو 

 پي  م  رود.   زيه و تقديس تن   در   ، و شخص مسبح و پيوسته به آن   ، گردد 

   . بيح در همۀ مرات  اسم رب باشد تس   د ي ير با قد ر ت ه   به   

 . است   سوي ا  تسبيح لفظ  اسم رب، برتر دانستن آن از اطلاق بر ما  
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رب است که به وص  اعل  توصي    ، در اين آيه مت ل  واق   تسبيح 

لفظ  ه تنها  ي . ول  تنز کمال است و  و قدرت  مع علم  صفت جا   ، شده و رب 

 . ياندن م ن  خاص ر نما ا ب د مگر به اعت م ن  و مفهوم  ندار   ، رب   اسم 

 وي ه آب ج   در ه ه ان ه ه به بالادان ن ه م         اسم خواندي رو مسم  را بجوي 

  ن ها  پاک کن خود را ز خود   و حرف خواه  بگذري     نام  گر ز 

 يکسري  

و    ات ل    هر نسبت  راجع به مفاهيم است نه الفاظ و   تشري  و زيرا تنزيه و  

هر انسان عاقل    ر راجع به ا گ تنزيه پرورد  و  علامات از اين جهت تسبيح 

و چنانکه در ت ليم   ، و مخصوص اه  زبان و ل ت خاص  نيست ؛ است 

 ( 31بقره  ) ا ه ل ات خاص  مورد نظر نبوده  آدم ه علم ادم الاسماء کله   اسماء به 

امکان و  تسبيح همين است که صفات ربوب  را از اول   مفهوم  ، بنابراين 

ت يير عارض    و واز تک ير  ، يم ي ا م ن و مقايسه م  آنچه م  انديشيم  نقص و 

ت و  و نيز حقاي  عين  اين صفا   ، يشيم ند برتر بي   ، مخلوق بودن   و م دود    و 

از نقص و   ، تجليات آنها را در عالم و موجودات  ، ت بير ديگر به يا 

 . يم ن منزه دا   ، شر   و   هودگ  و بي   ، بسامان  نا 

و ذات مقد   و تقديس موصوف به اين صفات  زيه تن  ، از اين بالاتر 

  و  گونه توصي  و تم ي  چون آن ذات احدي را با هي   . يت است د ح ا 

 . وص  نمود تشبيه نم  توان تصوير يا  

 ه م  فرمايد:  خطبه اول نهج البلاغ   در 
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له و كمال الاخلاص له نفي  وكمال التصَّيق به توحيَّه و كمال توحيَّه الاخلاص 

   . باشد     م ت از ذات او  نف  هرگونه صفا   ، يح و توحيد تسب   کمال   ؛ الصفات عنه 

  نوع  از ش ور و ت رک  ، انسان  چون منشأ هر نوع و مرتبه اي از تسبيح 

  ، شخص انسان م حقيقت و  ، و کمال مطل  است فکري به سوي ربوبيت 

پس در حقيقت   . حرکت به سوي نور و خير يا ظلمت و شر م  باشد 

آغاز  که از انديشه    ، ضمير انسان  است تسبيح حرکت و ت ول  در ذات و  

و ت ول در فکر و   ، و قواي نفسان  را در پ  خود م  کشد  ، گردد  م  

 . شود     منشأ انقلاب صورت اجتماع  م و  نفسيات فرد،  

اين ت رک و ت ول فکري   ، شري ت مقدسه اسلام  در ت اليم و نظامات و   

که   ، است تشريع شده  صورکام  نماز ه ب  ، گاه اجتماع   ن آ  ، و نفسان  

 فصول 

 :  ذکر تسبيح م  باشد   ر و تذک   ا ب همراه    ،   آن ت ول  رکوع و سجد   

به  ار  هشي   ، به تکبير و ت ميد از ما سوا تخليه شد   ، که ذهن قائم   آن   ز پس ا   

از نص    ، در اين حال  ، د اي ر گ  شود و به رکوع م   عظمت و تنزه رب م  

و عظمت   ، و با توجه به ناتوان  خود  ، پوشد م   ن چشم هانيا ج هان و ج 

 . شود مترنم م    « بحمَّه   العظيم و ربي    سبحان » ر  ه ذک و ب   ، سر فرو م  آورد   ، رب 

ميگيرد و  گاه بسوي سجده ميرود ل ظه اي همه ما سوي ا  را ناديده    آن   

ي  ر اين انديشه و خاکسا  ، و فان  ميشود ناچيز  ، در برابر عظمت رب اعل  

 . است   « ب مده   سب ان رب  الاعل  و » کره  عنوان ذ 
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آيه     4د گوين  ، شود   ه ت ايد گف سبيح ب ذکر ت   ، رک ات نماز فواص   ر چون د گويا 

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعشَِيًّا   الْحَمَُّْ  وَلَهُ فسَُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  

   . اشاره به نمازهاي روزانه است ه    ( 18-  17آيات روم  ) وَحِينَ تُظْهِرُونَ

ول  س ر ظيم نازل شد ۀ فسبح باسم رب  ال  که وقت  آي  در حديث است 

فرمود آن را در رکوع خود قرار دهيد و چون آيۀ سبح اسم   ( ص ) رم اک 

 5. را در سجود خود قرار دهيد   آن   : رب  الاعل  نازل شد فرمود 

آورد تک ير    آنچه باعث رخنه در وحدانيت م  پس منزه داشتن خداوند از  

زور(  ) سماء مانند جبر ر عظمت و بزرگ  ا يا کفر ورزيدن د  ، افزون  يافتن 

بيکار بودن( که ناش  از کوتاه  و يا تباه  در  )  طي  و جه  و ت  ه و تشبي 

شرک و   : ي  ذات مقد  نباشد م   لا و تنزيه از آنچه بيني  باطن  است 

که   به اين ولد و صفات باط ؛ پس تسبيح اسم ت ظيم براي مسم  است 

   حدود و وص  است. ذات مسم  و آن ذات مقد  خارج از  

 ٩٦واقعه    ؛ الْعَظِيمِ   سْمِ رَبِّكَفسََبِّحْ بِا 

 ١٨٠صافات  ؛  سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ  

  ؛ امر شده  خداي ت ال  توحيد ه اين آيات ب  : فرمايند  م   « ميزان ل ا » صاح  

  نيز به تنزيه ذات مت اليه  و  .   او باشد مقد  ساحت ه توحيدي که لاي  ب 

و يا چيزي ديگر که   . د و ذکر ش   ديگر با نام  که نام مقدس   ا  از اين 

 
 از ابن یباس نقد شدت  4
  7اا  2موت طالقان   ،سمت توم از مجمد اول سورت ایم  / صس د مح پراوی از ،رآن  5
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م لا کس  ديگر در خلقت و   . غير او نسبت دهند ه بايد با او مستند شود ب 

 . و رزق شري  او بدانند   تدبير 

و   ود را تقديس خ دهند اسم رب  دستور م   ( ص ) که به پي مبر   اين  و   

کلمه اي است    ، ظاهر لفظ اسم  ن نفرمود پروردگارت را تنزيه ک  ، د تنزيه کن 

فهميم که   م   . کند و کلمه هم جاي  در زبان است  ت ل بر مسم  دلا  که 

نام   ، م  آوري  ان زب ه منظور اين است که هر وقت نام پروردگارت را ب 

با  که خداوند از آن منزه است  ، شف اء  ، شرکاء  ، چيزي ديگري از قبي  الهه 

 . آنها مده   ه ربوبيت ب نسبت    و   ميار،   آن کلمه بر زبان 

خداي ت ال  است از  ه  مختص ب   و   ت ون ربوبيت اس ؤ ي ن  اموري که از ش 

ده  م بت  غير خدا نس ه  را ب   و ام ال آن   اماته،   رزق، و   ايجاد، و   قبي  خلقت، و 

ت ال    ست که اموري که لاي  ساحت مقد  خداي ا  يا م ناي  اين  و ؛ 

ر صفت  مظاهر آن از ه  ظلم، وغفلت، و  جه ، و  عجز، و نيست از قبي  

 . ب مکن خدا منسو ه  ي  را ب نقص و ع 

خدا م  رود  که وقت  سخن از  ست ا  اين ه تنزيه نام خدا ب اه ت و سخن ک 

يست خال  باشد، اين تنزيه  ر او ن با ذک    بايد کلام از ذکر اموري که مناس 

ر مرحله عم   در مرحله زبان و سخن است که بايد با تنزيه او د  خدا 

   . ف  شرک جل  است توحيد کام  و ن   لازمه اين تنزيه مواف  باشد. و  

  يد است و شخص مشرک نه تنها خداي عکس توح  ت س شرک جل  در 

   ي تنها ه  دن نام خدا ب بلکه از شني   ، نم  داند   ت ال  را منزه از نواقص نامبرده 
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   ٤٥زمر    ؛   اذا ذكر الل وحَّه...   ناراحت م  شوند. 

رت ايمان ندارند  خ آ ه  ه ب ک    ي شود، آنها   نام  برده م      ي ه تنها چون خدا ب   و   

-جاي خداي ت ال  م  ه  که ب   چون نام خدايان    شود، و   فر م  هايشان متن   دل 

 گردند. وخشنود م    ... . برده شود   پرستند 

شود از شدت تنفر     در قرآن برده م  ي گارت به تنها چون نام پرورد  و 

 . کنند و م  روند   پشت م  

 أمل ل ت قاب نکاتی    

ه  کرد به کلمه »رب« و رب را اضافه  که »اسم« را اضافه کرده است   در اين 

يد م  کند و  ي ان قبل  را تا نکته اي است که بي  ( خطاب  ف کا ) ه »ک« ب 

 « اسم + رب+ کاف »   : م ن  چنين است که 

پروردگار خود گرفته اي و مردم را  ردگارت را که تو او را  نام پرو   منزه دار 

م  ه نا جا ک  خود آن ، پس ديگر در کلام خوان    او م   به ربوبيت و الوهيت 

طوري ذکر شود که با ربوبيت  ه  و ب ا   ر نبايد نام غي ربوبيت م  بري،  ه  او را ب 

کلمه   .   نيز خود را بدان ناميده منافات داشته باشد د ت ال  که خو  خداي 

ياور و رعايت ادب  ب زبان ه ب با احتياط را  آن و ن ا بد را مخصوص او  « ا  » 

 . اسم خدا کن ه  دربار 

تصور   ت که بر فراز هر بلندي که کس  اس م ناي ه اين کلمه ب  الاعل ( ) 

صفت   « اعل  » واين کلمه  . هر چيزي قاهر و چيره باشد  و بر  آمده  شود در 

 فتيم نام پروردگارت را  گ ا  حکم آيه را که چر   ، وهمين صفت   . رب است 
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 . است   ر ت که او از هر علوي که تصور شود عال     منزه بدار براي اين 

 : چهار قول دارند   «   الاعل  سبح اسم رب » مفسرين درباره اين جمله  

به ابن عبا  نسبت داده    سب ان رب  الاعل  ي بگو  د ي ن است که با ي ا ه 1

 ست که نماز بخوان. ا   اند که م ناي  اين 

ت ال  است و م ناي آيه   اسم مسم  ي ن  خود خداي  به کلمه مراد  -2

ساحت قد  او  ه ب    و صفت  که لاي  خدا را از هر ف   ، ست که ا  اين 

   . بدار   نيست منزه 

   الاعل ( ب سبح اسم ر )   است م س اسم ت ظيم م   منظور از آوردن کلمه   -3

ت ال  است از هر رفتاري که لاي  به   مراد از تنزيه اسماء خداي  -4

 . ت قد  او نباشد ساح 

ت ال  اطلاق   خداي ه م لًا: اگر لفظ  از اسماء خدا عموم  باشد، هم ب 

  ت ال  آن  ال آن در مورد خداي غير او، مانند عالم، قادر، وام  ه شود، هم ب 

 ( با اسماء خدا بازي ننمايد و    ) أوي  نکند  ت   را 

  خداي ت ال  و اگر لفظ  باشد که م ناي اصل  و ل وي آن در مورد 

را تأوي      باق  نگذارند، و آن ا  د کلمه را به م ناي اصل  نباش  صادق 

يا    ود. و که حتما بايد تأوي  ش   ؛ تو   آمد پروردگار   « ب  وجاء ر »  مانند   . مايد ن 

 50قمر /    47الذاريات   /   10فتح /    67ر  زم   . عين، يد، امر، قلم 
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 توقیفی بودن اسماء  

  براي ذات  ي ها   از پي  خود نام بشر ح  ندارد  و م  فرمايد:    بانوي امين 

   ي که اسم وضع نمودن منوط به شناسا  زيرا  ؛   وضع نمايد ي مقد  کبريا 

 . آيد   تصور ه  ب است که  آن  و بالاتر از    که برتر ست  ا   ذات  و او    .   است مسم 

وما را امر فرموده که آن ذات   « الل توقيفي اس   ء ا اسم »  آمده يث در احاد 

م لا ب ض    ( حسني فادعوه بها فلله الاسماء ال ) مان اسماء بخوانيم ه  مقد  را به 

لوق را  يا مخ   خال  و به را    م   علت  ي دهند نام ها از حکما که نسبت م  

د از  صو مق  اگر  ، ي که بين آنها داير است م لول م  گويند يا الفاظ ديگر 

ب    ، از م لول همان مخلوق بدون خصوصيت ديگر  ن خال  و ا م علت ه 

 منوع است. م   شرعا  و گرنه  است  اشکال  

اشد از ماده و عوارض  اند خدا را ستاي  کند که مجرد ب م  تو کس     پس 

در مرتبۀ ذات   د وجه کمال باي ه هر صفت  ب  أ زيرا که مبد  ؛ و صور اجسام 

ز  ا  ذات خود را  پس  . يلت باشد د آن کمال و فض د داراي مرتبه اش خو 

  و    ي تا بتوان  تقديس نما کن علاقۀ دنيا و از عوارض مادّيات خال  

 .   او را از نقايص ممکنات ي و تنزيه نما   « م رب س ا »   بشناس  چگونگ  

ه قلبت را براي مطال ۀ موجودات  نيز ذهن خود را خال  گردان ي ن  آين   و 

 ، بدون  ي ا نم   ت و اف ال او شاهد  ذات و صفا تا امکان م بده،  صيق     و جلا  

تبدي  در سنن  يا و در صفات  بيکاري( ) آلودگ  تشبيه در ذات و ت طي  

   ي که او را به ممکنات تشبيه نما   ي ن  بدون آن   .   شود اف ال او برايت حاص 
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 . د ب  همتا را وصاف جمال آن فر   صفات جلال و ا ي يا ت طي  نما   

به   ا ر رديده و خود و دل  آلوده به م بت دنيا گ  قل  که  کس   ! آري 

پا بند   ي حيوان  و اخلاق سب   و بهيم  بسته گردانيده، و قوا زنجير 

ملکوت عروج  به  م عال  ديده چگونه تواند مادّي و طبي   گر م ظوظات 

در قلب  تاب    الاه  م بت انوار م رفت و  ، آن عالم ه ارتباط ب  ا نمايد و ب 

جيد و  م ت لال او است که شايسته ج  واند آن طوري سطه بت اين وا و با ، يابد 

ستاي  و تمجيد نمودن فرع  زيرا  ، هرگز ممکن نيست  ، ستاي  او را نمايد 

 . شناختن است 

لؤ  قدر صفا م   تل ه نکوهيده مصفا گرديد و ب  م  از صفات اگر قل  آد 

همان اندازه خداي  ه ل احدي گرديد ب نور وجود و اشراقات انوار جلا 

 6. نمايد   اي  م  ت س خود را    أ مبد   ،   ي انداز  شناسا   ه سد و ب م  شنا ود را  خ 

که: تسبيح نام خدا ي ن  نه فقط براي ذات خداوند شري     نکته ديگر اين 

بلکه حت  براي نام او هم شري  نياوريم، چنانکه برخ    قائ  نشويم، 

ايران...در اين سوره  نام خل  قهرمان ه و ب  لا م  گويند به خدا م  ها  ه گرو 

 منزه بداري. را هم بايد    اسم پروردگار   ، بيح ذات   فرمايد: علاوه بر تس م 
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 م دو   فصل 

 أله آفرینش و نظم در خلقت مس   

     دا ه خ   باشد   ز ي چ   هر   ز   ر برت   که                    ا ي ر ه کب   شوکت   ن ه بک     ي ستا       

     کمال   حد   به   کرد    هماهنگ                جلال آن ذوال   دست ي آفر   جهان      

 7  گشاد     ي رو   به   ت ي هدا   از دري      نهاد   را   ي ا   ه انداز   ز ي چ   هر   به 

 * وَالَّذِي قَََّّرَ فَهَََّى  الَّذيِ خَلَقَ فَسَوَّى    

آن پنج وص  ديگر را بيان   ، ح در توضي  « اعل  » و   « رب »  ب د از دو وص  

اوندي  همان خد  ؛ روردگار است پ ي کند که همگ  شرح ربوبيت اعلا  م  

   ق فسوي( .)الذي خل آفريد و مرت  و منظم کرد   که 

 . آن است   ي ا ز دآوري اج ي گر م نا ه  هر چيزي ب   : خلقت 

ن وي است که هر  ه م ن  روي هم نهادن آن اجزاء ب ه از تسويه ب  : سوي 

   ي جا  ، علاوه بر آن  . که بهتر از آن تصور نشود  يرد   قرار گ ي جزئ  در جا 

چشم را   م لًا . گري بهتر بدهد ي   د ي هرجا  مطلوب را از قرار گيرد که اثر 
 

 د مجد م گظومه اافس ر م 7
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هد که  د  ر ا   قر ي ا در جا  ، و هر عضوي ر ي گو  را در جا  و   ، ي در جا 

 بهتر از آن تصور نشود و حق  ادا شود. 

و نفخت فيه من    سويته فاذا  » نظير قوله ت ال    « الذي خل  فسوي » قوله ت ال  

را    ي ن  اجزاي آن  ( رفع سمکها فسواها ) ها  و نيز به خلقت آسمان   « روح  

 . قرار داديم   ا ه و ت ادل و تناس  بين آن   مساوي يکديگر 

 موجودات  ربوبیت در تکامل  

بايد اسم رب عنوان ربوبيت و ش اع ف      : فرمايند   م    « رتوي از قرآن پ » در  

و رب اعل  را م     ، آن نمودار شده   کام  که در خل  و اطوار مت   ، رب باشد 

مقتضاي صفت رب  ير به هر تقد ه و منظور از اسم، لفظ نيست. ب  . نماياند 

ه مرتبه  ه و صورت  ب ب مرت ي ت، پيوسته از موجودات جهان طب  ، اعل  

 . « خل ، تسويه، تقدير، و هدايت »   تر درم  آيد.   عال 

  مست د پديد  ده ما صورت  است که در زمينۀ  ترکي  شک  يافته و  : « خل  » 

 م  آيد. 

  موجودي  نمودن اعضاء و اجزاء و قواي هر  يکسان وهماهنگ  : « تسوي » 

الذي خلقك  » هاست. خود، و تنظيم حرکات و فواص  و نسبت  در حد 

 ( انفطار ) « فسواك 

و نيز   باشد.  تبدل و ت رک به سوي کمال و نظم برتر م   ن م تض تسويه م 

سترده اي  ت و مفهوم گ ت  نمودن اس ر و م  تسويه به م ن  نظام بخشيدن 

ر  اعم از نظامات  که ب  ؛ دارد که تمام نظامات جهان را شام  م  شود 
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ه بر مخلوقات زمين،  آنچ  و يا  ، ا حاکم است ه  ظومه کواک  آسمان  و من 

 . سيطره دارد   جان م و  س ج ز نظر  نسان ا خصوص ا ب 

هاي  و چشم   پا   آن را تنها به نظام خاص دست و   ض  مفسران   که ب   ين ا   و   

او تفسير کرده اند در حقيقت بيان مصداق   ا راست قامت بودن ي  انسان و 

هر حال نظام عالم آفرين  که از  ه ب . ع است م دودي از اين مفهوم وسي 

  خطوط  اي همچون  موضوعات ساده منظومه هاي آسمان  تا  ترين زرگ ب 

اشاره   4که در سور  قيامت  ، م  شود  را شام   انسان  هاي سر انگشت 

ربوبيت او و     بر ي شاهد گويا  ، « ان نسوي بنانه    بل  قادرين عل » ، شده 

 . دنيا مطل  نهفته است ي   بير کوتاه  اثبات وجود پروردگار است و در اين ت  

  ها ان  آن   م  و  رت رب است اولين ف   و بروز قد  « تسويه  و   خل »  پس   

  تا عناصر و  ي ماد  ابتدا  و  ه که از ذر  ؛ گيرد سراسر موجودات را فرا م  

 . دارد اي جهان ت ميم  ه   پديده ي هاي نها ت صور   ها و ترکيبات آن 

شک  م  گيرد،   است که مطل   ( نيروي ) زيرا همان صفت رب و قدرت   

وزن   حجم و  و خواص و اندازه و  ، ، صفات اوليه صورت عناصر ه ب  ه ا گ آن 

و   ، گردد حرکات م دود، مشخص و تسويه م   فواص  و  و  وص ص خ م 

تقدير و هدايت،    . رود م  پي     در ترکيبات برتر   ، شخص و تسويه ت پيوسته  

و  تر ترکيبات ف   و صفت رب را در مرحلۀ کام   « الذي قَّر فهَّي » 

 . د ان ها م  نماي صورت 



42   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

  ن تري ال  تا ع  شود و اولين ش اع حيات شروع م   از در اين مرحله که   

  قواي حيات ، و غريزي ادراک   پي  از قواي طبي  ،  ، رسد مرات  آن م  

هر   ، پس از تقدير  گردد. يط مقدرم  و جوارح و م   اعضاء  متناس  با 

کار بردن اين  ه  ري  ب پديد  زنده اي براي تامين بقا و تکمي  خود، و در ط 

   8هدايت دارد.   و اعضا، احتياج به   قوا 

 نظم در خلقت  مساله آفرینش و  

 جا   به   ي ز ي چ   هر   فرمود   پس ت  راس            زها ه ي چ او    د ي فر آ ه ک   ي  دا ه خ   ن ه آ 2

 ما ه وجه  راهن ه  ر يک  را شد ب ه سوي      ه   ما و فرع    اص    ر ي تقد   کرد   ه 3

 ود ه م ه ن   وان ي ه ه ح   و   آدم   ر ه ه ب آن    راه          بود   که   چه   آن   مضار ز    و   ، منافع از  

 ار ه وزگ ه آم رد ز  بَ   پس   ردد ه گ   ور ه ک            مار   عمر   گردد چو    ن زو اف   اند گفته 

 رکجا ه ه   را   آن   ويد ه ج   ا ه ت   رود     ه م              دوا     ه است   آن ه ي راز   که   ان د ه ب   ره 

 ات ه التف      ه نف   و   ر ه ض   بر   و ا   دارد            ات ي ح   ذي   هر   ، جانور   هر   ن ي همچن 

 ت ه ف ه ج   دار  هّ ق ه   را ت ه ا بق ه م              فت به گ   مد کآ   قدر   ن ي ا   خور   در   بود 

 9م نا الا   رب   از   ام ه ه ه ال ان  ه هستش                  وام ه ه   از   و   ور ي ه ز ط   و   م ي ها ه ب   از 

ريزي   نظم بندي خلقت، به موضوع برنامه  ب د از مسأله آفرين  و  : نمونه 

 د: فرماي موجودات در اين مسير، پرداخته و م    براي حرکت کمال ، و هدايت 

 رد و هدايت کرد ک   ير د همان کس  که تق     ؛ « هَََّى قَََّّرَ فَذِي  وَالَّ»   

 
  8و  7پراوی از ،رآن جمد آخر ص  8
 ان  م رزا حسن اصفهان ( . ن )افس ر صف  / یارف رب آافس ر یرفان  مگظوم ،ر 9



43     م در خلقت مساله آفرینش و نظ: دومفصل 

 

  ن برنامه هاي حرکت به سوي اهداف  ت يي  و گيري  اندازه همان  « تقدير » 

  ، ا   ليفه )م لا انسان خ . خاطر آن آفريده شده اند   است که موجودات به 

 . ( هدف از خلقت اوست   که    حيوان هر کدام کمال  دارد   ، درخت 
 

 تکوینی  هدایت و الهام  

صورت انگيزه ها و قوانين   ه ب همان هدايت تکوين  است که  « هدايت » 

ف    . اعم از انگيزه هاي درون  و بيرون   ؛ ساخته  م ک ا هر موجودي ح  بر 

يۀ طف  آفريده و به مادر  پستان مادر وشير آن را براي ت ذ  الم   از يکسو 

يزه اي(  ر غ ) و از سوي ديگر در طف  انگيزه اي   ، شديد مادري داده عاطفه  

به دو  و اين آمادگ  و جاذ   . ر م  کشاند سوي پستان ماد ه  را ب ه که او  آفريد 

 10. شود مسير هدف در همۀ موجودات ديده م    ر د   جانبه 

 . و پدر  کند   در دهان ما   مانند جوجه کبوتر که م  داند بايد منقار در   -1

   . سوي ماده ا  هدايت شده است ه  هر حيوان نري ب   و   -2

   . ت شده است سوي خود هداي ه  وهر ذي نف   ب   -3

  ه اختن خانه ب   و چگونه خداوند در س زنبور عس  نگاه  به  : « ن   » 

عنکبوت که  و  فرستاد.  ( الهام تکوين  ) او وح  ه شک  ش  گو  ب 

واسطه  ه  فرمود تا ب   ايت  دار هد     سوراخ ي ها ه چگونه او را به ساختن پنجر 

   ؟ پشه غذاي خود را تامين نمايد   مگس و   شکار 

 
 .386اا  384ص  26افس ر نمونه ج  10
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م  گذرد کور   اف   وقت  هزار سال بر او  ، ه چه حکايت شد آن  : و « اف   » 

  گ فرمايد که اگر چشم  را به بر م   م ها د او را ال لذا خداون  . شود م  

در بيابان  که  گردد. چه بسا اين حيوان   باز م  ا   ي رازيانه تازه بمالد بينا 

باشد ول  اين مسافت را با  ه را  يکروزه  زمين پرکشت و زرع  بين آن و 

ا بر بوته  غ  خود ر که در با پيموده تا اين  کوري حال    و با ا ي زياد 

آن ماليده و   ه و چشم خود را ب  نم  کند  ه ا ندازد و اشتب رازيانه م  ا 

 . او باز گردد ه  خداوند ب   است به خو    ا   ي بينا 

و   ، الهامات  حيوانات را چه ناط  و ب  زبان و  ار روردگ هاي پ هدايت 

اجاتشان ب  حد و  تي اح که و دارو  در خوراک چه چهارپا و چه حشرات 

    ا کمال وجودي سوي ه موجودي ب  بر همين قيا  هر  ؛ حساب است 

 . شود هدايت م  

دقت در ساختمان هر موجودي و سيري را که در   که خلاصه اين * 

دهد که  به وضوح اين حقيقت را نشان م   ، کند طول عمر خود ط  م  

  و   . است   ن آ   پشت سر ي  و دست هدايت نيرومند   برنامه ريزي دقيق  دارد، 

ت  ي ب يگري از ربو اين نشانه د   کند و مه ها کم  م  آن براي اجراي اين برنا 

البته در مورد انسان غير از هدايت تکوين  هدايت   . پروردگار است 

که از طري  وح  و  است  « ري   ش ت هدايت »  ، و آن ديگري وجود دارد 

 . ارسال انبياء صورت م  گيرد 



45     م در خلقت مساله آفرینش و نظ: دومفصل 

 

مينه ها مکم  هدايت  ر تمام ز انسان د  که هدايت تشري   جال  اين 

ال فرعون  ؤ س ع( در مقاب  ) که حضرت موس   مانند آن  ؛ او است تکوين  

  من ربکما يا موس ؟( جواب م  ) ست ي گويد پروردگار شما ک    ه م ک 

پروردگار ما کس  است که   لقه ثم هدي( ربنا الذي اعط  ک  ش  خ ) دهد 

 .   کرد ا بري سپس ره   ، داد ه را لازمه آفرين  او بود  چ هر موجودي آن ه  ب 

  رآن گرچه ن ظهور ق موس  بن عمران و يا زما مفهوم اين سخن در زمان 

ول  امروز با پيشرفت علوم و دان  بشري در زمينۀ   ، م لوم بود  لا ا اجم 

ن، از هر زمان  داران، گياها مخصوصا جان   ، شناخت انواع موجودات 

  و هدايت اين تقدير  هزار کتاب در زمينۀ  وهزاران  . شکارتر شده است آ 

  ه هنوز ناگفته تراف م  کنند، آنچ ه و در عين حال اع تکوين ، نوشته شد 

سوي کمال  ه پس هر موجودي ب  11؛ تر است ت  بي  ا مانده به مر 

 .   هدايت شده ا وجودي 

که خزينه   هي  چيزي نيست مگر آن » : خداوند بزرگ در اين م ان  فرموده 

 ( 21، حجر «) لوم ه اي م  نزد ما است وما نازل  نم  کنيم مگر با انداز   هاي  

و    ( 21، س ب ع   / فراهم کرد   را براي  آسان و   )سپس راه   « يسره ثم السبيل  :» فرمايد   م  

  سو روان  براي هر ي  هدف  است که بدان )  « لكل وجهة هو موليها :» نيز فرمود 

 ( 148  ، بقره   / ست ا 
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46   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

 مراتب هدایت  

کار  ه و در طري  ب  تامين بقاء و تکمي  خود،  ي ا هر پديده زنده اي بر  * 

 قوا و اعضاء  ين  ردن ا ب 

  ي ا کمال هرگونه همگام با مرات   ، مرات  هدايت  . احتياج به هدايت دارد 

 . د کر توان بيان  مرحله مشخص م    پنج را در  و آن   ؛ شود کمي  م  ت 
 

 هدایت طبیعی:    -1

درون  و برون  پيکر  گياه و حيوان را   ي و اجزا  اعضا  گونه هدايت  اين 

  ( هاي تک  و گروه  سلول ) تمع حيات هسته هاي منفرد و مج  فرا گرفته، 

قدر و  م  و ام با هدايت هدايت هستند و هرکد  ت رق در اين م کوم و مس 

توليد و   دهند و ت ذيه و مساعد قرار م   مخصوص، خود را در م يط 

 دفع دارند.   دفاع و جذب و 

ها هسته حيات  صورت يافته، که همه از ي     يون حيوان از ميل ن گياه و د ب 

دهند   ها تشکي  م   ختل ، گروه   وظائ  م گاه بر حس  مبدأ برآمده آن 

سازد و به تناس    م   متنوع بدن را هر گروه، اعضا و جهازات  و 

غذا را تبدي  به مواد خاص  م  نمايد، تا   ، هوا  ساختمان هر عضوي، نور، 

پا دارد و از نفوذ هرگونه  ه را ب  و آن  عموم  بدن را تکمي  کند  ساختمان 

اي  و يا از داخ  ديوار ه  ، لوگيري کند گون خود ج دشمن ، با اسل ه گونا 

 . بدن بيرون  راند 



47     م در خلقت مساله آفرینش و نظ: دومفصل 

 

نسوج و پوست بدن گياه و حيوان به تناس    ،   ي  ه هدايت طب با اين گون 

وست  پ   و   شم و پ   ، هوا ت يير م  نمايد   و نور و   م يط ت ذيه و گرما و سرما 

  ؛ را جذب و دفع م  نمايد   و رطوبت   و حرارت   وبرگ، به انداز  لازم، نور 

گونگ  تنفس  چ وضع بدن و پوست و  گرم،  يار سرد و هواي بس ر د 

به   ريشه هاي گياه   مه بدن سرد نشود. ه   تا  شود،   ي م  حيوانات اندازه گير 

  و برگ شاخه ها  ، شوند ياب  م    راه ي سوي زمين نرم و حاوي مواد غذا 

 هوا و رطوبت راه باز م  نمايد.   ها، به سوي نور و 

و  سازند، تنه ها را م کم م  يشه ها و ب ض  براي برپا ماندن خود، ر 

و تنه هاي درختان   به ديوارها  و   م  بافند ي ها ته ها طناب با رش ب ض  

  آورند، و   ب ض  براي دفاع از خود خوارهاي تيز برم  و  گردند.  استوار م  

 ريزند. سازند و بيرون م  يا سم  م    ، د چسپنده ب ض  موا 

قيح و توليد و  اي تل و بر  ، نند بوهاي تند دشمنان را م  را  و ب ض  با   

 .   مچنين... گونه وسيله برم  انگيزند و ه   ها صد   پرور  نس ، 
 

 هدایت غریزی:   -2

حس  مرات   ه ب  ، در اين گونه هدايت که مخصوص حيوانات است   

شهود داشته و در جهت هدايت کم  ش وري م  رشد غريزي، اندک اراده و 

   هستند. ي  پذيراي تقليد و عادت و تربيت  ب و  

  ها نمودار ات و حوائج آن ها در همه اطوار حيوان ت اين هداي هر صورت  ه  ب 

شناخت دوست و   تهيه غذا،  تشخيص و  يه و ذ   ت به ت ز هداي است. ا 



48   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

  فص  و  و  توليد و پرور  مواليد ، فرار و اختفاء  و  دشمن، چگونگ  دفاع 

 . ، ساختن خانه، و....الخ حم    م ، وضع ح مکان  

مايع   وب نرم و چ  گ  و  ز ه ا و يا مرغ  ک آن مورچه يا موريانه يا زنبور   

تياج خود  ح مدت ا  ر ا منظم و فراخو خانه ها و لانه هاي  ، ها  ل اب  ن گياها 

 . سازد م  

و   د کش آن عنکبوت که از ل اب خود، تارهاي نازک و م کم بيرون م  

ديوارهاي سنگ و درخت م  چسباند و در  ه هم م  تابد و ب ه ب را ها آن 

 . وسط آن کمين گاه م  سازد 

  و نفوذ ناپذير براي  امگاه  نرم ر آ القز که با تارهاي   ريشم دوده آن کرم اب 

لانه   د پرندگان  که با ابزارهاي م دود خو  . کند درست م   ران خواب  دو 

يم کارها، سرعت جست و  کنند. و براي شکار و تنظ    بنا م  م هاي م ک 

 دارند.   نفوذ چشم درندگان بزرگ خيز از  

يت  قي  تقدير و هدا بسيار لطي  و د  يچيده و ار پ اسر  ها نمونه اي از  اين   

تقدير   و کش  شده  ا ه  لم  و کوش  است که با همه وسائ  ع  الاه  

ن ريز و  ا ر و ان هدايت را در همه جهات درون  و بيرون  در تمام ج 

     نمودار کرده است. و هواي آب  و خاک     ، درشت 
 

 هدایت فطری:   -3

ين دريچۀ عق  و  اول غريزي و    از هدايت   تري صورت کام    ، اين گونه هدايت 

همچنين   شود. باز م   هن انسان ذ روي ه ست که ب زندگ  ا  در طري   اختيار 
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هست  و   : اول  از طري  هدايت فطري است مانند  درک مسائ  بديه  و 

   . شر، قانون عليت با انگيزه فطري است   خير و   ، زيبا   نيست ، زشت و 

 مختار:    هدایت عقلی مستقل و   -4

ديه   هاي فطري و م سو  و ب  در يافت ، تربيت هدايت گونه طري  اين 

اثر مسائ  عوام  نفس  و   بر  چون ، باشد م  سائ  نظري براي رسيدن به م 

هن انسان از درک و تصدي  مسائ  فطري و  ذ و آثار م يط،  ، تقاليد 

  . باز م  ماند و يا من رف م  گردد  ، باط   تشخيص ح  و  عموم  و 

 . وشن نمايد ي  عق  را ر ر ط احتياج به هدايت برتري دارد تا  

 : هدایت وحی نبوت   -5

ين مرات  هدايت براي  ر ت و عال   ، ب  هاي سا اين هدايت تکمي  هدايت 

  ، هر ي  از اين مرات   . م است ي صراط مستق  تقويم عق  و استقامت بر 

اي حيات و چگونگ   ه  ه در ظروف تکام  پديده ک ت  دارد انواع و درجا 

 12« ي ي قَّر فهَّ ذ ال » : ها مقدر گرديده قوا و جهازات آن 

 :  خلاصه آنچه گذشت 

 ل در این آیات  فات جل تجلی ص 

 . دهد تذکر م    اوصاف جلال را   ز ا سه صفت    آيات اين  در  * 

صفت از اوصاف   مده و سه آ اوصاف خود بر  ار در مقام گ ورد پر  ذات   

 . د ده ا تذکر م  جلال ر 
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50   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

  ي و اجزا  که خل  کرد و تسويه نمود    ي ن خدا آ  "الذي خلق فسوى " : اول   

ها قرار داد  ن آ بين وازن ل و ت د ردانيد و ت ا گ ر گ ل يکدي ات را م اد جود مو 

 . شم چ دو    و   و  گ دو    ، ا پ دو    ، ت دس   دو     م  

از    موجودات علوى تمام  ردد  گ شام  مي   ، اطلاق دارد   "فسوى "ون کلمه  چ و  

جمادات    از نباتات و   ات سفلى موجود   ، ت و ماه و خورشيد کرات و سيارا 

نان نيز  آ  ي اجزا  ، ر گ دي ک م ادل ي    ي هر  که و انواع و اصناف حيوانات 

ت   ر م لقت را الم خ يزي ع گ نظام حيرت ان    ي ه هم و ب  ه متناس  ب 

را مقايسه  تمام جهان  و  ؛ ده ردي گ ايه ص يح استوار پ    روى ي  و  ، ردانيده گ 

و   ۀ روى ميزان تسوي حسن و جمال او شخص انسان که    کن با ي 

او   ي ا اعض در  ه اي ر ذ ه انداز ر گ ه ا رفته ک گ او قرار  ي تناس  اجزا و اعضا 

همين طور   . ماند و سلامت  او باق  نمى  دد ر گ  مخت   خل  يابد وجود وى 

ت يين  که در نظام خلقت طوري  ن آ و    ردد گ مخت  جهان  ي يک  از اجزا   ر گ ا 

 . ردد گ م  شده عم  نکند عالم فان  يا مخت   

يري است و  گ م نى اندازه ه قدر ب  ؛ "قَّر فهَّى الذي "جلال از اوصاف  دوم 

شک   م ين و مقدار  که ت ت  ادى را موجودات م ردد تمام گ   شام  م 

ان  اشار  به دلي  عقل  است که انس   ه ي آ و  اند؛  ده  يري ش گ مخصوص اندازه  

فريده  آ اشکال مختل   ه کس که موجودات را ب   ن آ رداند و بداند  گ را متنبه 

ه  ه لازمه حيات او است ب چ ن  آ و    ، ورده آ طرز خاص  در  ه هر نوع  را ب   و 

  ورده؛ آ کل  در م رض نماي  در ن ش تري  ع و جال  بهترين وض 
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رت که  سي    ک و ني  ت سن صور ه همان ح بخصوص خلقت انسان را ک 

  ين دلي  بر ر ت  گ زر ب  ؛ و زاء قرارداده القامۀ و مت ادل الاج  وى را مستوى 

ننده ا  در  حکم عق  ايجاد و ابداع ک ه  زيرا ب   ؛ اوست مت و علو خال   ظ ع 

   . مطل  است   غنى   نياز و   اک و ب  پ او    ، مرتبه او نخواهد بود 

که او   م و اعتراف کني  م ي ي د را تقديس نما ار خو گ پرورد  ما موظفيم  بنابراين 

  خل  کرد  «؛ قدر فهدى »   که ي خدا ن آ  . يزي است چ  ر از هر ت تر و بر  عال  

ه صلاح وى است از ما  چ آن ه جودي را ب که هر مو  ، و هدايت نمود 

ل   د وسائ ور خو در خ    ر ي ه    نموده و به ي   وى راهنما گ ي تاج زند 

 . را تامين نمايد   ي    خو گ فرموده که م ا  و زند   ت عناي 

  بيندازى يفيت حيوانات و طرز خلقت آنان ک  به نظر  ي صر ت خ م ر گ ا و 

قبي   از ست ا  ن آ ه ها منوط ب ى آن گ هم  ي ه حفظ بقا چ اهى ديد که آن خو 

باهم شرکت     در اين قوا گ توليد م   هم  ه جاذب  ه و هاضم  ه، ت ذي  قواي 

  ر داده و براى ر مميزات  قرا گ ع  از نوع دي ر نو يز ه ي اي تم ر ب  و  دارند 

دانه خوار  ن که حيوان م   آ  ؛ نموده  سائل  مقرر و  ها ت صي  م ا  آن 

و   ، دندان  و غيرآن داراى ل  و  ، آلت مخصوص است  داراى منقار و 

   13ند. باش م    رنده داراى بال و حيوانات آب  داراى وسائ  شناورى پ ن  وا حي 
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 دات  در موجو   یف« »لط مشاهده نام  

م  شود  در موجودات ملاحظه  که با تدبر  ديگر خداوند يک  از أسماء   

   . ست ي « ا ط ل اسم » 

در باب م ان  اسماء مشترکه و   ، ع( در اصول کاف  ) حدي   از امام رضا 

يم، براي  گوي  « فرمود: »اي فتح اين که »لطي   ده که نق  ش م ناي »لطي « 

د را در گياه  صنع خداون   آيا...اثر   ، آفريدن لطي  و علم به ش ء لطي  است 

درشت و   ه ن کوچ  و پش ..و در حيوا . غير لطي  نم  نگري؟ لطي  و 

ها نم  آيد و آشکار نشود!  ها ريزتر است که در چشم ريز و آنچه از اين 

   قديم آن از هم متمايز نم  شوند.   مواليد جديد و   که نر و ماده و چنان 

و همچنين در   ، ا م  نگريم ر ها، لط  خداوند پس چون در ريزي آن 

  ه وري غذا. آنچ و فرار از مرگ و گرد آ  ، فت گيري ها به ج هدايت آن 

ت و آنچه در اعماق درياها و پوست درختان و خلال  مشهود اس 

اولاد خود  خود را به يکديگر و سر م  برند، و زبان ه هاي خش  ب بيابان 

..از  . ها هاي آن  ..سپس ترکي  رنگ . ها غذا م  رسانند م  فهمانند و به آن 

 14« .   است طي ل   ، ده اين آفريدگان نن يم که آفري خوب  م  فهم ه  ها ب همه اين 
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سوم فصل    

 از قدرت و حکمت خداوند   ی آثار    
 ون ه نم   از   اه ه راگ ه چ   را   ان ه ي ا ه هارپ ه چ         برون   او   آورد   رض ا   کز   خدا   ن آ   و 

 15اه ي س   و   ده زن ري   و   رد م    خرد   و   خش           اه ي گ   آن   بگرداند   پس   ي سبز   ب د 

 ثَاء أَحْوَى  لَهُ غُ* فَجَعَ ى  رَجَ الْمَرْعَ وَالَّذِي أَخْ  

 اه ي س   و   خش    بگرداند   را پس آن             اه ي گ   يزد ا   خاک   از   د ان ي و بر       

  : افزايد ه م  ان کرد اني جه   خصوصا غذاى ب ياهان و  گ اشاره به   ، مرحله اين  در 

زمين  دل  ورد و از به وجود آ  اه را گ را چ آن کسى که  "لذي اخرج المرعى ا و "

 . بيرون فرستاد 

ن  ي م ا در دل ز ه ن همه اي  ى ي و گ اين که  ه اج اشاره ب از ماده اخر  "اخرج "  

 . فرستاده   آورده ها را بيرون  ن داشته و خداوند آ وجود  

  ن آ  و ، چرند مى را آن  که عل  خواران  است  ى ي را چ ه م ناى ب  "مرعى "

  ان سب   همان خداى  ، مى روياند  کند و که آن را از زمين خارج م  کس  
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ت ذيه   ه اى است براي حيوانات مقدم  ۀ ه ت ذي و بديهى است ک  . ست ا 

 . ردد گ ها باز م  انسان   به   م ا يده آن سرانج انسان و فا 

راعى کسى را    . ست ا  اهدارى حيوان گ  نى حفظ و ن م ه  در ل ت ب  « المرعى » 

را حفظ    اند و هم او هم خوراک او را برس  ؛ ن باشد ند که مواظ  حيوا گوي 

ول عن  ؤ س كلكم راع و كلكم م " د. در حديث داريم و نرس به ا  نمايد که آسيبى 

باشيد و از جهت م افظت  ن م  ا ر گ عى خود و دي ي ن  تمام شما را   "رعيته 

مراعات نکنيد   يد که موظف ر آن طوري گ و ا  . ران مسؤول هستيد گ خود و دي 

فما رعوا  " : فرمايد م   ى ي در جا  ؛ ردد گ ح  ت الى واقع م   سياست  ر مورد د 

ظبت  ن طوري که بايست موا آ خود ننمودند   افظت ى م ي ن  "حق رعايتها 

 . و سياه قرار داد     ش خداوند خ را    افزايد آن  م   و ب د نمايند  

ياه و خاشاکى که سي   گ   ، رد گي م    ياه خش  که روي سيراب قرار گ   : « غ اء » 

  که  ي ها به ک   نيز  و  . ( شکيده است خ ياه گ  منظور ) ان مى ريزد کنار بياب 

اين ت بير به   د و وين گ  شود غ اء م   م  ا يد پ در حال جوشيدن  گ ي د روى 

هوده از دست  ي شود و ب  ع م  که ضاي  است  يزى چ  از هر نايه ان ک عنو 

   . خته است ي کيده و در هم ر ش ياه خ گ يه  آ و در اين    د رو م  

  مده است سياه آ  نگ ى ر ا م ن ه ب گاه ر و سبز سي  گ م ناى رن ه ب  "احوى "و 

سياهى  ه متماي  ب  سير  سبز  گ راکه رن چ  ؛ ردد گ م نا باز م  ي  ه و هر دو ب 

 هم   که روى ى  ام گ هن     ش اهان خ ي گ که    ست ا   ن آ طر  ا خ ه  ت بير ب   اين   است و 

 . کنند   سياه  م  به  تدريج مي   به  شوند    متراکم م    
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  اين  که  نخست اين  ؟ کار رفته ه دا ب ن مت هاى خ  را اين ت بير براى چ   

  ي برا    عبرت  در   شه ي هم  و  است  ا ي دن  ي فنا  بازگوکننده  اهان ي گ  وضع 

  م خرّ و  سرسبز  ار به  فص   در  که    اه ي گ  همان  ؛ شود   م  م سوب  ها  انسان 

  و  فروغ    ب  و  خش   ماه  چند  گذشت  با  ، د بو  ن ي آفر  اط ش ن  و  طراوت  با  و 

  گذشت  و  ا ي دن  ي دار ي ناپا  انگر ي ب  حال  زبان  با  و  شود   م گ ن ر  ه ا ي س و  مرده 

 . است   روزگار   ع ي سر 

شوند و   روى هم متراکم م  که امى گ ياهان خشکيده هن گ  ه ک گر اين ي د و 

کافى   ت ه زمين قدر شوند که ب      نوع  کود طبي   م ه ب وسند تبدي  پ  م  

   . دهد   م    هان تازه ا ي گ ور   پر   راى ب 
 

 سه اثر از آثار قدرت خداوند  

که در   ب ض  گفته اند است؛    بيان نموده   را آيات سه اثر از آثار قدرت  اين  در 

  ؛ درختان است اين آيه اشاره اي به مسألۀ پيداي  زغال سنگ از گياهان و 

و بشر   ، ت ين منابع انرژي در کره زمين اس ر ت از مهم سنگ که يک  زيرا زغال 

  ، مره و صنايع خود از آن استفاده فراوان کرده و م  کند دگ  روز ن ز در 

خشکيده و در زمين    ها سال قب    ه ميليون باقيمانده گياهان و درختان  است ک 

 . ه است گذشت زمان مت جر و سياه رنگ گشت   ا دفن شده و ب 

صورت زغال سنگ در  ه ز ب که امرو مرات    : ان م تقدند ب ض  از دانشمند 

اند.  ليون سال پي  در زمين مدفون شده ي پنجاه م  دويست و   اند حدود مده آ 

را در نظر    زغال سنگ دنيا  که اگر مصرف ف ل   قدري زيادند ه  اين مراتع ب 
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البته م ن    . کند  بگيريم نياز بي  از چهار هزار سال مردم دنيا را تأمين م  

   . مع است ط اين نيست بلکه جا ق ف آيه  

   ؛ منافع زيادي در بردارد   ( تيره رنگ   ه گياهان خشکيد ) « غ اء احوي » رحال  ه   به 

 هم غذاي مناسب  است براي زمستان حيوانات    -1

 وسوز انسان اي براي سوخت  و هم وسيله    -2

 16  . ها   هم کود مناسب  است براي زمين   -3
 

 خداوند   ل تذکر اوصافی از جل 

اول   : وند را تذکر م  دهد خدا  جلال صفت از اوصاف  در اين آيات سه 

دوم از اوصاف جلال   . نمود...« کرد و تسويه که خل     ي که »آن خدا  ن اي 

قدرت و حکمت   سومين آيه از آثار و  . خداوند »الذي قدر فهدي« 

رد براي خوراک  و که گياهان را از زمين بيرون آ  اين است  ، دگار تو پرور 

پس از آن مزرعه   ، نظر  و خرم و جال   سبز ل او  و  ، ها انات و بقاي آن حيو 

بالاخره خش  و سياه   ؛ خود جذب نموده ه ب  ا ر ظر بينندگان دلک  که ن 

ظاهر در  ه اين آيات ب  . ستان حيوانات شود م که غذاي ز اين گردد تا  م  

ام اين است که تمجيد و  و در مق  ، مقام آثار و قدرت و تدبير آفرين  

از نيست  به هست   را را که عالم  اري تسبيح کنيد پروردگ  ، يد ي ا ستاي  نم 

وي   ي را برآنچه بقا  وجود آراسته و آن  ر و ي ز ه جودي را ب آورده و هر مو 
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ت قرار داده  و ت ادل و تساوي بين موجودا  ، آن است رهبري نموده ه منوط ب 

 . که سزاوار پرست  و ستاي  است   است   ر وجود خال  يکتا و اين ها دلي  ب 
 

 رت بگیر  عب و  توجه کن    ، بنگر   ! انسان   ای 

 ي  ه د ت ل ه اي ه ا را بنم ه ا راز بق ه ت               ه ه آدم  بس  هست قلي ه يش اند      

 باشد اثري ز خلقت رب جلي        بين م  نگري   بر هر چه نگاه ژرف     

ره با اين دارد که ت يير و تبدل شدن موجودات انسان را بايد  ير اشا آيه اخ  و 

را  موجودات ر عبرت( ظ ن ه ب ) ديدن ه شود و ب  نسان متنبه د ا باي  . متنبه گرداند 

رياحين وقت    و  ها  که گياهان و گ   ي که همين طور  و متذکر باشد  ؛ بنگرد 

سياه  طول  نم  کشد که پژمرده و خش  و  ، باشند سبز و خرم و دلربا م  

  قد رعنا و با  با  و  و شاداب  جوان  ابتدا انسان هم چنين است که  ، د ن گرد م  

  ، ه پيري ب  تبدي   وي را  ان  جو  ، اد خزان دنيا ب زودي ه ب  اما  ست طراوت ا 

  ، را به بيماري   و سلامت  وي   ، گ  و پژمردگ  د ر س او را به اف   طراوت و شاداب  

و مرام   ت عادت اين اس  . کشاند را به ض   و ناتوان  م   او  و شوکت  قوت 

لکن اه  ح  در همين پيري جوان ، و در افسردگ  بهجت، و در   . دنيا 

 17  . وحان  م  يابند مرض ر 

  عبرت   و هميشه در  . اي دنيا است ننده فن بازگو ک  اين وضع گياهان   

همان گياه  که در فص  بهار سرسبز و  ؛  ها م سوب م  شود   نسان ا   اي بر 

ب    گذشت چند ماه خش  و نشاط آفرين بود با  با طراوت و و خرم 
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ري دنيا و  زبان حال بيانگر ناپيدا  با  و  . فروغ و مرده و سياه رنگ م  شود 

که در هفت توصيف  که در   اين    توجه اب ق  . زگار است گذشت سريع رو 

  و  هدايت  تقدير،  تسويه،  خلقت،  ربوبيت،علو،  بيان  ، ات فوق آمده آي 

 بود.   گياهان   روياندن 
 

 د  وجه به مظاهر ربوبیت خداون ت 

  ن و ه ربوبيت عال  پروردگار با پنج وص  خبريه ب  مسأله  ، در حقيقت 

م  قا م  ا وب  ب انسان را به خ  ، ها که مطال ه آن  ست احسن تشريح شده ا 

دل او م   در نور ايمان را  ز ني و  ، سازد   م  ربوبيت والاي خداوند آشنا 

و  را به طور اجمال بازگو م  کند،  الاه  هاي  ترين ن مت  افکند، مهم 

 . اري را در آدم  برم  انگيزد شکرگز حس  

جودات که در آيات  اندازه گيري( و هدايت عموم  مو ) مسأله تقدير  : نکته 

که هر قدر   از مسائل  است   ، ده شده دگار شمر بيت پرور ربو   فوق از مظاهر 

ز آن  تري ا   د و علم و دان  بشر پيشرفت کند حقاي  بي  برآن بگذر   ن ا زم 

دهد که چهره هاي تازه و   ا امکان م  اکتشافات علم  به م  کند.  بروز م  

را در   و شوق انگيزتري، از اين تقدير و هدايت  شگفت آور، 

 . گريم رات جهان بن ذ موجودات(  ) تمام 

دانشمند   ي ا ه ته اد به نوش جا با اسن   ز مفسران در اين ا  ض  ب  

  از اين  ي نمونه ها   انسان( راز آفرين   ) کريس  مورسين( در کتاب ) م روف 
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  ه ات و انواع مختل  جانداران آورد رد هدايت حيوان بزرگ را در مو  ز را 

   . شود م     تکمي  بيان   است و با مختصري ت يير و 

ها  انو  را بر فراز اقي   کيلومتر هزاران      در سال پرندگان مهاجر که گاه  -1

  هرگز آشيانه خود را گم نم  کنند و  ، ند ي ها م  پيما  ها و بيابان    گ و جن 

   . د ن گرد     باز م  درست به وطن اصل   ، ب د از بازگشت 

ين  ها را از ا ا آن ي د و ن عس  هر قدر از کندوي خود دور شو  هاي زنبور  -2

گردند در حال  که انسان   از م  نه خود ب د باز به آشيا ن ن طرف ببر طرف و آ 

 هاي دقي  و راهنما دارد.    ر  آد   به نشانه ها و   وطن احتياج   ه راي بازگشت ب ب 

ارند که ساختمان و  ( د بين ه ر ذ  ) پ هاي ميکروسکو  چشم  ، شرات ح  -2

اي  بازهاي شکاري دار و  ؛ را به حيرت وا م  دارد  ت ديد آن انسان قدر 

 . د ن هست   دوربين( )   پ هاي تلسکو چشم 

ع نور استفاده  ب   بايد از من راه خوي  در ش کردن پيدا ن براي انسا  -3

کند، ول  بسياري از پرندگان در نهايت ظلمت و تاريک  ش  اهداف  

اين از طري  چشمان  است که در برابر اش ۀ مادون  خود را م  بينند، و 

است که در وجود  مانندي ادار قرمز حساسيت دارد و همچنين دستگاه ر 

   . طواط   و     فا  ش  کوره به يادگار گذاشته شده است م   خ   ها ز آن ب ض  ا 

در   که يوان  را ح ها به خاطر داشتن شامۀ اضافه م  توانند هر  سگ  -4

  اسند، در حال  که انسان ح  با وسائل  طري  بو بشن ها باشد از  مسير آن 

   .   نيست که در دست دارد قادر به چنين مطلب 
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قدرت  ارت ا  آن بيرون از  ت ه شد ا ک   ر ي تمام حيوانات صداها  -5

  ما  ي ها به مرات  از شنوا   آن ي و شنوا  ، کنند   م ک ما است در  سام ه 

  ار را با وسائ  و ابز هر چند انسان توانسته است اين مطل   ، تر است دقي  

ر  از او دو ر   جبران کند و صداي بال مگس  را که چندين کيلومت م عل 

و شايد اين    و قرار گرفته، ا له گو     روي لا ي چنان بشنود که گو   است آن 

ين  ا ميان انسان و حيوان قائ  شده به خاطر ند و ا که خد  قدرت   تفاوت 

هاي  م  باشد    جبران ض     ه عق  قادر ب   و   از طري  علم   انسان که    است 

 . ستند ي ات چنين ن ول  حيوان 

کند سپس   زندگ  م  ها در دريا نوع  ماه  کوچ  است که سال  -6

و بر   دد گر  شده باز م  ر آن متولد که د  ي ر همان نه براي تخم ريزي به 

ن اصل  را که مناس  پرور  او است ب د  ط   رود مو اج پي  م و م ضد ا 

   18. کند   ها در فاصله دوردست  پيدا م    از سال 

 عرفانی   لطایفی 

 أَحْوَى   غُثَاءً  فَجَعَلَهُ  الْمَرْعَى   أَخْرَجَ   وَالَّذِي 

 ت برآورد طبي    ر ص ا و عنا و چراگاه را از خلال زمين و قو   زار   سبزه 

مشهود و   اين آيه نمونۀ  ، و هدايت  ر ي د و تق  ، تسويه  ، پس از بيان خل  

 . رساند سري   از مراح  گذشته و رساندن به غايت منظور را م  

 
 .913اا  893ص  26نمونه ج  18



61     دنآثاری از قدرت و حکمت خداو: سومفصل 

 

نشان دادن اين   ، سان فقط ظاهر را م  بيند و هدف را درک نم  کند ن ا 

ل   خ اطوار   و نتايج   ت يا غا ز اين جهت است که درک  نمونۀ مشهود گويا ا 

  . ز ديد م دود انسان است ا  تر  تر و وسيع هدايت، بر  و  تقدير  ه و و تسوي 

ارنگ جل  م   هاي رنگ  شکوفه ها و برگ  ان ن انسان را آنچ  د يد م دو د 

 . م   چراگاه يا گياه خش    ؛ ماند ها م جوب م    آن ي از سير نها   نمايد که 
 

 وجودات  م   در اطوار حیات کامل  ت 

  مانند  ، و تسويه و تقدير  ل  ال خ م ج سراسر  ، يات دلگشاي قرآن آ  از نظر 

ها م    شود و آنچه از آن   از چندي تيره و پراکنده م  پس   ، م زار خر سبزه  

   . اک و حيوانات است هاي خش  شده اي است که روزي خ   ماند گياه 

و   نوع، و سير حيات را تأمين  ي سپس بذر زنده و فشرده اي است که بقا 

  نور  ، و از آن  د رتري شو اج ب ز م مجذوب  ، يت طبي   تک ير نمايد، يا با هدا 

 . وار حيات است اين نمودار و م ل  از مجموع اط   کند. ف ا عق  پرتو  و    درک 

 م  فرمايد:   که    سوره در  

  فَأَصْبَحَ  الْأَرْضِ نَبَاتُ  بِهِ فَاخْتَلَطَ  السَّمَاءِ  مِنَ  أَنْزَلْنَاهُ  كَمَاءٍ الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ لَمَثَ  لَهُمْ  وَاضْرِبْ 

   مُقْتَدِرًا   شَيْءٍ  لِّ كُ   عَلَى   هُاللَّ  وَكَانَ  الرِّيَاحُ  ذْرُوهُ تَ   يمًا هشَِ 

  آن  با  و  ببارد  آسمان  از  که  است  بارانى  چون  که  بزن  مَ    را  دنيا  زندگى  برايشان   

    ا پراکنده  سو  هر  ه ب  باد  و  شود  خش   ناگاه  ، برويد  فراوانى  به  گوناگون  گياهان 

 .  تواناست   کارى   هر   بر   خدا   و .  سازد 

   لسماء ه من ا ا ن يا كماء انزل انما مثل الحياة الدن   ايد: فرم     م و نيز  
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  پس با  ها زندگ  دنيا را با م ل  بنمايان. چون آب  که از آسمان فرو فرستيم براي آن 

 . ها پراکنده ا  گردانند اد سپس بامدادان خاشاک  شد که ب   ، گياه زمين   يخته شد آن آم 

فت و قوا و  يا م جا ايت ان ين که مراح  خل ،تسويه و تقدير و هد م ه 

و به ف ليت   ؛ نکه بايد ظاهر شد انسان چنا  فراد و نوع ا  ل  است دادهاي عق 

    گردد خش  م   زندگ ، تيره و   با همه شاخ و برگ و شکوفه هاي   ، رسيد 

   19. برآورد سر  تا از زندگ  ديگر و بهتر    ، م  ريزد   و فرو 
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    چهارم   فصل 

 هدایت نوع انسان    و   الاهی ف  طا ال 
 رَ وَمَا يَخْفَى  لْجَهْيَعْلَمُ ا   لَّهُ إِنَّهُلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاء ال فَ   ؤُكَسَنُقْرِ 

   نمود   تو     ه وا نخ آن    فرامو    پس             زود   ه ه ب   را   رآن ه ق   م ي وان ه خ   ما   و ه ت   بر   

   ر ه ي م ه ض   از   ردد ه نگ   ت وش ه فرام   ا ه ت          ر ه ي ه بش رآن اي  ه ز ق     ه غاف   و ه مش   ا ه ي   

 ء ا ه ک ذ   از   ردد ه نگ   ت ه وش ه فرام آن             ما   آنچه   يم ان و خ   تو   بر   که   ن آ   حاص    

 20  ن ا ه زب   بر     ان ه م    ت ه ب ه قل   آرد از          ن ا ه ه ه ن   و   دا ه ي ه پ   ه ه ل ه م ج   د ه دان ه ب   او     

   اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى   مَا شَاء إِلَّا    سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى 

ب  را  تا ک  ، به خواندن  واداشت  ، او راخوانا کرد  ؛ اقرء  نقرء: جمع متکلم از 

 . از نظر  گذارند 

قرآن را بر تو  ) رآن را بر تو قرائت م  کنيم زودي ق  : ما به رمايد م  ف  

کرد   مو  نخواه  و هرگز فرا  ( خواهيم خواند و به تو خواهيم آموخت 

   ي چنين خدا ) . شکار و پنهان را م  داند آ مگر آنچه را خدا بخواهد که او 
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و هست از طري  وح    ده بو نگاهبان قرآن است و آنچه مورد نياز بشر 

 . ( کند چيزي را در اين زمينه فروگذار نم    و   ، اند رس و م  آن به ت قر 

از ناحيه او  خير و برکت  که هر  سپس براي اثبات قدرت خداوند و اين 

که مردمان    اين است ناء بدان خاطر است   : « إِلّا مَا شَآءَ ا   » م  فرمايد:    ، است 

  کاري را است و هر  خدا نام دود ت در اراده و گستره ق بدانند حاکميّت 

نه اين که چيزي از قرآن از دل پاک پي مبر   ، ند بکند توا   اهد م که بخو 

ت که  اين حقيقت اس که هدف بيان بل  ، فرامو  گردد و زدوده شود 

و لذا هر ل ظه بخواهد    ، از سوي خداوند است  الاه  موهبت حفظ آيات 

وت  بيان تفا  ، هدف  ؛ ر ديگر بي ت  ، و يا به بر  بگيرد م  تواند آن را از پيام 

 21ص( است.  ) ت  پيامبر  علم موهب   و ت  خداوند  ذا علم  
 

 هدایت نوع انسان 

ه  ب و  ؛ ر بود ردگا پرو  « توحيد » و  « يت وب رب » در آيات گذشته سخن از  * 

ه و  قرآن و نبوت پيامبر صل  ا  علي  سخن از  ، دنبال آن آيات مورد ب ث 

ت عموم  موجودات  اي هد  در آيات گذشته سخن از و  . است آله وسلم 

خلاصه در   . هدايت نوع انسان( است ) ايت د ه سخن از  آيات اين ر د  . بود 

انگر اين  از قرآن که بي  تسبيح پروردگار بود و در اين آيات ، آيات قب  

ما   « سَن قْرِؤ کَ فَلَا تَنسَى »  : فرمايد م   ؛ ورند آ يان م  م ه ح است سخن ب تسبي 

   . کرد       نخواه مو را زودي بر تو قرائت م  کنيم و هرگز ف ه  ب 
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رگز نگران فرامو  کردن آيات  ه مکن و ه ل ج نزول وح  ع   م ن هنگا بنابراي 

تو   ها بر  آن کس که اين آيات بزرگ را براي هدايت انسان  . نبا   الاه  

ن آيات را در  ي ا    ق او ن  ! آري  فرستاده، هم او حافظ و نگاهبان آنها است، 

 : فرمايد   که م  است    طه   114اين نظير آيه    م  دارد، نه پاک تو ثابت  سي 

بِّ زِدْنِي  حَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرآْنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّ لِكُ الْمَ اللَّهُ الْ   ى عَالَ فَتَ  

 22عِلْماً  

دهان و  و جملگ  فرمان )  والا مقام خدا است که شاه حقيق  او است   

  . است  سراسر گستره هست  مر و نهي  و دائره ا  ، فرمانبران بدو نيازمندند 

پس   .   است ي نا قرآن چنين خداي بلند مرتبه و توا  نازل کننده  اي پي مبر! 

در   ، قرآن به پايان برسد  ( آيات ) پي  از اين که وح   ( به هنگام نزول قرآن 

و بر زبان   ار منما ها را به دنبال جبرئي  تکر و تندتند آيه ) آن عجله مکن 

امّا خدا   ، ست انسان ا  مافوق طاقت و توان  چرا که هرچند قرآن  . مران 

   . ( نمايد ن است و آن را در م زت ثبت و ضبط م  و نگهدار آ   ظ حاف 

و از قرآن و اب اد مختل   ) بيفزا انشم بر د  ( در پرتو قرآن ) پروردگارا!  : بگو    

وح  آن بر تو تمام  که  براي خواندن قرآن پي  از آن  . ( ترم فرما آن آگاه 

 روردگارا علم مرا افزون کن. پ   شود عجله مکن و بگو 

زبان خود را به قرآن حرکت مده پي  از   م  فرمايد:  16آيه  ت م قيا در سوره  و 

 يم. آن را جمع آوري کنيم و برتو بخوان   که وح  بر تو تمام شود برما است که   آن 
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 نسیان و علت آن 

و نگاهداري آن چيزي از  ن عدم ضبط  و سب  نسيا   ، نسيان ضد ذکر است   

علت    . باشد     م   قوه حافظه( ) شده مات که به قوه ذاکره سپرده  و صورت م ل 

يا  و  ، فراموش  يا ض   نفس است و عدم تمکن آن از حفظ م لومات 

و گاه  آدم  از روي   . آن ه بودن ب ن توجه م و  ، نمودن و عدم توجه  غفلت 

که مطل  را فرامو    ين گرداند تا ا  اختيار خود را منصرف م  قصد و 

 . نمايد 

  . د ر ا  لومات د ور م فظ ص   ض   النفس از ح ن  اول ي ن شايد به م  و 

   « و لقد عهدنا الي ابن آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما » ت ال     قول 

فذوقوا  » م   قوله ت ال   ؛ م فراموش  عمدي دارد و شايد اشاره به م ن  دو 

 « بما نسيتم 

 ن  اول  و نسيان به م  « و اليه من قبل نسي ما كان يدع اذا خوله نعمه » وقوله تعالي 

رفع عن امتي الخطاء و  )  وف ر   ه در حدي   م ک نان مؤاخذه نيست چ  مورد 

نت  که از روي اها   اشاره به همين قسم از نسيان است نه آن نسيان    ( النسيان 

 گردد.  ه واقع م  اخذ ؤ   باشد که آن مورد م ي و ب  اعتنا 

ت ال  که ما ضمانت م     ست از جان  ح  بار ا آن اخ سنقرئ ....(  ) آيه بالا 

است که:  ض  مفسرين    ب از    . نکن  و   رام خت  ف نيم آنچه را از وح  آمو ک 

 . ديگر فرامو  نکن  را که    قرآن   تو ه  گردانيم ب   م  ما ملهم  
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 چند بی  مطال ضرورت توجه به  

بدان که بيان آيه موقوف بر شناختن سه مطل     : فرمايد   ن م  هي ال صدر المت   

 ؛ است 

 او صفت نب  از جهت ذات و صفات وجوهر وجود    ل: و ا 

 ن صي اق کيفيت تکمي  نمودن ن   دوم:   

 مردم در قبول کمال  ف  لا اخت   سوم: 

   ؛ بدو چيز ت ق  م  پذيرد کمال نفس(  ) و شرافت روح  

عق ( و از هويت و  ) نظريه  ه از کمال قو  ناش  که  ه به حقت ال  يک  توج 

 گردد.   ذات او پديد م  

  ن کمال  شود و آ  قوه عمليه م     که از آن ت بير به ل خ ه توجه او ب  ؛ ديگر   

تأثير در مواد موجودات  ه  ب  ۀ ج امور خار ه ب  بت نس   ( نفس است کمال  ) ست ا 

 . نفو  مردم   ن ها و تکمي  نمود و منف   و متأثر نگرديدن از آن 

واسطه بين خدا و خل  است   ( ص ) روح پي مبر  فس و م چون ن مطل  دو 

اگر چه کمال  ؛ قوه عمليه کام  باشد  و در دو جهت قوه نظريه  د لابد باي 

 . رد ي ذ ت ق  م  پ   يه ظر مبدأ در همان قوه ن ه  و قرب ب   روحان  

شمار  ه قوه عمليه کام  باشند از کاملين ب  و ناقصين در قوه نظريه اگر چه در 

فرمايد کاملان در   م  ؛ بوت و خلافت نم  شوند رتبه ن  و داراي نم  روند 

نوع  از نجات   بلکه آنان را  ؛ کاملان نيستند آنان در واقع از  ، عم  نه در علم 

 . و خلافت نيست   ه نبوت ب ت ر نزد ما ر د   را   در آخرت است، و آنان  ي و ک و ن 
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علم امور  ه گويند خلافت فقط مشروط ب  بر عکس جماعت متکلمين م  

حفظ حيات  ) و قضاوت بين خل   و نظام جام ه و احکام دنيوي سياست 

حفظ  ه ه مت لقات ب ب ا جز علم ي ن  خلافت ر  ؛ گيرد  انجام م   دنيوي( 

   . سته اند ن ا   ند ي حيات دنيا 

در اشتباه و غاف  هستند   ها آن  ، ت اس    مطل  از اين   وش واسطه فرام ه آن ب 

دفترهاي  ) انزال کت    که هدف اصل  از فرستادن پيامبران و   ، از اين حقيقت 

که   نيز براي اين و خدا، هدايت خل  است به سوي رحمت  ( ملکوت  

خل   و نيز هدايت  الاه ، م رفت و م بت ه ب گردد  قل  بشر نوران  

؛  ي  م رفت را ر ها ط آن  وسيله آموختن ه خش  خداوند ب سوي ب ه ب است 

مناسبت با عالم آخرت و   و  ، ها نوران  گردد  ذات و جوهر وجود آن تا 

،  ايشان حفظ گردد  ي  نه فقط تنها زندگ  دنيا پيدا نمايند؛ د قرب خداون 

مدت  که   و هدف از زندگ  انسان در  بلکه دنيا مزرعه آخرت است 

ه  است ب  ت ن توشه آخر رد آو دست ه انا ب و را فرصت داده هم خداوند ا 

  دلرباي دنيا و جهان  به شرط عدم دلبستگ  ه ب  ، وسيله علم به حقاي  امور 

ه  توشه آخرت ب   يه دارد براي ته چيزي که او را بازم    و ريشه کن کردن هر 

 . وسيله شمشير تقوا و پرهيزکاري 

  ، سب  علم ه و ب  گردد،   حاص  م  ي واسطه تقوي نجات و رها ه ب  پس 

  واسطه بين خداوند مت ال و  ت م  آيد و س د ه ت ال  ب حق د قرب و مقام نز 

ار بايد  ما ناچ بلکه  ، واسطه ت لم و آموختن ه نه ب ؛ ما بايد عق  کام  باشد 
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وسيله ب ض  از فرشتگان  ه وح ( حقت ال  ب ) در علوم حقيق  رو به الهام 

واسطه بين  وختن باشد وسيله ت لم و آم ه ب اگر  نه وگر  .   کام  باشد عق 

ي ن  بين دو گروه از خل   )   و خل  است خل  ن ده بلکه بي بو ن  ح  و خل  

 . ( نيست باشد آن که ما فرض کرديم  طور  و اگر اين  
 

 است ، گرفتن از حق و رساندن به خلق  بیا ن ا وظیفه  

و طري   داوند رحمت خ ه هدايت خل  ب  ، انبيا از ارسال هدف چون 

به   و نوران   م رفت ه که قل  بشر ب  و نيز براي آن  ، است  م رفت او 

بلکه زندگ    ، نه فقط حفظ حيات دنيوي افراد  شود، ساکن    الاه م بت 

  س  ک  آن  ، است  الاه  قرب و رسيدن به  ا انسان در دنيا براي ت صي  تقو 

   کام در علوم حقيقيه و در عم   د باي  ، واسطه است که بين ح  و خل  

 نشايد.   را   ن وي و گرنه ارشاد ديگرا   ؛ باشد 

  تا آن  ، ري شده باشد و يا  د ي اهر تأي ظ ات ز ج اسطه م  و ه و ناچار بايد نب  ب 

تر مردم   زيرا بي   ؟ چرا ؛ که دعوت  را خل  از تر  مجازات بپديرند 

ها و   کنند و سرگرم   سخن ح  م   و از شنيدن ح     و سرکش انکار 

 دارد.   م غلبه تر مرد   هاي شهوان  بر بي    خواست 

  ن دل د ش هاي آنان جز ب د از نرم   دل ه ب رساندن م ان  لطي   و چون    -1

پس  ، و از بين بردن استکبارشان نم  شود  ، آرام يافتن افکارشان   و   هايشان 

و قوي باشد   ؛   باشد عق  و عم  کام  بايد در دو قوه  ثابت شد ناچار نب  

ثابت شد که    با دلي  و چون    ؛ و رساندن به خل    ، گرفتن از ح    ، در دو نشأ 
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   ق ع ري برتر از  ظ ن   عق    ي ن    تر از قوه عامله است عاقله و کمال آن بر   قوه 

   ا داشت عاقله را از جهت شرف و برتري لذا تقديم و پي    ، ت عمل  اس 

عق ( و لا  ) سنقرئ  » واج  است  و بيان( بر عامله لازم ) در ذکر 

 . براي اين بدان اشاره شد   « تنس )عم ( 

  ، نکن  ي ن  خداوند سب ان  خواند که فرامو  براي تو خواهيم   

ري عقلان  داده که  و ن  ي ملکوت  و وا ق  ي را بشارت به اعطا  ( ص ) مبر ي  پ 

گونه اي که نفس قدس  و  ه  بدان جوهر روح  را تقويت و کمال دهد، ب 

را   الاه  که علوم حقيق  و م ارف ، و تابناک گردد نوري درخشنده 

و    فرامو  ننمايد. را    ا شناخت آن که چون چيزي ر   ، اشراق و افاضه نموده 

    کام ( ق ع ) عق  مستفاد ر نو ه س ناطقه ا  ب زيت)روغن( نف نزدي  کند 

ش  م نوي و نوري  ت از جواهر مفارق عقلان )جوهريت عقلان ( که آ او 

نوران  گردد. اگر چه نار آموز  و ت ليم   اک و تابن  است  الاه  از انوار 

 23( م بشري نيست م تاج به علو ) بشري او را برخور ننمايد. 
 

 حاکمیت قدرت و اراده خداوند 

 يَخْفَى   وَمَا   الْجَهْرَ  يَعْلَمُ  هُ إِنَّإِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ  

 هم   تو   ي ساز   فرامو    ، مبادا         دم   به   دم   را   تو   قرآن   ، م ي بخوان 

 24آشکار   و     مخف   خدا   داند   که           پروردگار   خواست   را   ه آنچ جز  ه  ب 

 
 .105اا  103ان ص رفمخزن ی 23
 ارجمه مگظومه ام ن مجد  24
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خداوند، و ارتباط همه  و قدرت کميت اراده اشاره به حا « ما شاء ا   الا » 

و    ؛ هم در بقا   و   ، ي  ا د ر آغاز و پي د   هم ؛  ت ز به مشيت و خواست او اس ي چ 

ه  ب  و احکام و م ارف اسلام است.  ، تمام آيات قرآن  جا منظور حفظ  اين 

است که آيات و سوره   ( ص ) م جزات پيامبر گرام  ن يک  از هر حال اي 

برائي  به خاطر م  سپرد و هميشه به  هاي طولان  را با يکبار تلاوت ج 

 . فرامو  نم  کند   شت و چيزي ا خاطر د 

  « رب  اقرأ باسم  » م   آيه   « سنقرئ  فلاتنس  »  م  فرمايد:    طالقان ا    ت آي 

دي به قرائت نخستين تجل   ا ارش  گويا امري است؛  که در آغاز نزول قرآن 

ار  و ت ليم انسان آشک  و خصوص خل   ، اسم رب بوده که در مطل  خل  

 گرديده است.  

  مطل     ق که در ن ، رب است  کم  همان اسم م اين آيه گويا  : رمايد ف  م  

آن چنان که چگونگ   ) و تقدير و هدايت، ظهور نموده ويه س ت خل ، 

  ات منقو  ظاهر م  انديشه و حالات روح  نويسنده بر حروف و کلم 

  آن تا    ، خواناتر م  شود   ، و هر چه چشم خواننده به نوشته بازتر شود د.  شو 

و چيزي از انديشه ها و   رد ي گ روح نويسنده فکر خواننده را فرام  که 

ده پوشيده نم  ماند و فرامو  نم  شود،  خوانن  نده بر نويس    ط عوا 

در نق    ، ل  براي مسبح رب اع  ، و اوصاف ربوبيت او  ، رب( ) نام همچنين 

تجل     ، خل  و خل  انسان و ت ليم او، و فصول تسويه و تقدير و هدايت  

 .. . »و علمناه من لدنا علماً«   : يد م  نما 
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 ص( ) مبر ا مخصوص پی   الاهی عطیه ای  

ه  فرمايد ما ب   م    که   اين   ، البته بايد توجه داشت يد:  ا م م  فر   ي  با اط طب علامه  

ود افراد   مول در بين خ م ناي اقراء م ه ب  ، م  کنيم  ء زودي تو را اقرا 

  ، د که استاد گو  بدهد و غلط هاي شاگرد را تص يح کن   ، م مول  نيست 

چنين چيزي از    . او بياموزد ه  که خوب نخوانده خوب خواندن را ب     ي يا جا 

داشته که حضرت چيزي از قرآن را خوانده باشد  ن   ه ق ساب   ( ص ) خدا   ل و س ر 

خداي   انده غلط خو ه فراموش  خوب نخوانده و يا ب علت ه ب و چون 

تا درست خواندن را   ، دهم  فرموده باشد تو بخوان و من گو  م   ت ال  

که ما   ست ا  ن ي ا بلکه منظور از اقراء در خصوص مورد  ، م د بده تو يا ه ب 

و آن   ، خوب بخوان  ، و خوان  ست ب ر د يم که ه د    م  تو ه قدرت  ب چنين 

؛  طور که نازل شده و بدون کم و کاست و غلط و ت ري  بخوان  

 نازل شده فرامو  نکن . که  آنچه را    خلاصه 

ه  ب  ، به پيامبر     خداي ت ال ست از ا  وعده اي  سقرئ  فلا تنس  و جمله 

که   طوري  ه ب ؛ اختيار  بگذارد را در  قرآن  و حفظ  قرآن ه علم ب که اين 

ن طور که نازل شده همواره حافظ باشد و هرگز دچار نسيان  را آ  ن قرآ 

رسالت  ر تبليغ ت  کند. و ملاک د که نازل شده قرائ  طور  همان  و  ، نگردد 

 . طور که وح  شده همين است   مان ه   وح  به   و 

  ه بر الاهي قاء قدرت که تنها منظور ب  ، است ناء است  ما شاء ا   ا لّإ و جمله 

ب د    خداي ت ال  چنين نيست که    فهماند د ب ه ا م  خو   شده. ه  رد اطلاق  آو 
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  ! موش  کند. نه نباشد تو را گرفتار فرا  از دادن چنين عطيه اي ديگر قادر 

ين است ناء نظير  ا هم باز قدرت مطلقه خداوند باق  است و  ب د از اعطاء 

   است.   سوره هود آمده   108است که در آيه    ئ  است نا 

  که جاودانه در  در حال   ؛ تند ش ه ب  ه اند در شد ه که س ادت داد  اما کسان  

   ي عطا   ، مگر آنچه خدا خواهد   ؛ برجا است پا آنند مادام  که آسمان و زمين  

 . غيرمقطوع 

  تو م  ه  زودي علم قرآن را ب ه  است ناء اين نيست که بفرمايد ب در اين پس   

چه خدا   مگر آن  ، نکن   را فرامو   که هي  چيز از قرآن  طوري ه دهيم ب 

رسول   ه اختصاص ب  ، چنين باشد  که اگر م نا  براي اين  ؛ شد با خواسته 

  چيزي و هر مردم اين طور هستند و از هر  همه  ؛ ندارد  ( ص ) خدا 

و از اشيا   ه خدا خواسته باشد ک مقدار را فرامو  م  کنند  م فوظ  آن 

 کنند.  امو  م  مقداري را فر ري را حفظ و  ا مقد 

  ه که عطي  ا اين ب  نهاده؟  ( ص ) رسول است که بر شخص پس اين چه منت 

پس وجه   ، جناب و عموم مردم  عموم  و مشترک بين آن  است اي 

صوص حضرت  خ م و خصوص  عطيه اي  ، که عطيه  ست ا  درست آن 

 25. است 

و    چشم و گو  باطن، ي   و شنوا ي گونه قاري شدن از  آثار بينا  اين 

و   صدر است. ح شر  و  ، ق  و درک و برتر آمدن قواي ادراک  ل ع کما 
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شدت و ض   و م و و   ، کش     ه ا پيمبران و ي نو نسبت به قدرت م  

ول  وح  کام  که همان وح  قرآن    ، باشد   وح  م    تللؤ و از    ثبت دارد. 

و اص  و مقدار و ضبط و   ، از تصرف گيرنده وح  خارج  است  ت. اس 

 26باشد.   حفظ آن راجع به مبدأ وح  م 

به   ، د آيات  که از مظاهر وجو  و ديگر اگر به قرينه هماهنگ  اين آيات و 

آيات و کلمات  باشد که از قلم   سنقرئ ( )  ول ر نموده مف ي ب کلمات ت  

تسويه و تقدير و هدايت  صفات رب اعل  تجل  يافته و بصورتها خل  و  

اشاره   ( ا  شاء ) ظاهر ه ب ..، . نمودار شده  ..( . سبح اسم ) براي مسبح مورد امر 

ذات مقد  چنين بوده  و گذشتۀ  به اين حقيقت است که مشيت حتم  

 شود. نده  اي  وجود از ديد مسبح پنهان و ناخوا و حق    ض   کلمات ب   که 

صوص  يا از اسرار مخ   و اسماء مکنونه،   گونه کلمات   روي نهان داشتن اين 

علم ربوب  است و يا کلمات نازله است که پس از قرائت مسبح گذشتن  

و   ، شود  ها واقع م   ول آن انوار کلمات قاهر و اص  ت الش اع   ها ت  از آن 

 گردد.      م پنهان    سبح م   ظر از ن 

به   ، تر رود  ربوب ( بي   شناور در صفات و کلمات ) زيرا هرچه مسبح 

  تر     از مشيت است نزدي  ي ها   که صورت  اصول و منابع صفات و آيات 

الش اع  تر ت ت  بي  ظاهر گذشته، م شود و مرات  نازله و مفاهيم و  م  

 گردد.   ديد مسبح پنهان م    ت ه ج رود و از    انوار قاهر م  
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ها   تاب  مستقيم نور، خود حجاب پرتو و ان کا  که  ت رنه اين اس مگ و 

از شدن چشم انسان  ب  که  ست ا  مگرنه اين  شود.  و نيم سايه و سايه ها م  

  از هدف ديد  ، صورت ظاهر او يا آن را  ، به آثار و صفات کس  يا چيزي 

تر   قاصد نويسنده بي  و هرچه اوصاف و احوال و م  ، دارد  برکنار م  

  تر م و م   کلمات نوشته بي   ال حروف و ک ش چگونگ  و ا  ، يد تجل  نما 

 کند.   ر م  خواننده را پ   ويسنده، مشاعر جا که يکسره شخصيت ن   شود تا آن 

مبادي و مظاهر وجود   که پديدآورند   ، اما از علم م يط و قاهر خداوند 

خود  آنچه  : جهر ) . « خف  ما ي  انه ي لم الجهر و »  : ي پنهان نم  شود يز چ  ، است 

داند آشکار را و آنچه را که هم       است که م  ي ا چه همان خد   ( شد آشکار با 

علت مطلب    قت بيان در حقي  « انه ي لم الجهر و ما يخف  »  ؛ شود  پنهان م  

 27... گردانيم تو را خوانا م    : آمده است     ئ است که در جمله سنقر 
 

 ند از همه حقایق با خبر است او خد 

  ز مورد نيا  ه بر است آنچ خ  با تمام حقاي  آشکار و پنهان از خداوندي که   

يزي را در اين زمينه  چ و  ؛ کند  از طري  وح  به تو القاء م   و  بشر بوده 

و اين احتمال هم وجود دارد که منظور اين است   کرد. ار نخواهد ذ فروگ 

بيم   و از نسيان و فراموشکاري  ؛ که پيامبر در گرفتن وح  عجله نکند 

  وعده داده  ار و پنهان شک آ  چراکه خداوند عالم به حقاي   . نداشته باشد 

 ست که او چيزي را فرامو  نکند. ا 
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ت و سوره  است که آيا  ( ص ) هر حال يک  از م جزات پ مبر اسلام به    

  به خاطر م  سپرد؛ و هميشه به  ي ي طولان  را با يکبار تلاوت جبرائ ها 

ت ال   اي خد  « انه ي لم » رد. ک ت و چيزي را فرامو  نم  خاطر داش 

  ها قدرت مطلقه است  از آن    ال است که يک مستجمع جميع صفات کم 

 ( نمونه ) نيز جريان دارد.   « انه ي لم » که در جمله  

ن، مقدمه هدايت  هست  و هدايت تکوين  آ  نکته قاب  تأم : آفرين  

 هاست.    تشري   و م نوي انسان 

  اي چگونه است داه  ، م  کشد  از درون خاک بيرون خداي  که گياه را 

 . سنقرئ «. بروز ندهد؟ » م نوي انسان را  
 

 ی عرفانی از جمع آیات ت ا ک ن 

فرمايد: تسبيح در حقيقت   م   نتيجه و اثر تسبيح  درباره آيت ا  طالقان  

حدود م دود و م سوسات و روي آوردن به  وي گرداندن از مت يرات و ر 

ها پاک   ينه ذهن و فطرت را از کدورت ي آ  . نام رب و صفات م ق  اوست 

 گرداند.   متجل  م    مال را درآن ج قاي  صفات جلال و  نمايد، و ح م   

شود، حروف و   تيره طبي ت بازتر م   هاي  هر چه صفات متجل  تر و اف  

اصول حقاي  و   ، گردد و ذهن مسبح  شکارتر م  آ ربوب  کلمات و آيات 

زيرا مسبح با تسبيح   ؛ د خوان  تر م   نظامات و مبادي و غايات را روشن 

پرتو  در  و گذرد  ود م  د ي طبي ت و سايه هاي مختلط م  رها مستمر از قش 

و  خلقت را چنانکه هستند  تجل  صفات و اسماء نمودهاي مشهود و م س 

 . م  نگرد 
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اصول و حقاي  مجرد و مطل     ، ده اي در حد انديشه خود ن گرچه هرانديش 

و مشتبه است. اگر چنين   ته مبهم ها پيوس  ول  اين درک  ، کند  را درک م  

نمايد،  قضاوت  موضوع   هي   ه بار  نسان نباشد نم  تواند در ي ا درک  برا 

که اين صورت ذهن  وجود دارد يا نه؟ اين   ا اين ي يا حکم و تصدي  

 .. . ه؟ اين انسان عالم و يا قادر است و همچنين موجود جمي  است يا ن 

 ق  و  م درت مطل ، ق  و  براي اين است که حقيقت وجود، جمال، عدل 

و   طباق ن ت ا تر درک شود قدر  قاي  روشن ن ح شود. هرچه اي  درک م  

تري م  شود. در   اره پديده هاي ذهن  و خارج  بي  ج درب ا ت استن 

   . تجل  صفات و  ت  همه چيز سايه خدا اس   ، حقيقت و از نظر قرآن 

ها و سايه هاي رب و   ان کا   ، همه حقاي  مطل  و پديده هاي م دود 

ات  ع صف مو ج م  که جامع صفات ديگر است و  ، باشد  وب  م  صفات رب 

را پديد آورده و ترتي  داده،   ر ص ا عن  ف مواد و و اول حر  ، متجل  از ذات 

تاب  صورت ک ه ها را آراسته و تسويه کرده و تقدير نموده و ب  گاه آن  آن 

 ود و خلقت در آورده است. وج 

درت و  صفات خدا را ق ) مسبح بصير از اين کتاب، صفات را م  خواند 

  . ات مت ال  را م  نگرد ه ذ حکمت( و از جلوه صفات، اراد و علم 

ر ماندگان در اوهام و انديشه م دود خود جز  و د  ح تسبي  گان از د وامان 

 . پديده هاي پراکنده و خطوط آشفته و منقطع نم  بيند 
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علما و م ققين، آنچه از اسرار طبي ت و پديده هاي آن درم  يابند، همان  

  ، اند رس    را نم  ي م نا  دا جداست که آهنگ  دارد و حروف و کلمات ج 

 ا م  شناسد. ر   خطوط حروف   و فقط صداها    ه مانند: شاگردان مبتدي ک 

حس   ه ب  ، ها که در مکت  وح  فطرت ت ليم يافته اند  آن  اما پيامبران و 

مقام م نوي خود، روابط کلمات و م ان  و مقاصد نگارنده   داد و است 

  ن فهمد. خطوط و اش ه نوران  صفات و بروز آ عالم را از اين نگار  م   

عالم را فرا   گزيد   ر و مشاع  روح  ن چنا حروف و کلمات جهان، آن  ا ه 

  ء اين اقرا   « سنقرئ  فلا تنس  » : شد   گرفت که از صف ۀ خاطر  م و نم  

 28. شر نيست م مولا بين ب 

 
 ز ،رآن پراوی ا 28



 
 

 پنجم   فصل 

 کند   وعده خداست که هرکار خیری را آسان می   
 سْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُ

 29زد تو را سا   روز ي پ   د خداون           مصطف   سه  اي   وه ي ش     ي   به          

را به انجام هر کار    م  افزايد ما تو   دهد و   دلداري م    ( ص ) بر م يا ه پ سپس ب 

 . سان م  سازيم آ   تو   دهيم و کارها را بر   خيري توفي  م  

  و در  نخوانده  باشد که چون خدا م  داند که تو امّ  اين ه  شايد اشاره ب 

ر  ت قرآن، را ب و رساندن آيا غ، ي هاي امر رسالت و طري  تبل  هست  مشک  

که در روحيه  تا آن   کنيم و آيات قرآن را برتو قرائت م    . يم ي نما ه  م   تو س 

گر آنچه را مصل ت در  تو جايگزين گردد و هي  وقت فرامو  نکن  م 

 30فراموش  آن باشد. 

 31  م ي مستق   و   ست ا   سه  ا   ن آ ک در ده           م ي ده سلوک آسان      ي توف تو    بر   
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اي  ر ب م که همواره ي نچنان رهنمود م  کن آ تو را ا م  ه  آسان کردن  -« يسري » 

عده اي   ؛ کن   ذ ت آسان ترين طري  را اتخا ا تبليغ ربان  و عمل  دعوت و 

  و در برابر آزارشان  ي مام حجت نما ديگر را ات و عده اي  را هدايت کن ، 

 .   صبر کن 

طريقه   « نيسرک لليسري  و : » فرمايد ست که م  ا  مقتضاي ظاهر کلام اين 

ه السلام  علي  موس  حضرت که کنيم همچنان  راي تو  فراهم م  ب  آسان را 

 ( 26  ، طه ) . امر مرا براي من آسان کن   « يسر ل  امري   و :» در دعاي  گفت 

حال بايد ديد    . يسري آسان م  کنيم فرمايد تو را براي  م نا اين نيست که ب 

اين  ه  آيه شريفه سخن ب در که   ست ا  جواب اين   طور ت بير کرده؟  چرا اين 

که   ، کند    م  ي ها م به الها  را مجهز  ( ص ) نفس شري  پيامبر  ، که  م ناست 

آسان  و به بهترين طري  انجام دهد، پس  ه بتواند وظيفه رسالت خود را ب 

 است.   ( ص ) آسان کردن در خود رسول خدا   ، کردن   مقصود از آسان 

جناب   فطرت آن که ت س ا  منظور اين  آسان کردن خود رسول ا  است ؛ 

که    ا ر طريقه اي    ، د طريقۀ آسان را انتخاب نکن   جز   که   ، آنچنان صاف  کند را  

پس آيه شريفه   ؛ ق تشخيص دهد و از ساير طر  ، ن طريقۀ فطرت است هما 

کند که   حکايت م   ( ع ) ت موس  است که از حضر  در م ن  آيه زير 

که بر   بر اين  سزاوار است  «؛ الله الا الحق  علي حقيق علي أن لا اقول »  : گفت 

 32. ( 105، اعراف )     را ر ح خدا نسبت ندهم مگ ه  خدا و ب 
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 کند   ی م   خدا آسان   ا مشکلت ر 

هدف بيان اين حقيقت است که در اين راه  که تو در   ، به ت بير ديگر 

هم در راه گرفتن وح  و   ، فراوان است  مشکلات و سختيها  ، پي  داري 

ي خير و  ا ره نجام کا هم در ا و  هم در تبليغ رسالت و اداي آن،    و   ، حفظ آن 

  م ي ل و نشر و ت   غ دريافت وح  و ابلا ) اين امور  مام آن، ما ت ه عم  کردن ب 

دهيم و مشکلات را برتو آسان م     تو ياري م  ه  ب را    ( و عم  کردن به آن 

و   ( ص ) دعوت پيامبر اشاره به م تواي  اين جمله ممکن است  . سازيم 

و  آسان وشري ت ا   ي ن  م تواي آن   هم باشد.   الاه  تکالي  و برنامه هاي  

وجود    ه  الا ين  ي کن در اين آ اق و کمر ش   ش و تکالي سم ۀ سهله است.  

   33بنابراين آيه فوق م ناي وسي   دارد.   . د ر ندا 

   و نيسرك لليسري 

مش ر به    سنقرئ  جمع متکلم و ند  مان   « و نيسرك »   : فرمايد   طالقان  م  سيد  

  خواست خداوند در جهت تسبي  و تشري  عل  و اسباب است. م  

، صفت تفضيل   « يسري » د. باش شود که جمع براي ت ظيم و مقام و اراده 

ست که ما وجود و شخص  ا  که م ن  صريح آيه اين   ؛ تر   آسان   : ت س يسر ا 

ين فهميده  بير آيه چن از اين ت   ، براي آسان تري  . گردانيم  آسان م  را را و ت 

 خارج  ندارد.    ها وجود   ها و دشواري   سخت    ، شود که در حقيقت   م  
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 ی و آسانی در وجود انسان است سخت   منشأ 

است و  ان  س آ تر از سان آ  آنچه هست آسان  و  جود انسان رج و در خا   

ها همان چگونگ  وجود و  نين آسان  چ ها و هم منشأ مشکلات و سخت  

اين انسان است که اگر چشم عقل  بازتر نشد و    . باشد نفسيات انسان  م  

ه  ا و قواي  خامو  و ب دچار گمراه  و هواهاي نفسان  شد و است داده 

  و ها  ار رنج فت يچ  نمود گر پ قوانين حيات سر از  هم پيچيده ماند و 

 شود. ها م  خت  س 

ديوارهاي نفس گرفته و   ان کا  و برخورد اوضاع وحوادث با  وهرگونه 

  صورت صاعقه مرگ و آواي مصيبت نمودار م  ه ب انديشه م دود  

ها را زيبا م    و زشت   ، و پيوسته در هر قدم و اقدام ، سراب آب  ، شود 

آلام و   و  لو رفت جز رنج است چون به ج  سراب چون دنيا  و  بيند 

   . راي  نم  ماند   چيزي ب گ ت خس 

شد، و با   نور هدايت آفاق ديد  به مبادي و نهايات زندگ  باز با اگر  و 

ديد، و به قواي   رچه را با چشم حکمت بين و جمال آرا نين ديدي ه چ 

اي  گشوده شد و ديوارهاي انديشه  درون  خود پ  برد و عقده ه 

  ، ود دانست خ    ک را  و عالم م عال  ء جز  خود را  و  ، ميان رفت  از  م دود  

چنين انسان  است دادهاي  شکوفا م  شود و ذهن  در پرتو هدايت  

  هماهنگ و  ا  نگرد و قواي درون  ت م  که هس  همه چيز را چنان 

شود، و آهنگ   عقل  باز م   و بال و پر نيرومند به حرکت در م  آيد. 
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  و عال   ل  هاي عا  ا با هدف ربۀ هدايت ر ه عق و پيوست ؛ دهد م   تسبيح سر 

   . نمايد طبي  م   ت   تر 

مشکل  نم  بيند، و   مانع و  مسير بلند خود، ديگر تاريک  و  چنين انسان  در 

کند( و از   عروج م  ) گيرد  وب  اوج م  بۀ ح  و رشته هاي صفات رب با جاذ 

د   م  نمايد و از مشاه عبور  ابرهاي متراکم کنار امواج مخال  و  و  بالا 

هدايت   و  ير تقد  و  يه و س خل  و ت  -د هو مت و جمال مش درت و نظم و حک ق 

اسماء   سوي سرچشمه صفات و ه و از م دود ب  ، رود  م   اص   سوي ه ب  –

 . 34گرايد   م    آسان   حيات   و   قدرت   کران ب    درياي   سوي ه  ب   –حسن   
 

 اشاره به نکاتی عرفانی 

و   ، شدن  ا خوان  رفتن، مترت  بر  و آسان پي  شدن  آسان  ، به ترتي  آيات   

و فهم اين حقيقت از تسبيح  ؛  ت س ا     رب اعل اسم  هر دو مترت  بر تسبيح  

  هن باز شود و از حدود ذ و قرائت و تيسير نيز مترت  بر تسبيح است تا 

تا م ان  و ارشادات قرآن آسان   ليد بيرون آيد اصطلاحات راکد و تقا 

  نمايان  ( ص ) ص رسول اکرم ين ت ليم در شخ سان که اعجاز ا  ن آ  ؛ گردد 

  تابيد و در  قلب  ر خواست د  خدا  خوانا شد و آنچه  مسبح و ؛ گرديد 

و اعلام   ، در طري  کمال روح  و  م و نشد.  وجود  ترکي  يافت و 

ها   و دل  ، همه مشکلات پيروز گرديد  آسان و بر  ها  ي دعوت همۀ دشوار 
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  شمنان کيدهاي د  نقشه ها و    شتافت و ا هاي مخال  به ياري و دست 

  ، نبود    ه الا و نصرت  ر ياري و توفي  ست  اگ و به را  35نق  برآب شد 

 همه مشکلات غيرممکن بود.   آن   بر   ( ص ) ي پيامبر ز و ر پي 

او   اين حقيقت بود.  نيز نمونۀ کامل  از ت ليم  ( ص ) زندگان  خود پيامبر    

گير  وسائ  زندگ  سخت   در هي  چيز اعم از لبا  و خوراک و مرک  و 

ندگ  نداشت  ن که ز   لباس  را ناول م  نمود، هر  ت مناسب  را    غذاي هر    ؛ نبود 

گاه حت  روي   و  ، روي فر   و گاه  ، م  آرميد تر س ب ه در ا گ  شيد. م  پو 

 . ز هر گونه ت ل  و تقيدي آزاد بود هاي بيابان و ا شن 
   

 تذکر ده اگر مفید باشد 

 فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى 

 باشد   يادآوري سودمند ياد آر اگر  ه  ب 

   رز و پند اند   خل    ن ي بر ا   ه د ي تو م       ودمند    ه تد س ه س     ر بدان ه ون گ ه کن       

 ودمند ه د پند دادن س ه ر که باش ه گ       را ده تو پند      ان به قرآن مردم   پس       

و   وعده توفي   و  ( ص ) کرم   آسمان  به پي مبر ا پس از بيان موهبت وح   

  ده   ذکر : ت فرمايد ترين وظيفه او پرداخته م  تسهي  امور براي او به ذکر مهم 

 د باشد. مفي   تذکر اگر  

نتيجه گيري از مطال    ، ده بر سر  آم  « ء فا »  که حرف ن ي   ا دلي ه اين آيه ب 

را منزه  تا نام پروردگار     داد را دستور م    ( ص ) که رسول خدا   ، قب  است 
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وجه    هي  ه  قدر اقراء کند که ب   داد که وح  را آن   وعده ا  را م    بدارد و 

  قه سه  را از ف کند که طري صا  قدر  فراموش  نکند، و فطرت  را آن 

ط ضروري ي   ي ز شرا ا  ها  همه اين  و  يص دهد. تشخ  ۀ ها ميان همه طريق 

 . ها به ثمر نم  رسد   و دعوت دين  بدون آن   ، دعوت دين  است 

  امت ال امر خود را برايت  ي ود که حالا که همه وسا ش  اين م  پس م نا 

يص طريقۀ  تشخ و  ، را اقراء کرديم تا فرامو  نکن   و تو  ، فراهم کردم 

ربخ   ذکر ثم دي ت ي د جا که    هم هر   تو   پس   ، اهم ساختيم را برايت فر   سه  

 36. است تذکر بده 

موردي که تشخيص دهد  ه را مشروط کرده ب  تذکر ه در اين جمله امر ب 

ست که رسول  ا   أج  از آن   خداي ت ال  و    ، شود ل و م    ي کار و  ودي ندارد  س 

  د است مال موردي باي ره در پس تذک  . کند امر کار بيهوده به گرام  خود را 

در اين مورد تذکره در   ه ک  ، د کر باش ذ ت اي براي ينه ف زم شود که در خود طر 

و   ، شود   ماي  به ح  م  سازد و قهرا تذکره نافع م نوبت اول دل او را مت 

   37سازد. تر م  همچنين در نوبت هاي ب دي هم تماي  او را بي  

  ست و هر حال سودمند ا ب ض  گفته اند: منظور اين است که تذکر به 

موج  اتمام   اق  حد  ، علاوه ه ب ند. اندک نند ه نک افرادي که اصلا استفاد 

 منکران م  شود و اين خود منف ت بزرگ  است.    ا حجت ب 
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 اقسام ذکر 

د و مقصود آن هيئه نفسان   گاه  ذکر گوين   ؛ دو م ن  آمده ه  ل ت ب ذکر در  

  بار اعت ه گويند؛ و ب  « حافظه » ي است در باطن انسان و آن قوه را ا و قوه 

صور م لومات    ست ضارات ا   ر ا اعتب ه  ب   ف، و م ار حفظ م لومات از علوم و  

 گويند.   « ذاکره » را  

م دو  آن دو ه   هر ي  از   ؛ زبان ه  ذکر قل  و ذکر ب  : ذکر دو قسمت است   و 

 قسمت دارد. 

 ي ن  دوام  تذکر.   ؛ يک  ذکر ب د از نسيان و ديگر بدون نسيان 

 « م اليكم كتابا فيه ذكرك   نزلنا لقد ا » ت ال  وله  اشاره به ذکر زبان  دارد ق 

اولا يذكر الانسان انا خلقناه من  »  تعالي قوله  قلب  دارد  ر اشاره به ذک  و 

   « الالباب وذكري لاولي  » ،  « ولذكر الله اكبر » ، « قبل 

 راغ  اصفهان ( )   و ذکر به م ناي ذکر قلب  و لسان  در کلام ا  بسيار آمده 



 
 

 فصل ششم 

یتند؟    آیا همه قابل     هدا
 يَحْيَى   وَلَا   فِيهَا   يَمُوتُ  لَا   ثُمَّ  الْكُبْرَى   النَّارَ   يَصْلَى   ي ذِ الَّ  شْقَى أَ الْ   بُهَا نَّتَجَيَ  وَ  ذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى يَسَ

 پند را آن کس که ترسد از خدا                    ولا  از    رد ي که پذ باشد    زود 

 پسند   ي ر بدبخت تر خوا     فاسق           از وعظ و  پند      کند پهلو ته   هم 

 در نار بزرگ   از ب   د ي آ اندر            کار بزرگ است زان     که او  اشق   ن آ و  

 38هم  نه زنده  است او  به راحت در عقد     رهد    ا   ت در آت او     رد ي پس نم 

که طرف هي  زمينه   و در موردي  « سيذکر من يخش  »  همچنانکه فرمود * 

اين   ، او تمام م  کند  نوبت اول حجت را بر  اي براي نرم شدن دل ندارد. 

تجنبها  ي و ) دوري کند    شود طرف از ح چون باعث م   ، است نيز نافع 

خاصيت نرم کردن دل  نه که  خاطر اين ه بت دوم ب اما تذکره نو  الاشق ( 

جا در   براي همين اين  کاري ل و خواهد بود.  ، ت حج اثر اتمام  دارد، و نه 

   يد باشد. ف که تذکره م   صورت  در  ط کرد  و قرآن مشر 
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 ؟ ت ه مفید اس هم   رای آیا تبلیغ رسالت ب 

خواهد  م  ،  است نه حقيق  شرط صوري    ن ي ا   : گفته اند   ب ض  از مفسرين   

و    تر، ت بي  ع ث اطا ع در ب ض  موارد با   ، يشه نافع است يد تذکره هم بفرما 

ا به  ر نور  ، حضرت م   خورشيد  39. شود در ب ض  دوري از م صيت م  

 ض   ب  و  شوند  م   ماه آمادگ  دارند و نوران  م   ب ض   ، د ده  همه م  

 .. رند. نم  گي   ر اصلا نو   و   ند ا   ب ض  هم ظلمان    تر و   کم 

 : ها   آن   نيست و جواب   کفار سودمند ه  سالت ب يغ ر تبل   که   ب ض  به اين اعتراض  

امر    ( ص ) رسول اکرم ه  تذکر گردانيدن است که ب ه  اشاره ب  ( فذکر ) آيه بالا   و 

 . د ش آنان نفع بخ ه  اندرز تو ب   متذکر گردان اگر تذکر و م  نمايد مردم را  

    است ي در جا يغ رسالت ل تب  که  نمايد  م   چنين  آيه  اين  : ه ي آ ه اعتراض ب 

  که تذکر نفع  ي لکن در جا  « ان نف ت الذکري  کر فذ ؛ » که نفع بخشد 

حکم عق  نيز همين طور  ه چنانکه ب  ؛ تذکر لازم نيست پي مبر خشد بر نب 

وي  در  ت و يقين نمود که اندرز و نصي ت  پي مبر دانس کس که    آن   ؛ است 

 يست. قول ن او م  نه  نمودن    کند امر و   نم    ر ثي ا ت 

طور  ه  ب   ردّ   و قبول و   لکن چون مردم در است داد است    چنين   ! آري   : ب ا جو 

 ؛ قسمت اول  سه قسمند ه  کل  و ب 

  دانايان و دانشمندان و مست د قبول حقند و دانسته و فهميده از   ض ب   

 در   ل ب ض  چنين نيستند لکن حال قبو   روي بصيرت پيرو ح  و حقيقتند. 
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 ند. بدا م  پذير ت    م  پذيرند و   سخن پيامبران را   ؛ آنان هست   

  ح   ي اسا ود متکبر که يا اصلا در مقام شن س ح   قسم سوم مردمان مل د و   

که   ورزند و علاوه بر آن  يا دانسته و فهميده لجاجت م   ، د ن ت   نيس ط و با 

. و اين قسم  قبول ح  نم  کنند با اه  ح  ضديت و دشمن  م  نمايند 

 ند. ر ت دو قسم اول کم ز مردم نسبت به  سوم ا 

ته اولند و    آن دو دس و انزال کت  آسمان  ارسال رس   از  د مقصو  و   

  به دلي  اين که گر دي و  ، يک  براي اتمام حجت است  ، عموميت ارشاد 

  ، هست و چه کس  نيست  حالت اطاعت در او    م لوم نيست چه کس 

 . ارسال پيامبران عموميت دارد 

من   يذکر وس . » ند ت ي ند که قاب  هدا خطاب کسان  هست  ه لکن البته مقصود ب   

کنند   شوند و قبول م   ر م  متذک  ،   نمايد اين مطل  را م  د ي ي تأ  « يخش  

البته    اَ  من عباده ال لماء(     انما يخش ) لمايند ترسند و آنان ع   که م    کسان  

وجه خداي خود   هي  ه که ب  کس   ؛   است ي خشيت فرع شناسا  خوف و 

 40. شود   ين نم  ز چن هرگ   ؟ ترسد   وي م    را نشناسد چگونه از 

 دگار  رور ه رسد ز پ ه ه همواره ت ه ک                  ار ه ز ک   رد ي پند گ     س ه ک   مانا ه ه      

 اب  ه و در کت ه نک   ي ا ه پنده   ن ه ي از ا              کنند اجتناب       م   شگان ي پ   ستم      

 کنار   رد ي هر آن  کس که از پند گ              ار   ه به سوزنده ن   فتد ي به دوزخ ب       

   ي ه نص   د ب ا ه ي ب     ان ه دگ ه ن از ز   ه ه ن                    ي ه عت    گاه ي ا ه در آن ج   د ر ي نم       
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اين  ظاهر آيه  : فرمايد م  طالقان  « مرحوم سيد فذکر ان نف ت الذکري » 

ياد آوردن  ه  زيرا م ناي اصل  تذکر ب   ا ابلاغ نيست. ب تذکر مرادف    است که 

به  چيزي است که از ياد رفته، يا شخص از آن غاف  شده، و در اين آيه 

م رب  ذکر اس همان ت  منظور  يد با  « ربه  سم ذکرا  و  –سبح اسم رب  »  قرينۀ 

و هدايت است و در سرنوشت  ير تقد  باشد که منشأ خل  و تسويه و 

 صورت کام  در آمده. ه  نسان ب مان ظاهري ا  نوي و ساخت م 

فطرت انسان  را   ، انگيزه هاي پست و شهوات و عقايد فاسد و اگر 

  –ث  وار ) هاي درهم ميراث   ميان تاري  و نور آن در  ، من رف نسازد 

  اکتساب   و ( شود  فطرت  خاموش   موج  که  عقايدي  ، مال ع ا  وراثت 

آن را روشن م    ، فذ ستدلال نا هاي تذکر و ا  برق  ، نشود  خامو   يکسره 

   . و دارنده چنين فطرت را سود م  بخشد   ؛ نمايد 

 تذکر مانند علج بیمار است 

  و  برگرداندن سلامت بيمار است.  بنابراين، اين گونه تذکر مانند علاج و 

چيره نشده  قدرت دفاع باشد و بيماري  شد که م  بخ  د و س  علاج آنگاه 

   « فذکر بالقرآن من يخاف وعيد »   باشد. 

با قدرت تسبيح پي  رفته باشد و از هر  باشد که  ايد از کس  اين تذکر ب 

گشته. اما   بندي رها شده، و به وح  قرآن سراپا نور و حيات و هشياري 

فتگان را  يار و خ ا هش ر  ن تا غافلا  ، د ده  تذکر در صفير  اعل   يد از اف  با 

 را برانگيزد.    بيدار و مردگان 
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 من يخش  کر  سيذ 

 آورد   د ا زودي ي ه  د ب که نگران باش   کس    

نوع  نگران  و انديشه ناش  از ش ور و عظمت و قدرت و   « خشيت » 

  مانند  ؛ علم شخص دارد  دلالت بر تشخيص و و ليت است و احسا  مسؤ 

   ند( ت س ه   ترسان علما همانا خدا  ...) انما يخشي الله. 

  ش ور وجدان  زنده بودن  رت چون اين گونه نگران  نشانۀ صو ر ه  به 

يد با تذکر و تنبه دوباره  راف  پي  آ غفلت و انص  ه ا انسان است، هرگ 

شد و مسبح شود و هست  خود را از  ي ا بيند ت گردد،  ف ال م   هشيار و 

  درآيد و ه ب ل  بپيوندد، و از نگران  رب اع  به اسم  و م رض فناء برهاند 

 او گردد. المطمئنه« شام  حال  يا ايتها النفس  طاب » خ   و   ن يابد ينا م ط ا 

 مردگان دل 

خشيت( غير از تر  ناش  از احسا   ) ک  نا   و انديش اين نگران 

   . خوف( است ) ضرر 

راجع به الذکر است، اشق  بسيار   « ها » ضمير ؛ « يتجنبها الاشق  » و   

د که  ن ا س ر    م  تقاب اين    است. ش قاب  من يخ ل ( در م صفت تفصي ) شق  

کسره  هستند که ي  است. اينان  مرده و ش ور فطري، و دل  قد خشيت اشق  فا 

 . ( گيرند کنار م  )   گيرند دارند، و از آن پهلو م    کر برکنار م خود را از تذ 

دچار  ميان من يخش  و اشق ، شق  وسط است، ي ن  شق  يکسره 

ط  ي را حس  درجۀ شقاوت، و ش ه ب  و  ، گشته فطرت ن  جمود وجدان و 
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  ، د راه من يخش  پي  بگير   آرد، و  وخود را برتر   کر شود، يد متذ ا ش م يط،  

 41. ر ماند حيات برکنا ير حرکت و  يا مجذوب اشق  شود و از مس 

گواه بر اين است که براي  )ص( ي مبر پ فرمايد برنامه عمل   م   -نمونه 

  نبود و همگان را وعظ  تبلي ات و تذکرات خود هي  قيد و شرط  قائ 

 . د و اندرز م  نم   کرد و     م 

ها يکسان  آن  براي  « ...لا يؤمنون . سواء عليهم » گويد  قرآن م   و آن جا که 

اين تنها در مورد اقليت  از مردم   ؛ چه نکن   ان بکن  و ش ر ذا چه ان  ؛ است 

اک ريت مردم خواه ناخواه ت ت تاثير سخنان بليغ و رسا واقع    است وگرنه 

رحال  ه  ه ب  ، بسيار کم  تر، ب ض   ا ب ض  زياتر، ب ض  کم م  شوند، منته 

 ا اثر دارد. سنجيده غالب سخنان  

  کر و ر برابر تذ عکس ال م  مردم د ه در آيه ب د ب  « سيذکر من يخش  » 

فرمايد و   م   ؛ کند  تقسيم م  دو گروه ه ها را ب  آن  وعظ و اندرز پرداخته. 

کنند متذکر    ليت م  و احسا  مسؤ   ها که از خدا م  ترسند و   زودي آن ه  ب 

 يخش (.   سيذکر من ) م  شوند 

 تقواست لبی نتیجه  ط   ق ح روح  

و   « طلب  ح  »  بير ديگر روح ت ه تر  و يا ب  تا روح خشيت و  ! آري 

از  ، است در انسان وجود نداشته باشد  ا قو ه اي از ت   که مرتب ي جو ح  

 و تذکرات پيامبران نف   نم  برد.   الاه  مواعظ  
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هدي  » ده  ر هيزکاران شم ر را مايۀ هدايت براي پ   ن ، قرآ لذا در آغاز سوره بقره 

  ت خدا و ها که در قل  چيزي از خشي  زودي آن ه  ن  ب فرموده ي  « ين ق ت للم 

 گيرند. شوند و اندرز م    م  تذکر  م   آن قر   وسيله ه  تر  از عقاب او دارند ب 

اما بدبخت   « ويتجنبها الاشقي » فرمايد در آيه ب د به گروه دوم پرداخته م  

  « ق  ش ا »  منظور از  ه ب ض  گفته اند ک  . آن دوري م  گزينند ترين افراد از 

 : سه گروه هستند و دشمنان ح  است، چرا که مردم    م اندين   ا ج   در اين 

و طبي    ؛ گروه  م اند  ، وشاک متوق  گروه   ، اه گروه  عارف و آگ 

تنها گروه سوم   است که گروه اول و دوم از تذکرات منتفع م  شوند. 

مام حجت  ت ها همان ا  و تنها تأثير تذکر در آن  است که بهره اي نم  برند 

هم  شود که حضرت گروه سوم را  استفاده م  آيه ضمنا از اين  . است 

 کردند.   دوري م    ا ه   د ول  آن مشمول تذکرات خود قرار م  دا 

که در اين دو آيه شقاوت نقطه مقاب  خشيت قرار گرفته   قاب  توجه اين 

که  ت  س ا   اين   دلي  آن   . ت قرار گيرد بايد در مقاب  س اد   تا در حال  که قاعد 

ليت و  و همان احسا  مسؤ  سان، ان  و خوشبخت   ت ۀ اصل  س اد ش ري 

 خشيت است. 

 است م م نتیجه شقاوت  جهن 

همان شقاوتمندي   : کند  اخير را چنين بيان م   ه سرنوشت گرو در آيه ب د 

  ، گيرد  جهنم( وارد م  شود، و در آن جاي م  ) که در آت  بزرگ دوزخ 

 . ار الكبري( الذي يصلي الن ) 
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آت   به ت که نسبت ت  جهنم اس بري آ ک  جم   گفتند در ظاهر آت  

ين ترين  ي م   گفته اند منظور پا ج و  . است  تر وسوزنده تر  بزرگ  دنيا 

ها شق  ترين   چرا چنين نباشد که آن   . و اسف  سافلين است م طبقه جهن 

ن  تري   ها بايد سخت ترين و هولناک   و عذاب آن   و م اندترين مردم بودند. 

 42عذاب باشد. 

   مايد: م  فر (  ع ) امام صادق   -حديث در  

ت سبعين مره بالماء ثم  ء من سبعين جزء من نار جهنم و قد اطفئ جز  هذه ان ناركم » 

 « ما استطاع آدمي ان يطيقها   لولا ذلك التهبت و 

جهنم( شما جزئ  از هفتاد جزء از آت  جهنم است که هفتاد مرتبه با آب  ) اين آت  

ت ت م  آن را    قدر ان واگر چنين نبود هي  انس   ، ور گرديده   خامو  شده باز ش له 

 43. نم  توانست در کنار آن قرار گيرد   ت و داش نم   

منقول است دربار  مقايسه   ( ع ) مؤمنين ال در دعاي کمي  که از امير نيز  و 

 گويد:   آت  دنيا و آخرت م  

ت و    اس ي آن بلا  «؛ علي ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه و يسير بقائه قصير مدته » 

اما   . کوتاه است  مدت  صر و خت توق  آن کم و بقاي  م که مکروه  

   « ي ي لا يموت فيها ولا يح » آخرت  آت   

و   ، رد که آسوده گردد نه م  مي  در آن آت  براي هميشه م  ماند. سپس  

در ميان  بلکه دائم ؛  نه حالت  را که در آن است م  توان زندگ  نام نهاد 
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ها   مصيبت آن  اين بدترين بلا و زند و  پا م   مرگ و زندگ  دست و 

   . است 

آن    که بفهماند تا ابد کس  از ت  س ا   ه نشدن اين مراد از نمردن و زند   : لامه ع 

ه  طع شدن عذاب است و آن ب م ناي ق  ه چون نجات ب ؛ نجات نم  يابد 

   ا  هست   يا انسان بميرد، ش ص م ذب بميرد، و  ، راه است  يک  از دو 

را مبدل به س ادت و عذاب      ا  يا زندگ  شقا و بدبخت   و  ، فان  شود 

   احت کند. ر ه  ب   دل را مب 

تمندانه  خصوص اين آيه حيات طيبه و س اد ز حيات در پس منظور ا 

يم نه زنده  ي گو  م  م  کنيم و   بيماران خ  بر رباره  مانند ت بيري که د   ، است 

نه مرده است که اميد  قطع   ، داشته باشد  وي  ه است که آدم  اميدي ب 

 44شود و فرامو  گردد. 

   از م رض تذکر کنار م   ، خود   ه ب پس از يذکر به من يخش  ه اشق  خود  

 «    ي ري ثم لايموت فيها ولا ي  الذي يصل  النار الکب » فرمايد:    م    . رود 

..آن اشق  که از م رض تذکر  . نده اشق  را توصي  م  نمايد آي  « الذي » 

  در آت  بزرگ  خواهد در آمد، سپس نه م   ، دارد  کنار م   ود را بر خ 

 شود.   در آن و نه زنده م    ميرد 

به رب اعل  و تسبيح    و م  پذيرد  تذکر را    ، جويا   ران و وح نگ ر   آن چنانکه 

و از بند   ،   باز بال عقل  و    روشن و پر ا  و ش ور فطري  يد. او م  گرا 
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تذکر خود  از م رض و پذير  که کس   ، بر عکس  ، گردد م  ز آزاد ي غرا 

و از حرکت    ، شود     پست م  ق وا ع گرفتار    ، دارد   برکنار م    و   ، را کنار زند 

-سپس آت    شأ کفر و گناه و من   اين     باز م  ماند. و انسان ت  حيا   به سوي 

 ست. ا   آن هاي ناش  از  

عقيده( درگير   و  فکر ) انديشه  ،  ود ج  کفر و    که از خ از اين جهت دوز 

  کام خود م  برد. ه  و ب   ، بر  آت  است که اشق  را در   ترين بزرگ  ، شود   م  

آساي  مرگ  ، شود ها فان  نم   اک  آن چون اص  ذات و قواي ادر 

شود و از   درهاي اميدشان بسته م   ، ارند چون حرکت حيات  ند  و  د. ن ار ند 

و تنوع    ها همان تبدل   ن دل وضع آ ت ير و تب   مأيوسند.   ت   نسيم رحم وز 

 45باشد.   گناه م    و   شرک و  عذاب است که از آثار تنوع کفر  

-اع و اقسام موت را بيان م  امين از راغ  اصفهان  در غري  القرآن انو  بانو 

 کنند. 

 می دارد ابل حیات انواع و اقسا ر مق ت د مو 

  اي و آن قوه    وان و نبات موجود است حي   موت نبات  که در انسان و   -اول 

ست و  ا  و ارتقاء نباتات  سب  نشو  حيات نبات  نامند و را  آن که ست ا 

 فقدان رشد( ) موت نبات  به فقدان آن قوه است 

 . « احيينا به بلده ميتا «»  ض بعد موتها يحي الار » قوله ت ال  

 ريم( حضرت م )   « يا ليتني مت قبل هذا » قوله ت ال    زائ  شدن قوه حاسه م     -وم د 
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ظاهرا مقصود از زوال قوه حاسه فشار و  )  ( 66، مريم ) « ما مت لسوف اخرج حيا ذا ا أ » 

 . مصيبت(   ست در موقع مرض و ا   سخت  آن 

ميتا  ومن كان »  م   ب  خردي  ن  جهالت و   عاقله ي  فقدان قو   -سوم 

که اشاره    « تسمع الموتي   لا   انك   » صود از قوله ت ال  مق   است   و همين   « فاحييناه 

 . قله است به موت قوه عا 

گذر نمايد؛ و همين است مقصود از   را يات که ح  چهارم: حزن و غم  

 . « ما هو بميت   و يأتيته الموت من كل مكان و »   قوله ت ال  

اب را موت خفي  گويند مرگ  خواب مقاب  بيداري چنانچه خو  -پنجم 

هو الذي  ) رگ را موت ناميده د. اين است که خداوند م امن ي  ن را موت ثق 

 . ( يتوفاكم بالليل 

 ي لم تمت في منامها و الت موتها  الانفس حين  الله الذي يتوفي  

 « وا في سبيل الله امواتا بل احياء ولا تحسبن الذين قتل »   و قوله تعالي 

  ست ها   اعتبار حيات روحان  آن ه شهداء ب  و چنانکه گفته اند نف  موت از 

 ها.    ض  گويند که مقصود از حيات شهدا نف  حزن است از آن ب    و 

   : ت مقاب  حيات حيوان  مو   -ششم 

جدا شدن   عبارت از فقدان قوه حيوان  و  « ئقه الموت ا ذ نفس  كل »  قوله ت ال  

ي  امر   که موت  اين  ه تنبه ب  انك ميت و انهم ميتون( ) روح از جسد است 

در توجيه اين آيه گفته  ض   ب    . تم  است که احدي را از آن گريز نيست ح 

به    از بدن نيست بلکه اشاره جا جدا شدن روح    ميت در اين از  اند مقصود  
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که در دنيا حيات دارد  زيرا بشر مادام   ؛ ت ييرات دائم  است ت ليلات و 

اه فنا  جزاً در ر   أً قواي او جز   و اجزاء و   عل  الدوام در موت و حيات است. 

قد   يموت جزاً فجزاً و  : عر گفته شا  که  ن و اضم لال سير م  نمايد. چنا 

 پايان( ) عبر القوم عن هذا الم ن  بالمائت 

که   اين آيه همان م ن  چهارم موت است. فرمايند مناس   م   -بانو امين 

اعمال،    که دراثر دارد  آن حزن و اندوه     اشاره به شدت عذاب جهنميان و 

  ا گفته م  ه  ن آ  ره چنانچه در با  رديده. گ اري ت بر آنان  بد( ) اخلاق نکوهيده 

ها را کدر و    ن و حيات آ   « ما هو بميت   و   و يأتيه الموت من ک  مکان » شود 

 . نيده سخت گردا 

در   سيه بختان آن  ؛ دهد ه يک  از اوصاف جهنميان را تذکر م  خلاصه آي 

ه اند  نه زند  و  ، عذاب نجات پيدا کنند م  ميرند که از نه  ؛ جهنم نمرده اند 

گويا از   مياب شوند. کا ت ببرند و لذ  نه دا نيکو که از حيات جاو  حيات ه ب 

که ط م   گردند تا آن  و زنده م   دمادم م  ميرند  ، حزن  شدت عذاب و 

  باره پوست  جديد  ها بسوزد دو   هر چه پوست " د م   آيه ن ا بچش عذاب ر 

 46"م  رويد 

 نکته ها 

  ، خواست  خدا  از  ز ي چ  دو  ، غ ي تبل  انجام  در  ت ي موفق  ي برا    موس  حضرت 

: »رب  اشرح ل  صدري  رسالت  مر ا دن ن ش سا آ  ديگري س ه صدر و    ک ي 
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  امبر ي پ  به  درخواست  بدون و امر را خداوند اين د  47و يسر ل  امري« 

  ل   نشرح  الم »  : فرمود س ه صدر  درباره  چنانکه  . فرمود  عطا  م اسلا 

يسرک  ن   و » : د ي فرما    م   ه ي آ  ن ي ا  در  دعوت امر   شدن   آسان  درباره  و   « صدرک 

  با  را  تو    ي شر  نفس  ! مبر ا ي پ ي ا  ست که ا  آن  « ک ر س ي ن »  از  مراد  . لليسري« 

  ند بتوا  که  م ي کن   م  ا ي مه  ن چنا  ،   سادگ  به  فا در و ص ص س ه  و  م ي عظ  خل  

  که  م ي کن    م  ي کار  . دهد  انجام    ي طر  ن ي بهتر  و    آسان  به  را  رسالت  فه ي وظ 

 . است   فطرت   راه   همان   که     کن   انتخاب   را   آسان راه    خود   تو 

 ظه ع و م   و   تذکر   ط ی شرا 

 نيسرک...فذکر«. »   ت اس   ظ واع     آمادگ   ، موعظه   شرط   ( ال    

  ...فذکر«  باشد. »سنقرئ   ن آ قر   اسا    بر   د ي با   موعظه   و   تذکر   ( ب 

 ..فذکر«  . . »فلا تنس  نباشد   ان ي نس   و   ت غفل   اه    خود   د ي با   عظ ا و   ( ج   

.  باشد  دوار ي ام  الاه   ي امدادها  به  که موف  است    واعظ  ( د 

 »سنقرئ ...نيسرک...فذکر«. 

   : ها   ام ی پ 

    فراوان  ي ها    سخت  و  شکلات م  ، دا خ  ي سو  به  مردم  دعوت  و  ن ي د  غ ي تبل 

  ت م    و   دهد   ي ار ي   را   ن ي د   غ مبلّ  است   داده   وعده   خداوند   که   دارد     ي پ   در 

 . »نيسرک لليسري«.  سازد   آسان   او   بر   را   ها     سخت 
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نيسرک  »  ز کنيد. با  را  کار   گره  ، د ي ده ه به هر کس مأموريت  م    2

 . فذکر«   ، لليسري 

اسم رب ...نيسرک  بح »س . ت اس  ند و خدا  ي  کارگشا  مقدمه تسبيح ما  ه  3

 لليسري«. 

   . »سنقرئ ...فذکر«   . است   مردم   به   تذکر   ي برا     وح   نزول   ه    4

  ر ي پندناپذ  افراد  به  نسبت  امبر ي پ  و  است  ي ر ي پذ ند پ  ، تذکره  ط ه شر  5  

 . »فذکر ان نف ت الذکري«. ندارد     ت ي ول ؤ مس 

 . »سيذکر من يخش «. رند ي ذ پ   م   را   تذکر   خداتر    افراد   تنها ه    6

»نيسرک لليسري...سيذکر من  . است  تر  آسان  خداتر   د فرا ا  دن دا  د ن ه پ  7

 يخش «. 

 »فذکر...سيذکر«.   . ست ي ن   هوده ي ب   کار    که   داد   ي دلدار   د ي با   بلغ م   به ه    8

 .»سيذکر« باشد   داشته   ي فور   ر ي تاث   توقع   د ي نبا   مبلغ ه    9

  ن ي ا   در   که   آن   نه ؛  ست ا   امبر ي پ   و   قرآن   از   آنان   خود   ي دور   ه مشک  کفار   10

 .»يتجنبها«. باشد     نقص   يا     ي   ض   ، پاک   عنصر   دو 

ن  سيذکر م ، » رد ي گ   م  « خش  »ي  مدال  ن آ  ر ي پذ پند  . ست ا  زان ي م  آن ه قر  11

 . »يتجنبها الاشق «. کند   م   افت ي در « ق  اش »   لق    آن   ر ي ناپذ   ند پ   يخش « و 

 »يتجنبها الاشق «.   . است   شقاوت   ه ي ما   قرآن   ام ي پ   ري از پند و و ه د   12

»يتجنبها« در قال  مضارع  ت. اس د  دوري از پن تيره بختان     دائم ره ي ه س 13

 براي م ناي استمرار و دوام است. 



101     آیا همه قابل هدایتند؟: مششفصل  

 

ندارد. »اشق « در   الاه  که خشيت  کس  است دبخت ترين مردم ه ب  14

   . يخش « قرار گرفته است برابر » 

  ا خش  و يتجنبه ي من  کر ذ ي س »  . د ي باش  نداشته  را  مردم  همه  ح اصلا  ع توق  15

 «.   الاشق 

  انسان  ود خ  ن رو د  در  ر  ي پذ  م د ع و  ر  ي پذ ه عام   16

 يخش ...اشق «. .» است 

   « بري ک ق  ه النار ال اش »   . ست ا   ت باث خ   مقدار   به ه کيفر    17

. »لا يموت فيها و لا  است    شگ ي هم  و ابدي    وه گر  ي برا ه دوزخ 18

 ي ي «. 

  از  گر ي د  که  دهد    نم  ر يي ت   را  ان ي دوزخ   ت ي طب  ، دوزخ  در خلود ه  19  

 48ي ي «. لا   و   ها ي ف   موت ي لا »   . هستند   شکنجه   در   دائم   بلکه   ؛ نبرند   رنج   آت  
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 هفتم فصل  

 های رسیدن به خوشبختی    راه   
 فَصَلَّى   رَبِّهِ  اسْمَ  ذَكَرَ  وَ  ى تَزَكَّ  مَنْ   أَفْلَحَ  قَدْ

     و  ذک   اک ه د پ ه فر  ش ه ز  خطا و ک ه ک        شک   او  خود ب   افت ي   ي رستگار 

 ز  ه را کرد  ز آن  پس ان که خواند او ب       س نماز ه   پ ه رد او نام رب ه ک   اد ه ي 

   49داد ه س   ا ه دق ب ه تص ر  ه م     ز  تزک   و      اند از ذکر قل  است آن مراد    گفته 

آزاد   « فلاح »  رساند.  و ت ق  ف   را م  تأکيد  ، قد  « ک  قد افلح من تز » 

وزن تزک     « تزک  »   شدن از بند و عذاب و رسيدن به امن و آساي  است. 

 50. رساند   يرش  دارد، که به رشد م  يا پذ   ، اش ار به کوش  

و   در آيات قب  اشاره به مجازات سخت کفار م اند که  ه اين ه ب وج ت  با 

شق ، و در مقام حال  ل و عاقبت آدم در بيان حا  ، ح  شده بود دشمنان 

در اين ب ث به نجات اه  ايمان و   و ، کسان  برآمده که رستگار شدند 
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د: آنان کسان  هستند که تزکيه  فرماي  م   ، کند  عوام  اين نجات اشاره م  

و    و در مقام مجاهده با نفس برآمده و آنچه صفات ذميمه   ، د ان   ده مو نفس ن 

و   ز خود مرتفع نمودند ا کوش  بسيار ا کوهيده در خود يافتند ب اخلاق ن 

 . خود را مهذب و خال  از غ  و غ  طبي ت گردانيدند 

 ؟ منظور از تزکیه چیست 

  است و در  « در پ  پاک شدن »  م ناي ه  ب  « تزک  » کلمه «  قد افلح من تزک  » 

منظور پاک شدن از لوث ت لقات مادي دنيوي است که آدم  را از    جا   ين ا 

بل  » : که دنبال  فرمود  ن آ دلي  ه ب  ؛ کند  آخرت منصرف و مش ول م   امر 

   . « تؤثرون الحياه الدنيا 

چون يک    و ديگر منظور از تزکيه برگشتن به خدا است و توبه کردن؛ و 

کند توبه است و  م    حفظ   ت يا انسان را از فرو رفتگ  در ماد   ل  که از وسائ 

که  اين   و   کند لقات مال  پاک م  نيز انفاق در راه خدا هم که باز دل را از ت  

داده اند قب  از نماز وضو بگيريم و وضو گرفتن را هم تطهير  دستور 

که صورت و     ي ها در حقيقت خواسته اند طهارت از قذارت  ، خوانده اند 

مجسم و مم      د ر گي خود م     به   ا ي دن ور  م دست و پاي انسان در اشت ال به ا 

 51. کرده باشند 
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 قد افلح من تزکی 

 افت ي تگار و س ادت ب بشد رس        نفس هر کس شتافت        ي به پالا        

 52نماز   زدان ي   اد ي خواند با      که م          از   ه ت ب ه بر او گش   ي در رستگار        

و ذکر اسم ربه  »  را تزکيه کند  خود مسلما رستگار م  شود کس  که 

بنابراين   به دنبال آن نماز بخواند.  و  ، ا به ياد آورد ر  پروردگار و نام  فصل « 

ذکر نام  »  ، « تزکيه : » داند چيز م   از سه  را  س ادت و فلاح  عام  پيروزي و 

 «. جا آوردن نماز ه  ب »   « و رب 

که   ن قرينه اي ه نيز ب و  ، قرينه آيات قب  ه ب  ، پاک سازي روح از شرک است 

منظور  که  گر اين دي و  است.  از شرک  همان پاکسازي  ترين پاکسازي  مهم 

قرينه آيات  ه ب  ، پاکسازي دل از رذائ  اخلاق  و انجام عم  صالح است 

افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون....هم  قد » قرآن از جمله:  فلاح در 

 « العادون 

  و فجور م   ا تقو  ذکر مسأله سوره شمس که ب د از  9قرينه آيه ه و ب 

کس  که نفس خود   س ادتمند شد  و  « رستگار ن ذکاها فرمايد: »قد افلح م 

   ض بياراست. ب   ا زينت تقو  را از فجور و اعمال زشت پاک کرده و به 

که منظور زکات فطره در   ديگر اين  م ن  صدقه دانسته اند. ه تزکيه را ب 

ه  از عيد را ب و ب د نم  روز عيد فطر است که اول بايد زکات را پرداخت 

   . ( آمده است مت دد    که در روايات ) . جا آورد 

 
 ام د مجد 52



106   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

که سوره اعل  مک  است و در مکه نه   مطرح است جا سؤال  در اين 

روزه ماه مبارک رمضان و نه مراسم نماز   مقرر شده بود و نه  ه فطر زکات 

آيات آخر سوره مدن    : که  دو احتمال ممکن است يک  اين  عيد فطر. 

ان ي   ي وجود دارد که تفسيرفوق از قبي  بي و نيز احتمال قو  باشند. 

که تزکيه م ن    مهم اين  ضح است. ا تطبي  آيه برفرد و  ن صداق روش م 

 گيرد.     ۀ اين مفاهيم را دربر م وسي   دارد که هم 

،  کينه ) و هم پاکسازي از اخلاق رذيله   ، هم پاکسازي روح از آلودگ  شرک 

زي عم  از  و هم پاکسا  ، غرور، تکبر،خود بزرگ بين (  حسد، بخ ، 

ان به وسيلۀ دادن زکات  ج  زي مال و م پاکسا و ه  ، م رمات و هرگونه ريا 

م  تطهرهم و تزکيه ه خذ من اموالهم صدق »  در راه خدا زيرا طب  آيه 

ها را به وسيله آن   تا آن  زکات( بگير ) ها صدقه اي  از اموال آن «) . . . ا به 

 زکات دادن سب  پاک  روح و جان است.   ( پاکسازي و تزکيه کن  

قاب    باشند. ع ر آيه جم ن  تفسي ابراين تمام تفسيرها ممکن است در م  بن 

ات فوق اول  فصل ( در آي  قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه ) که  توجه اين 

 است.  ب د ذکر پروردگار ب د نماز    ه سخن از تزکي 

 سعادت سه راه عملی برای  

آيات فوق در سه  ) مراح  عمل  مکل  سه مرحله است   ، گفته مفسرين ه ب 

سپس   ، از قل  ه ائد فاسد زاله عق اول: ا  اين مراح  کرده( ه له اشاره ب جم 

 . خدمت ه  ل ب اشت ا و سوم    ، دل اسماء او در    صفات و   حضور م رفه ا  و 
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خاطر  ه ب  ، که: نماز را فرع بر ذکر پروردگار م  شمرد  جه اين و نکته قاب  ت 

کن نشود  خدا( نيفتد و نور ايمان در دل او پرتو اف ) ياد او ه  ست که تا ب ا  آن 

که توأم با ذکر او و   ت اس ارزشمند نمازي  علاوه ه به نمازنم  ايستد. ب 

   ناش  از ياد او باشد. 

بسم ا   » يا  « ر ب ا  اک »  وردگار را تنها به م ن  ذکر پر  برخ  که  و اين 

  در آغاز نماز تفسير کرده اند در حقيقت بيان مصداق  « الرحمن الرحيم 

 53  از آن است. ي ها 

ام  نج ل و سر ا بيان حا پس از  : فرمايند  م   در تفسير خود  ين ام  بانو و نيز 

  مده که رستگار گرديده اند و آنان آ حال کسان  بر آدم شق  در مقام 

و در مقام مجاهده با نفس   ، ه نفس نموده اند ي کسان  م  باشند که تزک 

با   ، د يمه و اخلاق نکوهيده در خود يافتن و آنچه از صفات ذم  ، برآمده 

غ  و  ال  از ذب و خ خود مرتفع نمودند و خود را مه از کوش  بسيار 

که قل  و دل آنان پاک و پاکيزه   پس از آن و  ي ت گردانيدند. طب غ  

در مقام نماز و   گار خود را ياد نموده و د با روح پاک نوران  پرور  ، يده د گر 

 . ند اطاعت برآمد 

 

 
  404اا  402ص  26نمونه ج  53



108   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

 در قلب    الاهی طلوع نور معرفت و محبت  

  آن  و  کند  تأثير م  و ياد خدا در قل   از و دعا و نم  در صورت  ذکر  ! آري 

روح آدم  را زنده و مسرور و نوران  م    د و دل و ده اجلا م  را 

   افات اخلاق  و ک ه آلوده ب  ه دل  ک  توأم باشد. ه نفس که با تزکي  ، گرداند 

  کجا ديگر  ، خود پسندي و گرفتار هزار گونه آرزو و آمال دنيوي گرديده 

و   کر و دعا و نماز و نور م رفت ذ ز قب  که ا  ماند م  باق     آن م ل در 

گرداند و   روشن  هاي دل را  و جدول  ، آن طلوع کند ر د  الاه   م بت 

يين قل  بسته باشد  ا اگر شر  : م ال ) احدي گردد لؤ انوار فيض م   تل 

خزف  چنين دل  با  ؛ هرگز ممکن نيست  ( م  يابد؟  خون جريان چگونه 

 54. يکسان است 

در    ؛ يد که از آيه قب  پي  آمده م  نما ن را  اين آيه نگران  و راه نجات يافت 

رستگار شده است کس  که   رها شده( و ) ون ترديد رسته بد حقيقت و 

عقايد فاسد پاک   و کوش ، خود را از بندها با  و  تزکيه پذيرد 

بهتر کند(. اين  ) و شخصيت خود را برتر آرد  تخليه و ت ليه( ) گرداند، 

ز م يط فاسد و  که ا  يک  آن  ؛ پذير  در دو جهت بايد باشد  کوش  و 

که به تزکيه نفس از   ديگر اين  ، و رد حريم گي  آلودگان پست  و  آلوده و 

 .   بپردازد هاي فکري و اخلاق   ها و ان راف   بدي 
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که  است آوري چيزي د يا ، م ناي اول  و اصل  ذکر  « ربه فصلي  اسم  ذكر  و »   

آمده    نمودار ياد   ، زبان آوردن ه  چون ذکر ب   ؛ يا از آن غفلت شده   ، از ياد رفته 

فاذكروني  ) . يافته  رت   نيز شه م ن ن ي د ب  . ي است گر يا موج  يادآوري دي 

 (. مريم   الكتاب   في   اذكر   –اذكركم  

مقصود   « نفسك  في  ربك  اذكر  و  –ت ي واذكر ربك اذا نس »  نند: يا قرينه لفظ  ما 

هم در ب ض  آيات است که م ناي   و قرائن   . خاطر آوردن است ه همان ب 

ذکر  ابراين بن  « الذكري  نفعت  ان  فذكر »  عند ربك(  واذكرني )  زبان آوردن است ه ب 

 آيه بايد به م ناي همان يادآوردن باشد. ن  در اي 

  « ... يخش   من  سيذکر  -الذکري  نف ت  ان  فذکر  –سبح اسم رب  » و آيات 

صفات من کس از آن در   اش ۀ  چون اسم رب و  . مؤيد همين م ن  است 

غفلت از آن از    تن و آشکار است. ناديده گرف   ، تسويه و تقدير   ، سراسر خل  

همين که نفس تزکيه شد و از   پس دان است، ريک  وج آلودگ  نفس و تا 

کر  و اين ذ  ، برآن م  تابد  ش اع رب  ، دود شهوت پاک گرديد  خودبين  و 

و اعمال و   ، که حقيقت صلا  است  خشوع و گرايش  م  آورد  ، و تاب  

افلح من  ت ميم قد  بنا به ترتي  آيات و باشد. حرکات ظاهر مظهر آن م  

تا سال  در   است.   کر و صلا تذ  و  يه تزک  ، طري  سلوک عموم   ، تزک  

دلي   ه  رب اعل  ب گرچه تسبيح    ، مجراي تسبيح درآيد و به اسم رب گرايد 

 55باشد. مقام م  سبح( مخصوص مخاط  عال  ) ص امر خا 
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110   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

 نکته ها 

  و  ، فاسد  اخلاق  از  نفس  و  ، فاسد  د ي عقا  از  فکر  که  است  آن  ، ه ي تزک ه  1

    بخ  و  حرص  از  روح  کردن  پاک  زکات  و  شود  پاک  فاسد  فتار ر  از  اعضا 

   است   م رومان   حقوق   از   مال   و 

  در  ل د: »قد افلح من تزک « و ه در مکت  انبياء رستگاران پاکان هستن 2

فرعون گفت: هر کس پيروز شود   . رستگاران زورمندانند مکت  طاغوتيان،  

 56رستگار است. »قد افلح اليوم من است ل «. 

  57ون« من فلح المؤ : »قد ا رستگاري قط  ، هم براي مؤمنين آمده   ه در قرآن 3

 و هم براي کسان  که خود را تزکيه کرده باشند. 

»ل لکم   : شويد د است رستگار ي رخ  آيات م  فرمايد: ام ب قرآن در پايان 

با ريا و غرور و گناه   ، تفل ون« زيرا کار خير از افرادي که تزکيه نکرده اند 

ا  يد: قط  شدگان م  فرما ود. ول  درباره تزکيه و منت گذاري م و م  ش 

 58»قد افلح من تزک «  . ند رستگار 
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 فصل هشتم 

 تزکیه درباره  بحثی  
 « ي قد افلح من تزك » 

به صورت است ناي  به  ن کريم آ در قر مين بس که ه  "يه تزک " اهميت در   

 است. اشاره شده  يازده قسم از جان  خداي سب ان در سوره شمس  

مَرِ إِذا تَلاها، وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها، وَ  قَحاها، وَ الْسِ وَ ضُوَ الشَّمْ  الرَّحْمنِ الرَّحيمِبِسْمِ اللَّهِ  

اها، وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها، وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها، فَأَلْهَمهَا  وَ ما بَن   ماءِ يَغْشاها، وَ السَّاللَّيْلِ إِذا  

 59اها نْ دَسَّحَ مَنْ زَكَّاها، وَ قَدْ خابَ مَ فُجُورَها وَ تَقْواها، قَدْ أَفْلَ 

ا  به هنگام چاشت، و سوگند به ماه چون از پى آن  آفتاب و روشنى ه سوگند ب 

وشن کند، و سوگند به ش  چون فرو  گيتى را ر چون د، و سوگند به روز برآي 

  پوشد ، و سوگند به آسمان و آن که آن را بر آورده، و سوگند به زمين و آن که آن 

ها و   بدي  پس   بيافريده، س ه نيکوي را بگسترده، و سوگند به نفس و آن ک 

، و  آن کوشيد رستگار شد هر که در پاکى   : هاي  را به او الهام کرده، که  پرهيزگاري 

 ا  فرو پوشيد نوميد گرديد. هر که در پليدى 
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 م  فرمايد:    ، است   شمس   سوره   در     قرآن   ي ها قسم   ن ي تر     ي ب   

اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها، وَ   وَ*  رِ إِذا جَلاَّها النَّها وَ *  الْقَمَرِ إِذا تَلاها و *  ها وَ الشَّمْسِ وَ ضُحا 

 ها  وَ ما طَحا بَناها، وَ الْأَرْضِالسَّماءِ وَ ما  

  ، قسم به ش  و روز  ، قسم به زمين و آسمان  ، ( قسم به خورشيد و ماه ! ان اي انس ) 

   ! م  کند   قسم ياد اين چنين    ؛ ها   به خال  هست  بخ  آن و... 

مخلوقات   به که  از اين   د اوند ب م که خد تام  کني  ات کم  در اين آي 

چه  کند  چنين قسم ياد م   ... چون آسمان و زمين و خورشيد  عظيم  

 ! اهد به بشر بفهماند؟ خو     را م  موضوع مهم 

آري براي فهماندن فقط ي  موضوع است »قد افلح  ، بله درست فهميديم 

ار  هر کس نفس خود را تزکيه کرد رستگ  ، م ها قس  به همه اين  ، من زکاها« 

  ادتمند م  شود(.  س ) شد 

فرمايد: »قد خاب من   مخال  را هم بيان م  کند و م   د گروه ب  و 

از    ( آلوده به گناه و م صيت شده ) باشد زکيه نفس ن ر کس در پ  ت دساها« ه 

تنها راه نجات و  م  فرمايد: م م  گردد. پس قرآن و م ر  الاه  الطاف 

 . يت است م ص گناه و  کيه و خودسازي و دوري از  تز   ، رستگاري 
 

 ی اس خود شناسی و خدا شن 

  اخلاق  از  نفس  و  ، فاسد  د ي عقا  از  فکر  که  است  آن  ، ه ي تزک بيان شد که 

  و  حرص  از  روح  کردن  پاک  ز ني  و  شود  پاک  فاسد  رفتار  از  ا اعض  و  ، فاسد 

را شناخت تا بتوان براي تزکيه آن قدم   خود« نفس » پس بايد  ... و    بخ 



113     باره تزکیهبحثی در: هشتمفصل 

 

خودشناس  و  نيز روايات در  و  ، « خودشناس  » ضرورت ي ن   ؛ ت داش بر 

ه  قد عرف ربه« و ب ف »من عرف نفسه  ؛ ديگر بيان شده يک   ملازم اس خداشن 

سير انفس  از  م رفت نفس و دن براي روشن ش .م گفته شده عکس آن ه 

آيه شريفه بايد استفاده کرد.  ي  عکس نقيض حديث م رفت نفس و 

 اين قضيه است.   "به من عرف نفسه فقد عرف ر "

 م  شود.    "نفسه ف  ربه عر   من عرف "نقيض آن    

م  شود که مترادف   "من لم ي رف ربه لم ي رف نفسه "قيض آن ن  عکس 

 ست: اين قضيه ا 

   : ؛ و اين قضيه به منزله آيه   "فسه   ربه نس  ن من نس "  

 60و لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولائك هم الفاسقون 

پس اگر  ث است. تيجه اين آيه به منزله عکس نقيض حدي است. در ن   

زيرا به صورت    ؛ که دارد -رض م ال سند نداشته باشد  ف   حديث مذکور بر 

حدي     ن به حساب م  آيد. يفه مستند آ آيه شر  -شده متواتر م نوي نق  

عرف من اين   أ امر رحم ا  » م  فرمايد: است که ع( ) امام عل  منسوب به 

 «. ن و ف  اين و ال  اي 

به   ( 571، ص 1جلد )    ول کاف در شرح اص  ن الهي مرحوم صدر المت  و 

کنند که متن آن     السلام اشاره م  ه ي عل  ن ي المومن  ر ي منسوب به ام    رت با ع 

 است:   ن ي ن چ 
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114   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 

رحم اللّه امرئ اعد لنفسه  » قال:    ث ي السلام ح   ه ي عل   ن ي المؤمن   ر ي عن ام   ي و »ر 

  شان ي طور ا  ن ي هم  و  ن« ي ا    و ال  ن ي ا    و ف  ن ي و است د لرمسه و علم من ا 

 : د ي فرما     م   ان ي ب   ن ي ا   ح ي ض در تو     ي ال    ح ي در مفات 

 اشاره به م رفت مبدأ است.   نَ« يْاَ  نْ»مِ

 است.     ي اشاره به م رفت طر   نَ« يْاَ    »ف 

 شاره به م رفت م اد است. ا   نَ« يْاَ    »اِل 

 : د ي گو     را به نظم آورده و م   م ي مفاه   ن ي هم ا     روم   ي ملّا 

 سخنهم است و همه ش     ن ي فکر من ا   روزهها 

 شتنم ي چرا غاف  از احهوال دل خهو   کهه                                              

 نهم بههر چهه بههود هد کجهها آمهده ام آم   از 

 وطهنم     ي روم آخر ننهما     کجا مه   بههه                                              

 مرا خت عج  کز چه سب  ساخت  ام س   مانده 

 ساختنم   ن ي از ا   ي و ت مراد  چه بود اس   ها ي                                           

 از عهالهم خههاک   م ي بهاغ مهلکوتم نه   مهرغ 

 ساخته اند از بهدنهم     قفهس   ي روز   ند چ                                          

 خهو  آن روز که پرواز کنم تا بهر دوست   ي ا 

 بزنهم     پر و بال   ه  ي و که سهر    ي هوا   بهه                                          
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 ون نفس ؤ ش   مراحل و 

نفس مراح  و   : ده گفته ش  ، مختل  ذکر شده  واژه نفس در قرآن به انواع   

سير انفس  بسيار کاربرد دارد و لازم است  ون مختلف  دارد که در ؤ ش 

تبيين شود. البته نفس ي  حقيقت بسيط و واحدي است که ذو شئون  

 ر منظومه: د   ادي سبزواري به قول حاج ملا ه   ؛ است 

   و ف لها ف  ف له قد انطوي                    ک  القوي     وحدته النفس ف      

ق  ح  ت ال   ق  که در سايه وحدت حقه حقي ي ن  نفس در وحدت حقي 

 اد دارد به طوري که اف ال  دارد با قواي ظاهري و باطن  يکپارچگ  و ات 

   قواي ظاهري و باطن  در ف   نفس جلوه 

م  گويد من انجام  ل  نفس م  دهد و م   شود. بدن کارها را انجا گر م 

اط   ح  را از ب انسان ي ن   ، بصيرت م  آورد  "م رفت نفس " دادم. 

 دست م  آيد. ه  هاد اص ر و اوسط و اکبر ب تشخيص م  دهد. اين با ج 

 در تو آن مردي نم  بينم که کافر بشکن         

 بشکن ار مردي هواي نفس کافر کي  را                                             

   است ه م ه س ش ه ت نف ه ا ب ه ه   ادر بت ه م      

 ژدهاست که آن مار است و اين بت ا   آن ز                                              
 

 حالات نفس در قرآن 

مرات  يا حالات  را   ، براي نفس  قرآن  در  ، نفس آشنا شويم حال کم  با 

 مانند: بيان م  کند  
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رت زيبا و بر  ت به صو از تسوي  به م ن  ارائه تصوير زش : ه ل نفس مسو    

 عکس م  باشد مانند 

 61"بُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَيا الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَ"  

مانند   ؛ در نتيجه روح فرمانبر نفس م  شود  ؛ کند ير م  له روح را اس نفس مسوّ  

ا جلوه دادن قت  برادر   به زيب  له که منجر قابي  در چنگال نفس مسوّ  اسارت روح 

 هابي  شد. 

 62"نَ الْخاسِرينَ يهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِ خ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَ "

  ، در چاه او و سپس به افکندن ، برادر دران يوس  که نقشه قت  له برا و يا نفس مسوّ

 تن در دادند. 

  وَ بِهِمْ جَميعاً إِنَّهُ هُ  بْرٌ جَميلٌ عَسَى اللَّهُ أنَْ يَأْتِيَني اً فَصَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْر قالَ بَلْ سَ"

 63"الْعَليمُ الْحَكيمُ 

   . انداخت   گوساله پرست  راه   ، اشفه له سامري که با استفاده از مک نفس مسوّ  و يا 

  ذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لي فَنَبَ  تُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِقالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْ "

 64  "نَفْسي 

نق  پاى آن رسول  ديدند. مشتى از خاکى که نمى ا ه  گفت: من چيزى ديدم که آن 

من اين کار را در چشم من   آن پيکر افکندم و نفس ر بر آن بود برگرفتم و د 

 بياراست. 
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اره،  نفس ام » کلام علماي اخلاق، اشاره به نفس در  تر از حالات  و بي  

 مطمئنه« ذکر شده.   ، امه لو 

م روف بسيار باز م   ز کند و ا  ي ن  به منکر بسيار امر م   : "نفس اماره "

ممکن   ، ا  نشود شام  حال بنده  الاه  گر رحمت و عنايت ا ، و دارد 

حضرت يوس  هم از نفس   ، رد و ا بي  به دنبال  ي اري هاي بسيار است گرفت 

   : س  م  خوانيم سوره يو در  به خدا پناه م  برد که    نالد و  اماره م 

 ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي 

 رَبِّهِ   بُرْهَانَ   رَأَى   أَنْ   لَوْلَا   بِهَا   وَهَمَّبِهِ     وَلَقَدْ هَمَّتْ

 65  ينَالْمُخْلَصِ  عِبَادِنَا   مِنْ   إِنَّهُ   وَالْفَحْشَاءَ   السُّوءَ  عَنْهُ  لِنَصْرِفَ   كَكَذَلِ     

 « ل اسير تحت هوي امير م من عق ك » فرمود:    ( ع ) و نيز امام عل  

ن م بت نفس م   ئو ي ن  وجدان بيدار و ملامتگر که از ش  : "نفس لوامه "

ود را سرزن  م   از درون خ  ، تبهکاري يا کوتاه  در کمال  م لا در  ؛ باشد 

 66"و لا اقسم بالنفس اللوامة "  : ند کند مان 

:  که خداوند در سوره قيامت م  فرمايد   اين  ، و از عظمت اين حالت نفس 

  خورم به روز قيامت و قسم م  خورم به نفس ملامتگر. از  قسم م 

راضيه و   ، ئنه و مطم  ، »نفس ملهمه« ، ديگر نفس  لت مراح  خوب و حا 

 .مرضيه است 
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ون م بت و عال  نفس م   ؤ ز ش ي ن  نفس الهام گر که ا  : "نفس ملهمه 

 . 67"مها فجورها و تقواها سواها فاله و نفس و ما  ":  باشد مانند 

ترين مرحله آن م      نفس آرام  يافته که عال  ي ن  : "ه نفس مطمئن "  

 68"ية مرضية لنفس المطمئنة ارجعي الي ربك راض ا   يا ايتها "  : باشد مانند 

ن  نفس از ح  ت ال   ي   ؛ م  رسد  ه م نفس راضي نفس مطمئنه اول به مقا   

يک  از    است يا نه. راض  است ول  م لوم نيست که ح  هم از او راض   

  . که از مقامات مهم سير انفس  است است    ( رضا قام  م ) ات خوب نفس مقام 

  ه  الا شاد بودن به قضاي  ه م  گويد: وم سبزواري در پايان منظ مرحوم 

 د... قضا هرگز اعتراض نم  کن مقام رضاست و صاح  مقام رضا به  

ل  نيز  زيرا ح  ت ا   ؛ ي  درجه بالاتر از نفس راضيه است   ، "نفس مرضيه   "

. اين چنين نفس  مخاط  به  م  شود  از او راض  است که نفس مرضيه 

  "جنت  "د. اين ت بير شو م   "فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي "خطاب 

که خداوند   دارد،    جنت خاص اشاره به د در قرآن است که من صر به فر 

ود نسبت داده و مقام بسيار عظيم و درجات عاليه اي براي مقربين  به خ 

 کين ال  ا  است. سال 

 حیات طیبه 

ثار بسيار بر  است که آ ي ا  "حيات طيبه "ا  و تزکيه نفس  سير ال  نتيجه 

 باشد.    ن مترت  م آ 
 

 شمس  67
 فجر  68
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 ن م  فرمايد:  قرآ 

مْ  فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُوَ هُوَ مُؤْمِنٌ  ثى مِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْمَنْ عَ "

   69"نَ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُو 

  ( دنيا ن در اي ) بدو  ، هرکس چه زن و چه مرد کار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد 

ي خوب و  کارها ) پادا   ( در آن دنيا ) بخشيم و   زندگ  پاکيزه و خوشايندي م 

 . آنان را بر طب  بهترين کارهايشان خواهيم داد   ( متوسّط و عال  

اي  زندگ  خوشايند و پاکيزه  ماً بدو حت  : « ْ يِيَنَّه  حَياً  طَيِّبَۀً فَلَن  »  : توضي ات   

  بر  ي ت و رضايت و شکيبا اع مراد زندگ  فردي لبريز از قن  . بخشيم م  

تبع آن زندگ  جم    و به  ، هاي يزدان  ان و شکر بر ن مت مصائ  جه 

با آرام  و امنيّت و رفاه و صلح و صفا و م بّت و دوست  و ت اون    قرين 

 .   است سان همکاري و ديگر مفاهيم سازنده ان   و 

و  ر داراي آثا و برتر از حيات حيوان  و مانند آن است    حيات طيبه حيات   

شدند  ان که از راه ح  و ت اليم وح  دور گرفتن آن با در نظر    . خواص  است 

عده    ، « ها آت  جهنم  شد که »لا ي ي  فيها و لا يموت ن و در نتيجه حيات آ 

و صلح و صفا  آرام   به  يبه برخوردار م  شوند هم در دنيا اي از حيات ط 

 . ار م  شوند رد بر خو   الاه  ها و الطاف    از ن مت   و هم در آخرت   رسند،   م  

  م ضح و روشن است که سب  شرافت بن  آد پس براي هر عاقل  وا 

دفع ملکات رديه و صفات رذائ ، و کس    ، ات انسان( بر ساير حيوان ) 
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حکم م کم عق  و نص   ه ب و  ، ئ  است اخلاق حميده و ت صي  فضا 

  : سداد لازم است که ج منه  ن ي از افراد و سالک    ي ر هر ب  ، نق   ض ي ف مست 

ائ  آن را نائ   فض     آن به حل   و ب د از    ، دل زنگ رذائ  را زائ   ه ن يي اولًا از آ 

   : چنانچه گفته شده   ، سازد 

 را قاب  ساز   نه ي آ     جانان طلب   ي رو     

   ي و رو   ندهد آهن   ين ر س و نه هرگز گ  ن                                             

  ز ي و ن  . لذا ]خود شناس  و خدا شناس  مقدمه تزکيه و سير ال  ا  است[ 

  ، به ملکات ارجمند  ه ي و ت ل  ، ند از صفات ناپس  ه ي ظاهر است که تخل 

متکف   و  ، ات مقرره م الج  ت ي ف ي ها و ک  موقوف است بر شناختن آن 

در   « هم ي عل  ا  رضوان »  ما  ي علما و مطال  علم اخلاق است  ن ي ا    ي تفص 

   70. اند کرده     ي تال   ار ي بس   ي ها اب کت علم    ن ي ا 
 

 از انسان   ی شناختی اجمال 

 :بدان که آدم  مرک  از دو چيز است 

و  و از جنس اين عالم است؛ را »تن« گويند؛  هر که آن ظا دن يک  اين ب 

  ، خاک  ، شده چهار عنصر آب  گفته  عناصري است که از  ماده بدن  انسان 

و گفته شده ماده بدن   کنند؛  عنصر را بيان م   104و آت ؛ و ب ض   هوا 

 انسان پديد آمده از اين عناصر است. 
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، و اين  گويند  يز ل ن را روح و جان و عق  و د  و ديگر، »نفس« که آن 

ر است که  اي است از عالم ملکوت، و به سب  همين گوه  جوهر مجرده 

 حيوانات ترجيح دارد. آدم  بر ساير  

بر ساير حيوانات   آن آدم  و آنچه به سب  » ج الس اده آمده است در م را 

و بدن   ، ترجيح دارد همان »نفس« است که از جنس ملائکه مقدسه است 

رک  سوار شده از  براي نفس دارد که بدان م  از ک  امري عاريت و حکم مَر 

   71«. براي خود تجارت  کند ه اين دنيا آمده تا از  عالم اصل  و موطن حقيق  ب 

براي   ، بدان که  پس  دي است« که دانسته شد »انسان موجودي دو ب    حال 

و راحت  م  باشد؛   به سب  اين دو جزء، الم  و لذت ، و م نت   ، آدم  

ها، و علم ط  موضوع است   امراض و بيماري  از ست ا  آلام بدن عبارت 

عبارتند از اخلاق   « روح » هاي  ها؛ و بيماري  براي آن امراض و م الجه آن 

او است  اتصاف  و ص ت روح  ، موج  هلاکت سرمديّه است  رذيله که 

 به اوصاف قدسيّه. 

و پرهيز   ، پس همچنان که آدم  در امراض تن نياز به طبي  و شرب دوا   

و بهره مند  استفاده  م روميت از و در نتيجه  ، ع ص ت او ان ه م از اموري ک 

امراض روح   پس در دفع  ، ذاها و لذات ديگر است ب ض  غ  شدن از 

   ق؛ م اخلا ل است به م الجه و رجوع به ع احوجَ  

 
ی به نقد از خلاصه جامع السعاتار  ش خ  9 صجاویدان  اپ انتشارارچمعراج السعاتت ی  71

 یباس ،م  
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رسيدن به لذات ابديّه و س ادت سرمديّه   انسان را از  ، بيماري روح  زيرا   

موانع راه  و رفع  ، ها   الجه آن م  ض و دارد ؛ و با غفلت از اين امرا  باز م  

 . دارد   م روم م    الاه  اف  ها و الط   انسان خود را از ن مت   ، کمال 

نفس در  که صف ه      نم  شود مگر اين پس بدان که س ادت مطل  حاص 

گاه به صفات حسنه   ن آ و  ، ات از همه اخلاق ذميمه پاک گردد ميع اوق ج 

س ادت   ج  مو  م لّ  باشد، و اصلاح نفس از همه امراض است که 

را   ن ابديّه م  گردد. پس بيماري هاي روح را آسان نگير و م الجه آ 

مکن، و رذائ     ت روح را با ص ت بدن مقايسه و ص  ، بازيچه مشمار 

 72. دک مشمار اخلاق  را ان 

  « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها، وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ": تدبر کن  که ذکر شد ر آيات و د   

 « قد افلح من تزكي » يه  آ و نيز    ( وشيد رستگار شد ک   ى آن هر که در پاک ) 

 افت ي و س ادت ب شتافت      بشد رستگار  نفس هر کس      ي به پالا 

ه پاک  ات رذيل صف از آن کس  است که نفس خود را از  فلاح و س ادت 

کند و با قل  سليم خداي خود را ملاقات کند، قلب  سالم از هر چه مانع  

   . س ادت دائم  و ابدي و  ام   راه اوست براي رسيدن به تک 

 شباهت علم اخلق به علم طب 

هر اخلاق  م   )    است، اگر کس  فاقد صفات کمال بدان که همچنانکه 

بخي   )  م است، او لاز  س   در ت صي  آن و ازاله ضد  بر  ( اي حسنه 
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همچنين صفت   ، د عالم شود( ه خوا  د کريم شود، يا جاه  م  ه خوا م  

آن   ي د در م افظت و ابقا جه است،  کمال  که از براي آدم  حاص  

شد براي سلامت     مانند ص ت بدن، چون اگر کس  مريض   واج  است. 

در يابد، و اگر سالم و سلامت   نمايد تا ص ت خود را    م  خود س  

 راعات حفظ سلامت  خود نمايد.  بايد م   باشد، 

 از اين جهت است که فن ط  را به دو قسم تقسيم کرده اند: 

ه اند: »الوقايه خير من ال لاج« ي ن  پيشگيري  فت ، که گ اول: »حفظ ص ت«   

که اگر کس    آن اين «، و دفع مرض » ج است. و دوم بهتر و آسان تر از علا 

در مرحله   س   نمايد. بيماري ريض شد براي دفع مرض و شفاي خود از م 

 ن فراهم شود. آ اول بايد بيماري را شناخت تا دواي مناس   
 

   ن آ قوای  ن و  ت مملکت    

بيان  و  ، ده ي پسند    ي سب  ان راف از طر قواي انسان  و  ان ي ب ل به حا 

    انسان   ي قوا با      در رابطه ان ي ب ز  ني و  هستند،    مه ي خلاق ذم ا     که سب  اصول 

 .  و مملکت تن آدم  

در کتاب   73وع در کت  اخلاق  مطال  بسيار نوشته شد موض  ن ي ا باره ر د 

کرده    ان يرين بي را بسيار جال  و ش   جامع الس اده موضوع نفس و قواي آن 

 . که براي تزکيه نفس بسيار راهگشا است 

 
»صفای نام ه سطور بن السعاتار)نرا، ( و ن ز کتاب  از مؤلف ایکتاب معراج السعاتت و جامع 73
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و   ؛ ه منزله سلطان است در مملکت تن ب  « ح رو » که  م ي اول بدان  م  فرمايد: 

را     ي است که هر  ار ي م بس او از اعضا و جوارح لشکر و خد  ي برا  از 

وه است که  ق چهار  ها  ن ي ا  ان ي م  از و  ؛ است  ن ي مقرر و ش   م     خدمت 

  و فرمان  ردستان ي ز  ي قو  ر ي و سا  ، د رن ان لشک حکمران مملکت و سردار 

 :  ه وّق چهار    ن ي و ا ؛  بردارند 

 . روح   ي است برا   ر ي له وز است که به منز   « عق  » از      ک ي   

اع و دروغ زن و  و طمّ ، است که مانند عام  خراج است  ت« شهو »  م دو 

 . مخال  با عق  است   شه ي هم 

  و   ز ي ت   ، داروغه و مأمور انتظامات شهر( ) است که مانند ش نه   «   »غض سوم  

    ي فر  روح( ) و پادشاه  خواهد که سلطان  وسته ي و پ  ، است  ير باک و شر    ب 

 . د ي ما ن اعت ن فرمان عق  را اط   و   ، م  کند ع   د ي آنچه گو به  و    ه خورد او  

  ، است و فتنه  س ي و تلب   انت ي و خ  له ي و ح   او مکر  است که ش    « وهم » چهارم 

  وسته ي پ که و بدان  . باشد  او  ع ي ه سلطان مملکت بدن مط ک خواهد    و م 

از     ک ي  ي از برا  ه ي غلبه کل  که  ن ي است تا ا  شان ي م اربه ا  دان ي دن م ب  مملکت 

  عاقله  قوه  ، زاع ن  أ و منش  د، ور حکم گردن قه م  گران ي حاص  شود و د  ا قو  ن ي ا 

 ؛ از آن که آثار خود را به ظهور برساند   شود   م   ا قو   ر ساي   مانع   که   ، است 

ه  ب    ي    ي از آن جهت که ه دارند ن    با هم نزاع  ، گر ي سه قوه د آن اما   

 74. مگر به اشاره عق    ستند ي ن   ي گر ي خود منکر ف   د   ي خود 
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چهار قوه »عقليه، وهميه،  م در مملکت وجود انسان که حاک  دانستيم 

  ا    بشر را با اين قو اي مصال و غضبيه« م  باشد که خداوند بر  هويه ش 

به   ا اين قو ي ن   ، ها  ن آ همراه کرده ول  بايد انسان س   کند براي ت دي  

به هر طرف   ا تماي  اين قو زيرا  ؛ نه افراط و نه تفريط  ، ند ل برس حد اعتدا 

کت  اخلاق  بزرگان   که در  . راي نفس م  شوند سب  امراض  ب 

 . است مفص  ذکر شده  کتاب جامع الس اده  خصوص  ب 

 برای تهذیب    ترتیب 

 ؛  گيرد قوه شهويه است ي از انسان که شک  م   ا اولين قوه  

پستان مادر و  ذا م  گردد و با غ  دنبال ه شود ب  نوزادي که تازه متولد م  

ل م  شود  قوه اي که در نوزاد ف ا لذا اولين  ؛ رد ي نوشيدن شير آرام م  گ 

م  کند.    گريه  ب د قوه غضبيه، زيرا براي رفع گرسنگ قوه شهويه است و  

براي اصلاح و تکام  نفس، بايد همان ترتي  را رعايت کرد، ي ن  ابتدا  

را که از فضائ  اين    »عفت« صفت   و   شود،  « س   قوه شهویه در تهذي  » 

   قوه است اکتساب کند. 

« را  شجاعت « پرداخت و صفت » ضبیه قوه غ » تهذي  و تزکيه  ه  و ب د از آن ب 

قوه  و سپس در تکمي  »   ي  نمود. و ت ص   ب اين قوه است اکتسا که از فضائ   

   دست آورد. ه  را ب   »حکمت« س   و کوش  نمايد، تا فضيلت    عاقله« 

ترتي  آدم  در تهذي  نفس و ت صي  اخلاق حسنه  ن اي ه چنانکه ب و 

وشيد، و ثمره اين  ت جام س ادت را خواهد ن کوشد، به آسان  و سهول 
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ه انقياد و  نيست ک  زيرا شک   ؛ هي  اخلاق و آسان  آن است ترتي ، تس 

 . تزکيه قوه شهويه آسان تر از قوه غضبيه است 

ترک جاه، و   از وت، غذا و شه و نيز گذشتن از قدر زايد از ضروريات   

نيک  در   ري، بس  آسان تر است. و آن هم، از برتري و رياست و سروَ

پس تسخير قوه شهويه در   ت. اغماض از انتقام آسان تر اس مقاب  بدي، و 

و ب د از آن ف  الجمله قوت  از براي عاقله حاص  م     است، ابتدا اسه 

و ب د از  ، شود  ميسر م   سهولت ه شود، و ملکه تسخير قوه غضبيه نيز ب 

به    ست تسخير اين دو قوه، ت صي  ملکه حکمت، که از آن دو ص   تر ا 

 دد. آسان  ممکن م  گر 

    خود و ام ا رعايت نکند، اين طور نيست که تک و اگر کس  اين ترتي  ر   

به دشواري و ص وبت   بلکه تهذي  اخلاق از براي او ممکن نباشد، 

 حاص  م  شود. 

ندارد، و از    حال  دست از طل  بر هي در   بايد  س ادت ابدي، پس طال     

و با   کوشد، و کمر همت ببندد، رحمت خدا نااميد نشود، و در طل  ب 

 . د نمايد يد، و توفي  از پروردگار شفي  و مجي طل  تأي   ، خدا ه  توک  ب 

 حضور   ادب 

(     ن ي ) ه ي است. قذرات م نو  ه ي خواص از قذرات م نو  از نظر  ر، ي تطه 

به قرب  و چنين فردي را  ت. اس فات ک ا  ، له ي صفات رذ  ، له ي صفات رذ 
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دهند     راه نم  وعود، و در زمره بندگان خاص خدا و بهشت م  الاه  

 .  رفيع راه ندارد   به جايگاه   ( له ي با صفات رذ )   آدم 

   که در مجلس شاه   ادب ورز علم و    حافظا      

 ص بت نبود     ي ادب لا   ست ي که را ن   هر                                             

دب  ؤ م  ها  به آن  د ي که با    و صفات  ست ي ادب حضور ن  ي ارا که د    کس 

   75دهند.     راه  نم ت  آدم آلوده اس   ن ي ا   ، بشود ندارد 

در   و رداخت  پ به طهارت درون و باطن بايد  ، تزکيه قدم براي   اولين لذا در  

سير ال  ا  به طهارت ظاهر و طهارت باطن   گان براي سالکين کلام بزر 

 ها را رعايت کند.   سال  بايد آن   سفار  شده و بيانات  دارند. که 
 

 اهری ظ   طهارت   مراتب 

  و طهارت حوا  از اطلاق و رها  ، از ادنا  و قاذورات  "بدن  طهارت "

و رها   "أعضاء  رت طها " . ت ها نيس  ى که نياز بدان ها در ادراکات  کردن آن 

ره اعتدال که به حس  شرع و عق   ي تصرفات خارج از دا  از  ، ها  کردن آن 

يکى صمت از ما لا   ؛ لسان را دو طهارت است  و بخصوص  . م لوم است 

نه به نقص   ، و ديگر مراعات عدل در آنچه که از آن ت بير مى کند  ، ى ي ن 

 . ان نيست وصوف بد م   که و نه وصف  بدانچه  ن جائز باشد،  درباره آ   بيان 

ظاهره در مرات  قواى عمليه نفس مرتبه تجليه است که نفس   طهارت 

کامله در انقياد و اطاعت احکام شرع و  قوى و اعضاى بدن را به مراقبت 
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ه وارد نموده که اطاعت اوامر، و اجتناب از منهيات شرعيه را به  هي الا نواميس 

 . د نمايان شو در بدن  صورى و طهارت ظاهريه    تا پاکى   ، مايد  و اکم  ن ن 

در نفس هم رفته رفته خوى انقياد و ملکه تسليم براى اراده ح    و   

اين مرتبه علم فقه بر طب  طريقه ج فريه  و براى حصول  ؛ مت ق  گردد 

 . به ن و اکم  عهده دار اين امر است و  کافى  

 76حيد است. مقدمه تو   فقه مقدمه تهذي  اخلاق و اخلاق   
 

 باطنی   طهارت   اتب مر 

و از جولان  در   ، از اعتقادات فاسد و از تخيلات ردى  « خيال »  طهارت 

و از است ضارات غير  از افکار ردى   « ذهن » و طهارت   . ميدان آمال و امانى 

از تقييد به نتائج افکار در آنچه که   «   عق » طهارت  و  واقع غير مفيد. 

سرارى که  رائ  علوم و ا و م رفت غ اختصاص به م رفت ح  سب انه 

 . بر ممکنات است بسط او  مصاح  فيض من 

سب  ت للاتى  ه  از تقلبى که تابع تش   است و تش   نيز ب   « قل  » طهارت    و 

 . عزم و اراده مى گردد. و قل  را هم واحد بايد   است که موج  تشتت 

 انه  قلوب ال باد الطاهر  مواضع نظر ا  سب » فرمود:  ( عليه السلام ) امير   

 « ا  اليه طهر قلبه نظر  فمن  

 ساءلته   : باسناده عن سفيان بن عينيۀ قال   ( م رب   2ج    13ص  ) ى و فى الکاف 

 ؟ بقل  سليم اءتى ا   الا من  » عن قول ا  عزوج     ( ع ) ي نى ابا عبدا    -  
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 . « م الذى يلقى ربه و ليس فيه احد سواه ي سل ال   ل  الق   : قال   

ه آمال و  خمير  که از عين خود  که از اغراض  بل  « نفس » طهارت  و 

 . است امانى و ک رت تشوقات  

از حظوظ شريفه اى که مر جواز ح  ت الى است چون   « روح » طهارت  و 

اخلاص در  ) روحانى  م رفت  و قرب و مشاهدت  و ديگر انواع ن يم 

 ارت روح است(. طه عم  نتيجه م رفت و  

      شرط مزد مکن  ه  بندگى چو گدايان ب   تو      

   رى داند نده پرو ود صفت ب که خواجه خ                                               

او و طهارت خاصه   حقيقت انسان و نيز طهارت سرّ » طهارت  سپس 

را مطرح فرمود. غرض آن است   که اعلى المرات  طهارات است  « انسان 

مس قرآن  ل راى  ب   ولى   ، فرقان را مس ظاهرى با انواع گوناگون آن نياز است 

لازم  رت باطن  انواع طها   ، اي  فرقانيه است که همان مقام جم ى احدى حق 

 77حقاي  ات اد وجودى برقرار شود.   آن با    ت که تا اس 

جهولات و  از م  ي ار ي باطن بس  ي : با طهارت نفس و صفا ي  طباطبا  علامه 

نق  شده است که راجع به   نا ي س    از بوعل  شود.    ح  م    مشکلات علم 

و ساختم و دو  وض      بار دقت کردم و نتوانستم بفهمم ول چه  ي مساله ا 

 . 78روشن شد   م ي ه برا آن مسال و سپس    جا آوردم رک ت نماز به  
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 ابعاد تهذیب نفس  

 ده اند: دو ب د بر شمر   ز ي نفس« ن     ي و تهذ   ه ي »تزک   ي اخلاق برا   د ي اسات 

  ، اخلاق  د، ي خود درباره عقا  ي ها    افزودن آگاه     ن ي  ،   ب د علم  -ال  

 .   ستورات اسلام د   احکام و 

ه  پله پل   و   ج ي ه تدر ب  د ي که با   ابد ي     م     ي تشک     که از مراحل   ،   ب د عمل  -ب 

 کرد:     مراح  را ط   ن ي ا 
 انجام واجبات و ترک م رمات.  ه  1
 له. و کس  ملکات فاض   له ي دور کردن همه اوصاف رذ   -2
 انجام مست بات و نواف  و ترک مکروهات.   -3  
و   ، مباحات    کند حت    اوند دور م خد از هر آنچه انسان را از  ي دور  -4  

 خدا.   ي کارها برا   انجام همه 
 است:   ي ضرور   ر ي توجه به نکات ز   نفس     ي و تهذ   ه ي راه تزک   در و نيز  
 . ي استاد اخلاق و استفاده از ارشادات و     ي از    ي برخوردار   -1
که موج    ي عاد  ر ي غ  ي از کارها  ز ي و پره  ي رو  اده ي افراط و ز  عدم  -2

 شود.   گران ي تمسخر د 
با   ي  مال خو دادن اع    ي خود و تطب    و روح    توان جسم  دن ي ج سن  -3
 رت. توان و قد   ن ي ا 
 . ج« ي اص  »تدر   ت ي عا له و ر ر و حوص صب   -4
 اخلاق.   ي کتاب ها   ز ي مطال ه شرح حال بزرگان و ن   -5
   سته ي شا   ي مجالست با رفقا   -6
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 ی و سلوک عرفان   ر ی س 

 : ها     ها و ناخوش     بودن به خوش     راض 

و سر   ،   و با خداوند خود آشنا باش    اش ب  ي ح  قو  د ي اگر در توح  تو 

رسد را  م بوب  ه ي ناح  که از    نج چگونه ر  ،   م بت داشته باش  عش  و 

خداوند  ) است  ن ي ا  عنهم و رضوا عنه هم    داستان رض  ؟ ي ناخو  دار 

 (  119  ه ي سوره مائده آ ) هستند      داوند راض و آنان از خ     از آنان راض 

يهَا  ينَ فِخَالِدِنْهَارُ جْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَ ادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَصَّقَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ال 

 . 79أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  

  راستى گفتارشان سود دهد. از آن آن : اين روزى است که راستگويان را خدا گفت 

اويدان خواهند  که در آن نهرها جارى است. همواره در آن ج ى هاي  هاست بهشت 

 اين کاميابى بزرگى است.    و   از خدا خشنودند.   نيز   و آنان   ود است آنان خشن   بود. خدا از 

ق آن است که  م   صاد  ، ست ي بودن چندان هنر ن    ها راض    خوش  در 

   80. سپا  را واننهد     بت ي مص     ي نهراسد و در ه     رنج     ي در راه دوست از ه 
 

 بر اذیت و آزار مردم   بر ص 

ي و  تند، بد اي ما رحم که خوب  و خوب  ها بر  چنان هم  : گ  م  گفت بزر 

عنوان م ال شخص  م  آيد و با ف   و  ه رحمتند. ب ي ها هم براي ما بد 

قل  شما م  شکند و در اين هنگام  کلام زشت شما را آزار م  دهد و 

 
 119مائدت  79
 250یاشقانه ص  یباتر \  ق محموت حق میاستات کر حنرر 80
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س آن بد با آن  پ  "هاي شکسته ام  من نزد دل " م  رسد که  الاه  خطاب 

رده  ا مناجات ک و باعث شده که با خد  ده کر نزدي   رفتار  تو را به خدا 

که تو نسبت به کس  که تو   حال  در  اه او زاري و تضرع نماي ، ه درگ و ب 

  اگر به باطن و وجدان نوران   را دشنام و آزار داده عصبان  هست  ول 

تفاق شکر ن مت  ا  خاطر اين ه  خود برگردي اعتراف خواه  کرد که بايد ب 

ن م نا  ه اين به آ دارد. البت  دوست اکرين را ش  جا بياوري و خداوند ه را ب 

 81که در تمام موارد ظلم پذير باشيم. نيست  

    م  دل  ن ي ا    نهفته است که وقت  ي است که در دل اسرار  الاه  سنت  ن اي 

شدن اسماء و صفات      و متجل   دن ي به ظهور رس   ي شود؛ برا     شکند، دل م 

    ب ي اسرار عج  « و انا عند المنکسر  القلوب »  ل شکسته شود. د  د ي با  ، الاه  

   اش ، خون دل است.   ن ي ا   ي ل مولو به قو دن آن؛  و شکسته ش   دل   ن ي دارد ا 

  ن ي ا    ها دارد؛ گاه  تأم  است که دل شکسته حساب  ي جا  مسأله  ن ي ا  سرّ

 .. . در حالت شوق و   ا ي و    د ي آ     وجود م ه  در اثر خوف ب     شکستگ 

ر  کند و شکافته نشود، صورت بالاتر آن به ظهو نش که تا دانه  گونه همان 

ه نباتات و آنچه در     هم شود؛ م  شود تا دل  شکسته  د ي رسد؛ دل با    نم 

شکسته و شکافته شود؛ از آنچه هست   ، الاه  خلقت است طب  سنت 

 82ت بالاتر به ظهور برسد. دست بردارد تا صور 
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  شان ي ز افکار پر ا  که دل     کس  : نق  شده که فرمودند  ره( ) ي  طباطبا  علامه از 

نکاه مملو  جا  ي ح  از غم ها و غصه ها مالامال است و ظرف رو  ي ماد 

از تمام غم ها   د ي کند. با  دا ي پ    ق ي دارد که با خدا ارتباط حق ن  کان ام  است، 

گاه که انسان در عبوديت   شود.  دا ي شد تا غم او و فکر او در روح پ    خال 

ار خوي   دگ لاص باشد و در جهت اطاعت از پرور خوي  داراى اخ 

حقيقت  مولا و خداى خوي  را به بکوشد و در سرّ وجود خوي  نياز به 

د مت ال از او سرپرستى کرده و همّ و غمّ او را زاي   داون خ  ، کند  احسا  

سر  ه در م يّت او ب فردى که به ياد خداست  وض ى در چنين  ، سازد مى 

 . ده است سي توفي  م يّت با ح  پيدا کند به همه چيز ر برد و آن کس که  مى 

 خود را در معیت خدا دیدن  

آورد و زندگانى    مى اکر يور ي  انسان ذ   ها بر ه ابتلا و گرفتارى گاه ک   آن 

از رهگذر ذکر به رفاه و اطمينان   ، کند ها و آلام  بر او سنگينى مى با رنج 

فهمد  و مى   ، شود ار مى و از قناعت و رضايت خاطر برخورد   ، يابد دست مى 

  حسا  و ا  . خوارى و فرومايگى است  ، خدا بردن  ير که گله و شکوه به غ 

از اين پس    ، نيازمند است بدو  همواره  ه او است و  کند که با خدا و همرا مى 

گيرد و هي  غمى او را ناراحت  او را در اختيار خود نمى  ، يأ  و نوميدى 

سازد؛ زيرا او خود را در م يتّ صاح  امر و يار و ياور و  و  نمى و عب 

  کرده و  ر کند و خويشتن را بدو واگذا حسا  مى ا  رهايى بخ  خوي  

 . کند مهمان او تلقى مى 
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اله و  گونه ن هي   ، در پيشگاه خداوند مهربان  حضور احسا   با  بنابراين 

  . يابد د نمى جايى در وجود او براى خو   ، شکايت و اضطراب و تر  و بيم 

ى  شود و ابواب حيات فراسو هاى زندگانى انسان دچار تنگنا مى راه  وقتى 

تلا  و کنکا  و کاو     رسد و پاهاى انسان در طري  بست مى او به بن 

وند مت ال  خدا  ، آيد افتد و به ستوه مى از کار مى انى  نه زندگ روزى و هزي   از 

 . شايد گ ابر وى مى هاى جود و بخش  خود را در بر در ظ  ذکر او گنجينه 

بدو   ، دست آمده ه و به خاطر رفتار ني  وى که از برکت نورانيت ذکر ب   

ر  د  ، نمايد به او تفض  مى  رساند و با ن مت و احسان خوي  پادا  مى 

ارز  بوده؛  هاى غير خدايى او قبلًا ناچيز و بى هدف  فهمد که نتيجه مى 

و   ى جمال و زيباي چشد و زيرا در طى ذکر و ياد خدا حلاوت صبر را مى 

و قلب  با م بت روشن   ، بيند خو  آيند بودن توک  خوي  را مى 

 . شود دد و نفس او از رضا و امن سرشار مى گر مى 

 کان سلوک  ار 

از   م اسبه و  مراقبه،  ، مشارطه  ، اوليه  راح  وبه و م بيداري و ت  و  ب د از يقظه 

کان  از ار  ، سه شرط را بزرگان عرفان  اين  . ضروريات و شروط راه است 

     . ند ا الزامى دانسته    ها را از ابتداى سلوک تا به آخر و رعايت آن   ، سلوک دانسته 

اى توبه و قبولى و  حقيقت آن است که اين سه رکن از مکمّ  ه 

به اجمال به ب ث پيرامون اين ارکان    جا  ن ي ر ا د. که د ندى آن هستن ارزشم 

 . شود     پرداخته م 
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اولين کارى   ، به خالص نمود آن که سال  از م اصى تو  پس از  اول:  نکته 

سمت   به که بر او واج  است آن است که راهى پي  گيرد تا ديگر 

ر رسيدن  از هر کار ديگر وى را د   گناهان ساب  برنگردد. آن عملى که بهتر 

 . دهد رعايت اين سه رکن است ارى مى وب ي اين مطل به  

ا  است عبارت است از اين که در ابتداى روز ب  "مشارطه "که  : اول  رکن 

 خود شرط کند که تا به آخر روز از انجام هر گناهى دورى کند.  

  "به مراق "ي نى  : "رکن دوم "ر و شرط لازم است که فک براى پرور  اين 

تمام روز با کمال دقت   ه در ک  نى آن ي   "مراقبه "رامدنظرداشته باشد. 

باشد که گرد گناه نگردد و به اصطلاح از نفس   ه مواظبت بر اين امر داشت 

روز به ش  و موقع خواب رسيد پي  ازخواب   چون  راقبت کند. خود م 

  ند ي بنش  "م اسبه "به حساب کشيده و به  را د چند دقيقه اى اعمال خو 

ه اگر عم  بدى  ت ک ر آن اس نتيجه اين کا ها را بسنجد.  و بد آن  وخوب 

خوبى ديد    اگر عم  ني  و   و   ؛ ست فار نمايد ا   ديد يا خود را تنبيه کرده و يا 

 نمايد.   ارى ز گ دت طلبيده و سپاس از خدا زيا 

  "شهوت "س نيروى نف به ل اظ آن که يکى از قوا و نيروهاى  دوم:  نکته 

ده و  س ادت دور کر انسان را از راه  نگيرد  اگر در کنترل عق  قرار  ، است 

 به ورطه گمراهى مى کشاند.    را   او 

م ابه شهوت اگر در راه ص يح خود  ه م بت که از اثرات اين نيروست ب 

 موج  گمراهى انسان است.   ، نباشد 
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ت شديد به  قب آن مرا  که براى سال  لازم است که از  دى يکى از موار   

پر    خدا   غير عش     از   خداست. دل اگر   عم  بياورد مسأله دوستى دنيا وغير 

   : به دنبال خود دارد   اد ي ز   ار ي س ى ب عواقب د  ش 

 اين که دل به غير صاحبخانه سپرده شده است.   اول 

ما جعل الله لرجل من قلبين فى  » فرمايد: مى  4حزاب آيه ت الى در سوره ا ح    

  ؛ ت که در ي  ضمير، دو دوست نمى گنجد اس اين آيه بدين م ن  « جوفه 

  اى م بت خدا بر  گر جايى لبريز شد دي  ن اگر دل از عش  غير ح  بنابراي 

 خسران براى انسان است.    ترين   زرگ اين خود ب   باقى نمى ماند و 

 قيقتى هستيم.  ما در عم  نيز شاهد چنين ح 

ن  يد براى رس  وجه و همت خود را ت آنانى که تمام  طل  و  هاى دنيا  انسان 

اخروى خود دچار نقصان   اغل  درامور  ، کنند مى به مقاصد دنيوى صرف 

 دا غافلند. د خ از يا   و کمبود بوده    و 

  مراقبت و م اسبه نفس در  : فرمايند امام خمينى)ره( مى  : گر ی د  نکته 

  83 جمله منازل سالکان است.  داخواهى از خ  تشخيص راه خودخواهى و 

توجه به     از سالکان با ي  شود که مراقبت هر اين کلام فهميده مى  از 

کر آن  لوک چون به ف اواي  س  سال  در  ت است. مدارج سلوکشان متفاو 

 ال  است. بالطبع مراقبه ا  متضمن همين مط   ، که از گناه دورى کند ست  ا 
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 خودسازی از نظر علمای اخلق  

 به چهار برنامه است:   اخلاق منوط   ي و ترک گناه به نظر علما   ي از خودس   

 . د ي خود ببند   را با   مان ي پ   ن ي و ا   د ي که گناه نکن   د ي با خود شرط کن   : مشارطه    ـ1

و با در نظر   د ي مراق  اعمال خود باش  ره هموا  : در طول روز راقبه ـ م 2

    م باره لازم است از آن چه  ن ي . در ا د ي ر ي گرفتن خدا از گناه فاصله بگ 

ه  نگاه ب  ا ي  لم ي ف  دن ي م   د  د، ي ورز  ي کشاند، دور    شما را به گناه م  د ي دان 

    به آن خو م  ج ي تدر به    امر در آغاز مشک  است، ول  ن ي نام رم. البته ا 

  ي ها م اشرت با دوستان فاسد و گناهکار و ص نه و  لوده  آ   ط ي . از م  د ي ر ي گ 

 . ن د ر ک   ي کننده دور     ي ت ر 

    و اگر اشتباه  د ي کن    را بررس خود  : در آخر ش  کار روزانه ـ محاسبه 3

 . د ي ر ي بر ترک گناه بگ   م ي م تص و    د يي را مؤاخذه نما   تان نفس   د، ي کرده ا 

   زن را سر نفس خود    د، ي ر کرد به گناه خود اقرا  که   ن ي پس از ا   ـ معاتبه: 4

اگر فلان گناه را تکرار   د ي ر ي بگ  م ي م لًا تصم  د، يي مجازات نما    و حت  د ي کن 

 م. صدقه ده   ا ي   رم ي کردم، روزه بگ 

 چند   ی ضرورت مراعات نکات 

 است:   ي ضرور   ر ي بر آن چه گفته شد نکات ز   علاوه 

م راسخ بر ترک  و قاطع بر گناه نکردن؛ تا انسان عز  ي جد  م ي ( تصم ل  ا 

 آورد.     در عدم ارتکاب گناه به دست نم     ق ي توف دان  اه نداشته باشد، چن گن 
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ر اعمال ما  که خداوند در همه حالات آگاه و ناظر ب  ن ي ( توجه کام  به ا ب 

از آن ها  و  گذرد( احاطه دارد      در دل م که  ) ما     بر خطورات قلب     است و حت 

کشد گناه کند    ته باشد، خجالت م داش     ن ي ق ي   ن ي خبر است. اگر انسان چن   هم با 

    توجه  ن ي چن  به که انسان  ن ي ا  ي . برا د ي نما    چ ي خالق  سرپ  ي ها تور ز دس و ا 

شود      که گفته م   ن ي ا مند است.  سود   ار ي خدا بودن بس   اد ي به    شه ي موف  شود، هم 

خدا از مهلکات    اد ي طر است که با  خا   ن ي خدا باشد، بد   اد ي به    شه ي هم   د ي انسان با 

دا را در  د: »خ مو )ع( فر   عل   گردد.   م     ي ام  س ادت نزد شود و به عو     دور م 

  گر ي د  ث ي در همه جا با شما است«.  حضرت در حد  را ي ز  ؛ د ي کن  اد ي همه جا 

خدا در   اد ي و بهتر از آن    بت ي خدا به هنگام مص  اد ي  فرمود: »ذکر دو گونه است: 

 شود«.     م   خدا مانع از ارتکاب حرام   اد ي   ن ي که ا   ست با حرام ا   ي  ارو ي رو 

 نفس   ه ی تزک   ی عمل   ی ا ه   راه 

گشته و از زنگار      کم نوران شود که دل کم    م  ر موج  ک بر ذ   مداومت : ذکر 

گردد  خلاص  ي و ي دن  ي ها  ي  کامجو و    طان ي و خطورات ش    شهوات نفسان 

    ي دست دهد و همه هم و غم ها در    و باطن  ي و تجمع حوا  ظاهر 

آماده  شته و گ صاف    هنگام است که دل آدم  ن ي ا  در  . متمرکز شود ه نقط 

فکر    ن ي تر   با کم   ق ، ي با همه حقا   ي نظر   م شود، علو     م     ق ي لوم حق ع   ر  ي پذ 

    ي برا   ي آن به ن و   قت ي بندد و به هر چه نظر کند حق     دل  نق  م   نه ي در آ 

 84گردد.     شکار م آ 

 
 چهد نامه   کاشان مرحوم ف ض  84



139     باره تزکیهبحثی در: هشتمفصل 

 

   ی ز ی سحر خ 

کس    ي هستند؛ روز برا و آن ا  است و همه از  ده ي و روز را خدا آفر  ش  

دگار، و صفا و  به حضور پرور    ي ا ي دعا و ن  ي و کار است و ش  برا 

ش  گذاشته   ي ها   ک ي در تار    که ا  ت ال  ي ا ه ن ي طمأن  سکون و  و  مت ي صم 

عالم در ش  به   تمام موجودات  را ي ز  شود؛   نم  سر ي است در روز هرگز م 

.  رد ي گ   را فرام    جهان هست    و خلوت  روند   م  رو سکوت و سکون ف 

و  در آن خلوت    خود م   مهتاب    ي ا ي دار با دعا و ن انسان ش  زنده 

 .  رد ي گ   پروردگار قرار م   ات ي اف و عنا رد الط و و م   درخشد   م     ک ي تار 

از شما     کس    و مسلم آمده است که وقت  ي مشهور از بخار  ت ي روا  در 

    هر گره  ي و رو  زند   بر پشت سر او سه گره م  طان ي ش  خوابد،   م 

بخواب. حال اگر شخص بلند   ، ي دار    ي در پ    طولان    شب : سد ي نو   م 

چون   شود،   ره باز م گ    ي ، د کن  اد ي  ره ي ر و دعا و غ خدا را با ذک  شود و 

ها  نماز بخواند، همه گره    و وقت  شود،   باز م  ي گر ي گره د  رد، ي وضو بگ 

 .  شود   گشوده م 

  النَّفْسِ كَسْلَانَ؛  ثَي  أَصْبَحَ خَبِالنَّفْسِ وَإِلاَّ بَيِّطَ   طًا ي فَأَصْبَحَ نَشِ سپس در ادامه فرمود: » 
و   کند   فس صبح م ن    زگ ي گ تهجد در حال نشاط و پا نماز  ي از ادا آن شخص ب د 

 ( 1142: ي .)بخار کند   ح م صب     حال کاهل   ر و د   د ي پل     گرنه با نفس 

    ي که پدرم ه   دم ي د    م  د، ي آ    م  ادم ي    قت گفت: »از و    م  ي مطهر  د ي شه 

  ر ي سه ساعت از ش  گذشته، تأخ  از گذاشت که وقت خواب     وقت نم 
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  د ي خواب    ت از ش  گذشته م خورد و سه ساع    . شام را سر ش  م فتد ي ب 

که      شد و حداق  قرآن     م   دار ي اق  دو ساعت مانده به طلوع صبح ب و حد 

خواند.      رام ، نماز ش  م   جزء بود و با فراغت و آ ي کرد     تلاوت م 

    ي که  نم ي ب    ت نم وق    ي گذرد، ه    صد سال از عمر  م  باً ي حالا تقر 

خواهد      که م     کند آدم     ل را زنده م د   ها   ن ي خواب ناآرام داشته باشد... ا 

دهد تا      م     ي تخف   ي ماد   ي بهره مند شود، ناچار از لذت ها     لذت   ن ي ز چن ا 

 85برسد«.   ر ت     ي به آن لذت عم 
 

 زنده داری   شب و  شب    نماز 

   ست. ا   درس رگاهان و برخاستن در ش  از مهم ترين شروط سال    بيداري   

برخاستن در  به عرفا  است. ب ض  از  جز با تهجد م ال و رسيدن به مقصد 

زمستان و ي  ساعت و نيم در تابستان    ان صبح در   از اذ اعت قب ش ، سه س 

و کم     ر اول ش براي بيداري در س ر م  توان از خواب د  . تأکيد داشته اند 

 86. گرفت    سوره که  کم   آخر خواب و تلاوت آيه    قب  از   خوري 

    نم و تو  و بقا  ات ي عوالم ح  ي تو در دل ش  عروج تواست به سو  نماز 

اص  فرار تو است از   در  لمت ش ، تو در ظ تبت   دعا و تضرع و  .   ن ي ب 

    عوالم نور و تو  ي آوردن تو است به سو  ي و رو  ، ظلمت پشت پرده 

 .   اب ي   نم 

 
  ملاافکر اس یا اح ( رت ) یمطهر د شه  85
 .ات کد مرحوم م رزا حس گقم  همدان  نقد شدت استمطمب از است این 86

 نمازشب ه سموک بمطال  م محمد صالح کم استات
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شته  دا اگر حجاب از برابر تو بر   ، و است فار تو در خلوت ش    ه ي گر   سجده، 

  تو  ي ها   چارگ ي شود، نزول تو بر حضرت جبار است تا جناب او چاره ب 

   ، گردد   فقر تو   کننده او جبران    ي باشد و غنا 

هلاکت تو مبدل به   ، ذلت تو مبدل به عزت  ، تو مبدل به امن  خوف 

تو   ي  ت تو مبدل به انس، تنها وحش  ، ات ي س ادت، ممات تو مبدل به ح 

و   ، قاء، ض   تو مبدل به قوت ب  تو مبدل به  ي فنا  ، مبدل به مصاحبت 

مه  حضرت او جبران کننده ه  شود که   تو مبدل به حسنات   ئات ي لاخره س ا ب 

 87کسرهاست. ها و  م عد 

 دراز باشد     چه شب   دل   عاشقان ب   ش       

 د ه   در صبح باز باش ه ز اول ش ک   ا ي ب   تو                                               

 اگر توانم که سفر کنم ز دستت   ست ا   عج  

 د؟ ه باز باش   ر ه ي وتر که اس ه ا رود کب ه کج   به                                             

 ت ه ي نم به رو ه ه نظر ک ه اهم ک خو م بتت ن   ز 

 باز باشد ست که پاک ا   م   صادق آن   که                                          

 ن ه ا ک م   ي و ه به س     نگه   ت اي ه عن مه  رش ه ک   به 

 د ه باش   از ه ي ر ن ه س   دان ز ه دردمن   ي ا ه دع   ه ه ک                                          

 بپوشم   شتن ي طاقت که ز خو   ست ي که ن     سخن 

 که م   راز باشد؟   م ي کدام دوست گو   به                                            
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 ؟   باش   ال ي نماز باشد آن را که تو در خ   چه 

 نماز باشد   را ه ه م ه ک   ي گذار   صنم نم   و ه ت                                            

 فتم گر   حساب کردم چو تو دوست م   ن ي چن   نه 

 و جفا و ناز باشد   م يي و ه مد گ ه ثنا و ح   ه ه ک                                             

 ي س د   ي غم دل مگو     ن ي چو بازب   گر  د 

 ش  وصال کوتاه و سخن دراز باشد   که                                            

 اران ي به وفا و عهد      که برگرفت     قدم 

 88اشد ه جاز ب ه دم م ه ق     لا بترس ه از ب   ر ه اگ                                              

  خداوند   شما زنده شود.   در   ي  صفات خدا   د ي کن     س    : اط ي خ     رجب ل   خ ي ش 

است،   ستار  . د ي باش  م ي است، رح  م ي رح  . د ي باش  م ي است، شما هم کر  م ي کر 

 . د ي ر باش ستا 

و نفس خوي    ، صالح، اگر عق  خود را احيا  سال   : جوادي آمل   علامه 

را راض    داي خود رسد که خ تدريجاً به مقام  م  کند،  را تض يه و فدا 

السلام( فرمود: »قد أحيا   )عليه ال ط ب  ا بن که حضرت عل  کند؛ چنان م  

 89ربّه«. . و اَرْض   عقلَه و أمات نَفْسَه.. 

  م ي حر   نى ي . دن ي نفس کش    ي کش   نى ي اقبت است. مراقبت مر  تخم س ادت، 

حفظ داشتن، پاسبان   طانى ي فات ش سر را از تصر   نى ي کردن؛ دل را پاسبانى 

 
 سعدی  88
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د به اعمال  ب  در مزرعه دل کاشت و   د ي تخم س ادت را با  ن ي ا  ل بودن. حرم د 

 اند. ادت را پرور نهال س    ن ي ا   قرآنى،   ات صال ه و آداب و دستور 

 ( 152، بقره ) شما باشم.    اد ي تا من به    د ي من باش   اد ي به  اذکرکم؛    فاذکرونى 

باشد. اگر خدا به   ادت ي ا خدا به خدا با  ت  اد ي را فرامو  مکن! به  خدا 

ده است خداوند  ان و اگر در کارى م  ابد ي مى  ى ي از جه  رها  بود، انسان  اد ي 

که داراى    ى ي خدا  کرد،   ر ي گ   گذارد عاجز شود و اگر در مشک  اخلاقى نمى 

 بود.   خواهد انسان    اد ي البته به    ه، ي سنى است و متص  به صفات عال اسماء ح 
 خودسازى و    ادخدا ی 

(  ن ي تر ت و سخ ) ن ي تر بزرگ  م، ي تر از خودسازى ندار مهم  کارى  ما 

(  السلام ه ي )عل ر ي از حضرت ام  تى ي وا است. در ر  دارى ن ي د  ن ي هم  ها، اضت ي ر 

  احکام آن، اسلام و  ن يي آ  «؛ النفس اضۀ ي ر   ۀ ي ر الش » : ند ي فرما هست که مى 

که در   کارى  ن ي تر و مهم  ن ي تر بزرگ  آورد. نفس مى  دگى ي و ورز  اضت ي ر 

  ست، ي از آن ن تر مهم ون زندگى ما ؤ کارى از اطوار و ش    ي ه و  م ي عالم دار 

و نفس را تزکيه، که با قل  سليم   م ي ز که خودمان را درست بسا  است ن ي ا 

 . ويم حاضر ش   الاه  در م ضر  

 رب ال المين. امين    



144   تفسیر تربیتی و عرفانی سوره اعلی 
 



 

 نهم فصل  

   انسان به اختیار خود مسیر را انتخاب میکند. 
 وَأَبْقَى   خَيْرٌ   الْآخِرَةُ وَ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا   

 ر بر خطا ه بش     ي خ   دند ي گز       دارالفنا            ه زندگان     ه ول                 

 90تر   نده ي بود بهتر و هست پا     بشر           ي چند عقبا برا   ر اگ              

ر  و د  ، يد و متذکر اسم رب نم  شويد ي شما تزکيه نم  نما   نْيَا رُونَ الْحَيَاةَ الدُّ بَلْ تُؤْثِ

 آن    برابر 

  د. ي زندگ  پست و نزدي  را م  گزين  ن که همي  خشوع نداريد، براي اين 

 . است يح دادن  ج تر و  م ناي انتخاب و برگزيدن  ه  ب   « تؤثرون » 

 ابدی است    آخرت باقی و 

ن است که گفتيم که  حقيقت هما  : فرمايد   ر م  اين آيه خطاب به عموم بش 

ها در پ    ا انسان لکن شم  و  ، رستگاري در تزک  و ياد پروردگار است 

  وت  که طبع بشري شما دارد شما را به ع   د بر اسا  و  پاک شدن نيستيد. 

   خواند. آخرت م    زندگ    بر   آن   ترجيح   آن و   ت مير   به اشت ال    و   دنيا   ه ت ل  تام ب 
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 آز   جهان و مال و     ن زندگا         از مجاز        د ي ن ي گز     ب  شما خود م         

 91تر   نده ي مر شما را بهتر و پا                ر ه گ ي آخرت باشد د   ي را ه آن س   و           

در مقايسه بين   م مولا  ( اق  تر «)ب ابق  » کلمه  « ابق   الاخره خير و  و ول  » 

گويند    م    ند تر از ديگري باشد. که عمر يک  بل د  دو چيز است مال م  شو 

نين نيست که بادوام تر  زندگ  آخرت چ  و  تر است، اين باق  تر و بادوام 

 . الابد باق  است   است بلکه زندگ  آخرت ال  

   د زندگ  آخرت باق  تر و بهتر؟ يه فرمو پس چرا در آ   : سؤال 

خرت  آ  همين مقدار کاف  است که  ، مقام ترجيح در مقام آيه  : جواب 

  . باق  هم هست  چند ابدي و ؛ هر باق  تر نسبت به دنيا است  خوب تر و 

  فلاح و رستگاري را م   ز برنامه تزکيه و عام  اصل  ان راف ا و 

در   نيا را مقدم م   داريد. حيات د  بلکه شما  « الحياة الدنيا بل تؤثرون » : فرمايد 

 . « ابقي   والآخرة خير و »   پايدارتر است   حال  که آخرت بهتر و 

ح  الدنيا رأ  ک   » طلب  است که در احاديث آمده ن در حقيقت م اي  و 

را   « سراي باق  »  ازه نم  دهد که انسان حال  که هي  عقل  اج  در « خطيئه 

  ، نواع درد و رنج را ته با ا اين لذت مختصر و آميخ  و فان  بفروشد  ع به متا 

   مات مقدم بشمرد. ي بر آن همه ن مت جاودان و خال  از هرگونه نا ملا 

 قول مولوي:  ه  ب است؛  سراب و خيال اندر خيال    ه دنيا همه بدان ک   ! عزيز ي  ا 
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      هي     يا همه و اه  دن دنيا همه هي   

 پي   ه م   ي  ه ر ه ه   ب ه راي هي ه ي  ب ه اي ه                                              

 دان  که پس از عمر چه ماند باق  

 و باق  همه هي   مهر است و م بت است                                           

  و هست  آفرين د هدف از خلقت عالم هست ، رسيدن به م رفت خداون 

که   و آن  و قيوم  لقاء اسماء و صفات اوست. م رفت خداي لايزال ح  

سب   اين م رفت  ، مطل  است کمال جلال و ال و ي صفات جم ا دار 

خلقت که رسيدن به  م بت او و شوق به سير و حرکت به سوي هدف 

و قرب   الاه  در جوار ملکوت  اولياي  ( با نفس مطمئنه ) نان آرام  و اطمي 

   . شود   م  ت ال  م   خداوند 

 اندیشه آزاد و اراده انسان  

است  اي اين يا بر اک ريت  م از جهت ت لي  خطاب عا  تؤثرون  -طالقان  

شود و آن را انتخاب    که هر کس در هر مرتبه اي مجذوب حيات دنيا م  

از مصدر اي ار و   « تؤثرون »  ف   است  اين  ف   مضارع استمرار  و  . کند  م  

   . است ي  گزيدن يک  و واگذاردن ديگر 

ه و دو  ن دو را در ميا  ، ود خ ه دلالت بر اين حقيقت دارد که انسان خود ب 

وچون جاذبۀ   . برد  سر م  ه ب  ( يا وآخرت دن ) بهتر تر و جاذبۀ حيات پست 

  هاي بالاتر و  دنيا و م سوسات و انگيزه هاي آن، نيرومندتر از م رک 

   . اند رد گ   برتر که آخرت م  باشد، دنيا را برم  گزيند و از آخرت رو م  
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زينيد در  گ برم   حيات دنيا را  . براي تنبيه است  ، « و الاخره خير و ابقي » 

دانيد که آخرت بهتر و پايدار تر از حيات  م  اريد و وجه د که خود ت حال  

ه در حال  پيوست  ، دو حالت انديشه آزاد و اراد  ف ال انسان  . دنيا است 

   . گزيدن و انجام است 

تواند در  کار م  برد م  ه  و قدرت  که ب د  با هر انگيزه اي که مواجه م  شو 

هام  راه او   ند در و م  توا   ، راه خدا باشد   در دمت  رفت و خير و خ طري  م  

ي  متوجه  ب ناپايدار باشد. در هر حال کم و  و آرزوها و لذات گذرا و 

و در  ابديت پي  م  رود؛  وس ت و  بقاء و به است که در جهت اول رو 

 . باشد   م روميت از بهر  بهتر م  و  زوال وم دوديت  ه  رو ب   دوم جهت  

  ، ز آن   است که عمر درا ي دنيا  اف   ي را چشم داشتن به و  ، آخرت انتخاب 

  از در آمدن آفتاب و عصر شدن و تاريک  ش  نيست و ب د از  م   بي 

يان کوشش  بايد کرد و  و در اين م  ، انتظار سرزدن ش اع آخرت است  ، آن 

 شه گيري(. تو فراهم کردن  کوشش  براي  ) . د توشه اي برگير 

  کوش   و ي آخرت سو ه م أنگيزنده، ب لا آ لذات و  ، ين  گز  با اين ديد و 

گرداند، و نه لذات   آلام نا اميد  م  د ؛ نه شو  م  يري گ براي توشه 

ه و  براي قدرت اراد  ، ها نمايشگاه آزمايش   بلکه همه اين   دهد.  فريب  م  

رت  قد و ش اع عق  و  تا نفس تزکيه شود  ، گردد  م   ا تقو  أ صبر و منش 

تر و حاکم  ول  بر   سر م  برد، ه  جا که در دنيا ب   ن آ تا  ؛    تر گردد   اراده، بي  

 ل ندارد. که زوا   کومت  ح   ؛ ست ا   بر آن 
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و نگران  هاست، او را فرا نم    امواج دنيا که آميخته با لذات و مصائ    

ها را در   بلکه او است که اراده ايمان  همه اين  ، د گيرد، و با خود نم  بر 

 92. بقا درآورد   ورت خير و ص ه  تا همه را ب   ، برد     م  پي مجراي آخرت  
 

 حیات برتر    اء برای دعوت انبی 

 ... الْأُولَى   الصُّحُفِ  لَفِي   هَذَا   إِنَّ  أَبْقَى يْرٌ وَ ةُ خَ وَالْآخِرَ 

  بلکه ( رويد م  ن  س ادت  اين  پ   از  غفلت  و  جه   از  مردم  شما  اما ) 

  بس   آخرت  منزل  که  صورت   در  ، داريد  عزيز  و  بگزينيد  را  دنيا  زندگان  

  کت   در  حقيقت  به  ر گفتا  ن اي  . است ( روزه  چند  دنياي  از ) تر پاينده  و  بهتر 

قد افلح من  »   آيه قب    4کنند که مقصود از    رين بيان م  مفس . شده   ذکر   ن پيشي 

 همه پيامبران است.    ش ار يه ب د  آ سه    و   « تزكي 

آخر  و نزدي   راجع به آيه  "هذا "فرمايد:  م   ( ره ) يت ا  طالقان  آ  ول  

  لين و ن او است که دعوت وش ار همه پيامبرا  والأخرة خيرٌ وابقى  است 

ز حيوان  آزاد  ي از حاکميت مطل  غرا ه آدم  ان گاه ک هم  از  خرين بوده آ 

و توانست طري  حيات را خود   ، رديد گ و داراي اراده و اختيار  ، شد 

   ور انسان را پر تا انديشه و فکر ، اب کند. پيامبران مب وث شدند انتخ 

باره با  دو  انتخاب را بهتر کنند تا او  دهند تا انتخاب را بهتر برگزينند. 

  م اد و  دعوت به توحيد و زيرا  ؛ داند ز نگر ي ا م کوم غر  خود را  ، اختيار 
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ها تشريع)عبادات( حدود و قوانين،   و در تکمي  آن  ، فضائ  اخلاق  

   در جهت انتخاب آخرت و حيات برتر است. همگ 

/مدثر/ از خطاب به شخص رسول    أ قر إ هاي مزم /   ره وره مانند سو س اين  

فشرده  ترين و ات  جامع آله و سلم آغاز شد و آي و  اکرم صل  ا  عليه 

مقام  ه  ترين آيات در باره مرات  تسبيح ومقاومت مسبح و طري  رسيدن ب 

 93. بران است ح و جامع دعوات همه پيام ي تسب 
 

 مواج دنیا غرق نشویم  ا مواظب باشیم در  

 :  ابو س يد ابوالخير وب است به  س ن ش ري م 

 ي      ه ا فرزان رسيدم من از  پ حال دنيا را ب 

 افسانه اي   است، يا يا خواب    ، گفت يا باد است 

 گفتم  احوال عمرم را بگو تا چيست عمر؟      

 گفت  يا برق است، يا شمع است، يا پروانه اي 

 ها که م  بين  چرا دل بسته اند؟    م  اين گفت 

 يا ديوانه اي   و مستند    يا گفت يا خوابند و  

از بس که تند   / ب وا ه خ فرصت نم  شود که بشويم ز ديد  ! آري عزيزان 

 ! ر عمر ذرد جويبا م  گ 

حقاي  بايد   قرآن براي رسيدن پس براي شناخت دنيا و رسيدن به م ارف 

   آن حيات ابدي فراهم کرد. ن  کس  و توشه اي در شأ   کوشيد و م ارف  
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 غفلت از مقام نفس ملکوتی  

  در مقام سرزن  وملامات کسان  که دنيا را بر آخرت   : فرمايد   مين م  وا بان 

  کسان  ترجيح م   لح من تزكي( قد اف )  آيه  قب   دلالت ه دهند و ب  جيح م  تر 

اشاره به اين که قل  و   . دهند دنيا را بر آخرت که تزکيه نفس ننموده اند 

  رو وي آلوده به م بت دنيا گرديده و ح  دنيا در اعماق دل او ف  دل 

 گردد.    ست که دنيا و نفس پرست  ش ار وي م  ا   علامت  اين   ، ريخت 

ملکوت (  )   مقام نفس لاهوتيه   روحيه و ه  و لو ب   ، نفس باشد حظ  چه در آن  و آن 

فروشد و  روح لاهوت  خود را به طبي ت و نفس حيوان  م    ؛ ي مضرّ باشد و 

لکن   ؛ نمايد لتفت نيست که چگونه در مقام  خسران خود کوش  م  هي  م 

  دل و روان خود را از آلودگ  طبي ت قدري  ر تزکيه نفس م  نمود و اگ 

 . ر از دنيا است خرت بهت ست که آ دان   م    ، وطاهر م  نمود   مصف  

که مقدمه باشد براي آخرت و   من حيث ه ( قطع نظر از اين ) دنيا  ! بله 

با اين اعتبار دنيا فان  و   . ري در آن نيست س ادت جاودان  هي  خي 

ن  را با باق  مقايسه نيست و اگر خيري در دنيا  فا آخرت باق  است و 

و  اودان  زندگ  ج مقدمه است براي آخرت و ت که باشد از اين جه 

دن به فيوضات رحمان  است؛ و گرنه خواستن دنيا  زندگ  حقيق  و رسي 

از اين رو بزرگان   . ر آن نيست براي زندگ  چند روز فان  هي  خيري د 

   94. ده اند ور شمار آ ه  دنيا را جيفه گنديده ب 
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 الی قابل تأمل سؤ 

 : ال  پي  آيد ن است سؤ ه ممک رسد ک   نظر م  ه  جا نکته اي ب   در اين 

    ضي تف را به صي ه اف   ال  « ابق  » چون  « ابق  و  ر ي خ    خر الا و »   ل ت ا  وله ق 

از    عبارت که    ا ي دن ات  حي   ات ي در ه   د ي با عرب    ات ي قاعده ادب   براسا    ، آورده 

ح باشد گفته   ي باشد تا ص    ت است بقا و ثبا    و ساعات عمر انسان  ام ي ا 

  ه ستفاد ا  ن ي چن  ه ي در آ  « ق  اب »  ه ه از کلم ک چنان  ، تر است    شود آخرت باق 

  د ي گرد    فان وي  ي و ي دن  ات ي عمر انسان و ح  ام ي که ا    ورت در ص . د شو   م 

 ؟ است     کجا باق 

    م ن    ي به  ه د ي گرد  ن مبره  خود چنانچه در م    ، اگر در زمان  : پاسخ 

که   ده ي گرد  زاع عالم انت  وضاع گرد  ا  از است که  ال يّس  ي امر اعتبار    ي 

  ود مقص است  ممکن  ن ک ل  . ماند    که باق  آن  ي اصلًا استقلال ندارد چه جا 

باشد که     وجود انسان  ت ي و شخص  ر ي اخ  ت ي آن ف ل  يوي، دن  ات ي ح  ء قا از ب 

  يوي دن  ات ي که ح  ، ده دي ر گ  د ي پد  وي  زمان عمر نات آ و  ام ي از مجموع ا 

  يوي دن  ات ي چگونه ح  نيست،  ر ي ناپذ ف  و    و دائم    اعتبار باق  ن ي به ا    انسان 

ات  و ساع  ام ي ا  ن ي سان از هم د ان که ت ق  وجو    در صورت  ست ي ن    باق 

 ؟ ده ي گرد   يد د پ   ي و   ر عم 

به  و    ، ثابت   ي اعتبار   به   : ست ي گفت زمان را به دو اعتبار توان نگر   ن ا و بلکه ت 

موجودات در نظر   يّه زمان را به اعتبار حرکت قط  اگر  ؛ ر ي مت   ي اعتبار 

امر      ي   ن آ البته  ؛  شود      م   نات آ   و ت  ا و ساع   م يا به ا   ر ي آن ت ب   از که    ، م ي گرفت 
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ل ، يا ي  امر اعتباري نا  ا بر قو ت است بن ذا ل ر ا رقا ي   غ  متّص کمّ  و  ض  ر ع 

 پايدار است. 

گردد     م  د ي پد  نات که از آ  ( مجموع من حيث ه  ) اگر مجموع زمان  لکن 

و   ، ست   زمان ا حص نامند که آن روح زمان و ما  ه ي و آن را حرکت توسط 

ار زمان  اعتب  ن ي ا ه ب  ، م ي ر ي کنند در نظر بگ    م  "دهر "به  ر يي حکما از آن ت  

 . است     ق امر ثابت با     ي 

ساله   شصت و هفتاد انسان و عمر  ي و ي دن  ات ي مجموعه ح  ن ا و چگونه ت 

 ؟ انست د     انسان را فان 

که  و آنات زمان  ام ي ا  ن ي از هم  ي و  ت ي که وجود و شخص    در صورت   

    گردند و م    م  د ي الدوام پد    و عل  ند ي ا نم    م    ق  ا ت  گر ي کد ي دنبال 

آنات    د که اين ندک توجه  م لوم م  گرد ا ه ب بلکه  . رفته ي  ق  پذ ت گذرند  

  قت ي د و آن حق ن دربردار  ي گر ي د ساعات زمان که م  گذرد ي  حقيقت    و 

در   قوله ت ال   ، مطل  دارد  ن ي اشاره به هم  د ي و شا   . است  ابت مستمر و ث 

  ت از م دات و م ققا  ت آنا  ن ي و ا  ( ها مستقر ل ل  ي شمس تجر ال و )  س ي سوره 

ت ق      انسان  ي و ي دن  ات ي ح  قت ي حق آن ه و ب  د ن رو   به شمار م  قت ي آن حق 

چون آخر ندارد و     انسان  ي اخرو  ات ي لکن ح  . است    ه آن باق ک  رد ي پذ 

  ي و ي دن  ات ي ح  خلاصه  ست. ا  ( تر   باق «)   ابق »  ست ي ن  ي م دود به حد 

 95. است   وي   زمان و ساعات عمر   (   حص ما  ) انسان 
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 96ها ه  نکت 

 "ب  تؤثرون "*مانع تزکيه، علاقه به دنياست.  

  رآ   ا ي دن ال ح  ، . هاست خطا  تمام  سرچشمه  ا ي دن  ه ب  ه علاق  ت يا روا  *در 

  به  و  کرد  عبور  آن  از  د ي با  ، توقفگاه  نه  است  عبور  پ   ا ي دن  97 "طيئه خ  ک  

   98"م ک رکم لمقر م م   من   ذوا خ "  . د ي رس   اقامتگاه 

 "تؤثرون   ". ن به آخرت است آ   ترجيع چه مورد انتقاد است  ن آ *دنيا بد نيست،  

   : دارد   را   ر ي ز   ي ها     ژگ ي و   را ي ز   ؛ است   ا ي دن   از   بهتر أخرت  * 

     99  "ها ي ف   ن ي خالد "   : زمان     گ جاودان ه  1

 100  "عرضها ک رض السماء و الأرض "  :   مکان   وس ت ه    2

 102  "ر  ي ک   هۀ ک فا "  101"عس    من   هار ن ا "  :   خوراک   در   تنوع ه  3

   103  "ن ي آمن "  : اندوه   و   تر    از   ي دور ه    4  

 104  "اخوانا عل  سرر متقابلين  "  : وفادار   ن تا دوس ه    5

  105"اللؤلؤ المکنون ال کام  " : ان زيبا همسر ه  6

 
 446و  445ص  12 افس ر نور ج 96
 به نقد از افس ر نور 130 ص 2  ج کاف 97
  203نهج البلاغه خطبه  98
  15آل یمران  99

 . 21حدید  100
  15حمد م 101101
  73زخرف  102
 . 46حجر  103
  47حجر  104
  23وا،عه  105



 
 هم د ل  ص ف 

تحل 
 « »حب الدنیا رآس کل خطیئه حدیث  یلی بر  

  ا ي دن  سه ي فوق آمده در مقا  ات ي که در آ    م اسبه قرآن  ن ي افراد مومن ا  ي برا 

با    ، ن است وش کاملًا ر   « است   دارتر ي آخرت بهتر و پا »   د ي گو   با آخرت که م 

خود      آگاه و    علم   ن ي از اوقات ا   ي ار ي حال چگونه انسان مومن در بس   ن ي ا 

   ؟! شود   ناهان و جرائم م آلوده گ گذارد و      پا م   ر ي را ز 

و   ، و آن غلبه شهوت در وجود انسان  ، جمله است    ي ال ؤ س  ن ي ا  پاسخ 

  ، مقام  ،   مال ح اعم از  ا ي   دن ح  . است  ا ي به دن  ز ي وت ن سرچشمه غلبه شه 

و   ، ي  جو انتقام  ي، تن پرور   ، ي جو  ي برتر   ، لب ط  ق تفو  ،   نس شهوت ج 

کند که تمام     م  جاد ي انسان ا  گاه چنان طوفان در روح  ، ها  ن ي مانند ا 

    م  ان ي او را از م  ص ي گاه حس تشخ     و حت   ، دهد   م لومات او را بر باد م 

   . دارد   آخرت مقدّم م   را بر   ا ي دن   ات ي ح   جه ي و در نت   ، برد 

ان سرچشمه تمام گناهان  نو ه ع ب   ا ي دن   راً ح  کرا     اسلام   ات ي در روا   که   ن ي ا 

د و  خو    زندگ  و م سو  است که در    ن ي ع  ت ي واق     ي ، شمرده شده 

 . م ي بارها آن را آزموده ا   ران گ ي د 
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و عش      که ح  ست ي ن  ن ي جز ا    گناه راه  ي ها  شه ي قطع ر  ي برا  ن ي بنابرا   

 . م ي کن   رون ي از دل ب   را   ا ي دن 

  ي مزرعه ا  چون هم  و يا    پل  ،   گذرگاه  ، ي ا له ي همچون وس  ا ي به دن  د ي با 

 . م ي بنگر 

   و ني  ا ي دن  ن ي وصول به متاع ا »    اه ر  و بر سر د  ا ي عاشقان دن  ست ي ممکن ن 

 . شمرد   مقدم « دوم  را  خدا   ي ا به رض 

    را در آن به خوب  ق و ف  ث ي حد  ت ي ق  ا و  م ي بنگر  را  ي  جنا  هاي پرونده  اگر 

ر  کشت و کشتا  و  ها ي ز ي خونر  ، ها  که عل  جنگ    هنگام . م ي کن   م  مشاهده 

  ا ي ن د  ي پا   ي جا  م ي ده   برادران و دوستان را مورد توجه قرار م  ان ي م     ها حت 

 . است   ان ي و نما   ها مشهود در همه آن 
 

 دنیا  ه  اکید انبیاء بر عدم گرایش ب ت 

-و لذت و اقبال به دنيا  ها را از گراي   امت  الاه  انبياء  ، در تمام شرايع 

ه اند و بر  شت هاي فان  و پشت کردن به آخرت و جهان ابدي برحذر دا 

ه دنيا  ب  م بت و علاقه ) اين واق يت که »ح  الدنيا را  ک  خطيئه« 

 ده اند. اکيد کر ت   ( هان است سرچشمه تمام گنا 

( نيز بر ب  اعتباري »دنيا« و  الاه  ترين دين  کام  ) و در دين مبين اسلام 

و در بسياري از     آن تاکيد فراوان  شده است ناپذيري و ب  ارزش فنا 

السلام و   م و احاديث نبوي و روايات اه  بيت عليه  يم آيات قرآن کر 

 شده است    ل  بيان لب  اين مط هاي جا   لاغه با ذکر م   لب همچنين در نهج ا 
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 از جمله: 

 خداوند مت ال م  فرمايد:   20در قرآن کريم سوره حديد آيه    -1

دنيا ل   و لهو و زينه و تفاخر بينکم و تکاثر ف   وا انما ال ياه ال اعلم 

اولادکم کم   غيث اعج  الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم   و  الاموال 

ا  و رضوان و ما  فره من شديد و م   حطاما و ف  الاخره عذاب ن يکو 

 106ال ياه الدنيا الا متاع ال رور 

آراي  فروش  شما  حقيقت، بازي و سرگرم  و  »بدانيد که زندگ  دنيا در  

ها( چون م      م   آن ) است   ان به يکديگر و فزون جوي  در اموال و فرزند 

د  باران( به شگفت  انداز ) آن کشاورزان( را رستن  ) باران  است که کفار 

گه خاشاک شود و در   شود و آن را زرد بين  آن   شت( خش  آن ک ) سپس 

  خدا  مومنان را( از جان ) است و دنيا پرستان را( عذاب  سخت ) آخرت 

 نيست«.   ده آمرز  و خشنودي است و زندگان  دنيا جز کالاي فريبن 

 م  فرمايد: و نيز در آيه ديگر  

هب و الفضه و  من الذ  ر المقنطره ساء و البنين و القناطي لن زين للناس حب الشهوات من ا 

 107عنده حسن المئاب الخيل المسومه و الانعام و الحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله  

ز  ا   هاي فروان   گوناگون( از زنان و پسران و ثروت ) هاي   خواستن    »دوست  

ته  اس ها و کشتزارها براي مردم آر  دار و دام  هاي نشان  زر و سيم و اس  
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  حال آن ) دي( زندگ  دنيا است و بهره من ) مايه تمتع ليکن( اين جمله ) شده 

 که( فرجام نيکو نزد خدا است«. 
 

 ع( ) کلم علی دنیا در  

را به ترک     آدم  السلام ه ي عل    شود که امام عل تصور  ن ي ممکن است چن 

    و رخوت و سست    ن ي نش کوش ، انتظار مرگ، گوشه و تلا   ا، ي دن 

او  و  کند   ن خامو  م را در انسا    بت به زندگ رغ و    ي م  کند،   دعوت م 

  ن ي امر ا  قت ي اما حق  کند؛   م    ي سست عنصر تبد    ت ي را به صورت شخص 

دست برداشتن   ي ت به م نا مورد سفار  آن حضر  يِ و ي دن  زهد است که 

آن     . رفتار اجتماع ست ي ن    شگ ي پ لت و عز  ي ر ي گ از کار و کوش  و کناره 

 مدعاست.   ن ي سند ا   ن ي حضرت بهتر 

ب، خاک و هوا که  ختان، آ افلاک، در  کرات،  ن ي جز هم  ست ي ن  ي ز ي چ  ا ي دن 

   ت ي طب  ن ي و خود ا  م، ي دان   خدا م  ي ها و نشانه  ات ي را به عنوان آ  ها  ن ي ا 

عرفا،   ر ي . و به ت ب شود   م سوب م    و خداشناس    اب ي خدا  ي ها از راه    ک ي 

  ن به عنوا  ا ي بد و ناپسند باشد. دن  د ي است و نبا  الاه  سماء و صفات ا  مظهر 

  رد، ي قرار گ    ي ستا  ا ي ت لّ  مذمّمت   تواند   نم  ،   و خارج    ن ي امر ع    ي 

صورت   تواند   م  د، ي آ   م  ان ي و انتخاب ما به م  ار ي اخت  ي پا    بلکه وقت 

. پس در واقع انتخاب ماست که  رد ي به خود بگ    ارزش  ضد  ا ي و    ارزش 

 . شود   نسبت داده م   ا ي و مجازا به دن   شود   م   ي و بد     ه خوب ب   متصّ  

 فرمودند:   کرد،   نکوه  م را    ا ي که دن     با کس در برخورد    )ع(     حضرت عل   
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نداده است، بلکه تو      ي تو را فر   ا ي غرّت  و لکن بها اغتررت«؛ دن  ا ي الدن   »ما 

ست که  ا  انسان  ن ي ا  دهد،   نم    ي هرگز فر  ا ي دن  . ي ا را خورده  ا ي دن    ي فر 

   عم  جانبه   ي بود که  دهنده   ي فر  ا ي دن    در صورت  . خورد   م    ي فر 

را     قدرت و سلامت که  ي  ا ي دن    ول  ؛ داد   شان م طرف را ن    ي و  د کر   م 

. در کنار  دهد   را هم نشان م    در کنار  ض   و ناتوان  دهد،   نشان م 

ق  مصدا  ي  زدن در جا  گول  . اند ي نما   را هم م    ي نش و عزّت و اوج، ذلّت 

و   داد   را به ما نشان م    ي ها   و خوش  ذ ي که فقط طرف لذا  کند   م  دا ي پ 

    ي ها   و خوش  ها   خوب هم ورق  ا ي . اما دن کرد   ن م را از ما کتما  ر گ ي طرف د 

اشتباه از ماست که     را؛ ول    ي ها   و هم ورق ناخوش  دهد،   را به ما ارائه م 

 . م ي ر ي گ   م   ده ي ناد   را   گر ي و ورق د   م ي خوان   را م ورق      ي 

جرم   ا ي تو نسبت به دن  ا ي آ  108 «؛ ي المتجرّم عل    ام ه  ها ي المتجرّم عل  ت ان » 

 ه تو جرم کرده است؟ ب   ا ي دن   ا ي   ي ا ده مرتک  ش 

 : 109آمده است     الامراء ملّااحمد کوزه کنان   ه ي ال لماء و تنب   ظ قا ي ا   در 

و فساد و غرور   رنگ ي ه ن خان  ا ي را سرزن  مکن و مگو دن  ا ي نفس! دن  ي ا 

    که خودفراموش    خردان و کسان در نزد کم ر مگ  ست، ي ن  ن ي چن  ا ي است. دن 

بود،     ي خانه فر ه  قت ي ه در حق  ا ي اگر دن عارضشان شده است.    و نادان 

    و تولّد تا وقت مرگ، همواره با ن مت و خوش    ي دا ي از پ ن از آغ انسا 
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که     در حال  گرفت،   م  ن مت را از انسان  ا ي بود، سپس ناگهان دن  رو روبه 

:  شود   رو م روبه    با حالات مختلف  ا ي ر دن د  انسان . ست ي ن  ن ي چن  ت ي واق  

و   برد   لذت م  ي ست، روز خو  ا  گر ي د  ي و روز  ن ي اندوهگ روز    ي 

اگر چيزي تمام آنچه را که در طب     ذاب است. ع  رنج و روز در  گر ي د 

بلکه   داه است به تو نشان بدهد، در ح  تو انصاف کرده و تو را فري  ن 

 است.    ان پند داده است. فري  از ناحيه خود انس 
 

 دنیا سکه دو رو  

 د:  بلاغه م  فرماي ي نهج ال اميرمومنان عليه السلام در يک  از خطبه ها 

 . 110من ابصر اليها اعمته«: صرته و  »و من ابصر بها ب 

با چشم بصيرت( به دنيا نگريست، دنيا حقيقت را به وي  ) ي ن  کس  که 

چشم  ) ست و او را آگاه  بخشد( و آن کس  که در دنيا نگري ) نماياند م  

 دل( م  نمايد. ) به دنيا دوخت( او را کور 

شه  ز آن تو نگرند »ابصر بها« و ا ديد ابزاري م   دنيا با  بنابراين کسان  که به  

لازم را بهره مند م  شوند دنيا نزد آنان ممدوح و مورد ستاي  است و  

»ابصر اليها« و عملکردشان نادرست م     چشم دوخته اند     که به دنيا ن کسا 

 آنان مذموم و مورد نکوه  است.   اي باشد دني 

که   ند ي نما   م  ان ي ت ب به صراح  السلام ه ي عل    ، حضرت عل در اين عبارت 

هم   ؛ داشته باشد    ي و تخر    سازندگ  ،   م بت و منف دو نق   تواند   م  ا ي دن 
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و   ي  نا ي ناب  ه ي ما  تواند   باشد و هم م    و سازندگ  ت ي ترب  ه ي ما  تواند   م 

 شود.      گمراه 

و   دهد،   م  د نگاه کند به او در  و پن  ا ي به دن  ت ر ي اگر انسان با چشم بص 

  ا ي دن  ز ي . و ن گردد   م  ي و م نو    روح  ر کمالات نجات و ص ود د  له ي وس 

او پرده افکند و   ن ي ب قت ي چشم حق  ي انسان را کور کند و بر رو  د توان   م 

 گردد.    ا  ي هلاکت و نابود   له ي وس 

م طرف برد و  ه   آن،   ي البلاغه هر دو رو دو روست که در نهج   ي ا ه سکّ   ا ي دن 

  آن انسان  ي رو    ي شده است. اگر خواندن  انده ي هم طرف باخت آن، نما 

    ي به انسان پند دهد. اگر  تواند   م  گر ي خواندن طرف د  د ده   م    ي را فر 

  ا ي . نق  دن سازد   او را متواضع م  گر ي طرف د  کند،   طرف او را م رور م 

 کردن هم هست؛    نا ي بلکه ب   ست، ي کردن ن فقط کور  

دهد. البته   ي  نا ي رت و ب ي بص  تواند   انسان را کور کند و هم م  ند توا   هم م 

ئت انتخاب  ا قر   ي را ارد که کدام طرف را ب د     ما بستگ   ن  ي خاب و گز به انت 

آثار،     ي را، که هر  ها« ي طرف »من ابصر ال  ا ي طرف »من ابصر بها«  م؛ ي کن 

 خود را خواهد داشت. خاص    ي امدها ي و پ   ج ي نتا 

بد بودن آن   ا ي بد. خوب    گاه ي هم جا و خوب است    گاه ي هم جا  ا، ي دن 

از     چه برداشت  و  م ي به آن بنگر  ي ا ه ي او است که ما از چه ز  ن ي وابسته به ا 

  شود   که موج  م  است ي . ن وه نگر  ما نسبت به دن م ي اش داشته ب  ا ي دن 

 . رد ي بد به خود بگ   ا ي وص  خوب  
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چه   ا ي دن  111« لاً مََ  وَطّنا ي بها دارا و مّ   من لَم  رضَيَ م لَن مَ دارٌ من ل  »وَ

و خوب   آن کس که آن را جاودانه نپندارد،  ي است برا  ي ا خوب خانه 

 اب نکند. انتخ     ي ن کس که آن را وطن خو آ   ي است برا      ل م 

 ا ی و مذمّت دن   مدح 

  کنند،   و تشکر م  ر ي تقد  ا ي از مردم هستند که از دن    گروه  امت، ي روز ق  در 

ها از    آن   ي ها شد و برا   ن آ   ادآور ي ر و  کّم ذ  ام، يّبا گذشت ا  که   ن ي اطر ا به خ 

را  ها  و آن  سرگذشت و اوضاع و احوال افراد گذشته سخن گفت 

 بودند.   ر ي پندپذ   شنو و ف ها هم حر   ه و البته آن کرد     ت ي نص 

فتذکّروا، و حدّثتهم فصدّقوا، و   ا ي ذکَّرتهم الدن  امۀ؛ ي الق  ومَ ي آخَرون  »حَمِدَها 

که     کسان  ند؛ ي ستا   ن را م آ  امت ي در روز ق  گر ي د    ظتهم فأتَّ ظ وا«؛ مردم وَعَّ

  شان ي برا  دادها ي رو  شدند، از  آن  ادآور ي آورد،  ادشان ي را به    ي حقا  ا ي دن 

 . رفتند ي و پند پذ   د د، و اندرزشان دا کردن   ق  ي کرد و تصد   ت ي حکا 

ه  ک  است ي به دن    و قلب    روح    مذمّت شده، علاقه و وابستگ  ا ي از دن  آنچه 

. البته  دارد   باز م   ن  ي آفر     ل و او را از هدف اص   شود   م     موج  رکود انسان 

  ن ي چون ا مذموم باشد؛  د ي نبا      ي امر طب    ي به صورت  ا ي و علاقه به دن    ي م 

است.   شده انسان نهاده   ت ي در طب  الاه  و مصل ت حکمت    ي علاقه بر مبنا 

  ي ها تمدن  . اگر گرفت   شک  نم    و تمدن  شرفت ي پ    ي نبود ه    ي م  ن ي اگر ا 

 ست. بوده ا     ته درون اس خو   ن ي هم   ي شک  گرفته بر مبنا     اسلام 
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 کاروان دنیا در حرکت و اهل آن در خواب  

 وچ است از جهان شقان هنگام ک عا   ي شقان ا عا   ي ا 

 از آسمان     ي رسد طب  رح     جانم م گو     در 

 ه ه ت ه ا آراس ه اره ه ه قط ه ت ه اس ه رخ ه ه ب ان  ه ارب ه س     ه ن 

 کاروان   ي ا   د ي ا خواسته چه خفته     ما حلال   از 

 است و جر      ي و پس بانگ رح     ي ها از پ بانگ   ن ي ا 

 کشد در لامکان     نفس و نفس سر م   ي ا ل ظه   ر ه 

 112  نيام«:   ا کرک  يسار بهم و هم د: »اه  الدني اي فرم م     ه در نهج البلاغ 

»اه  دنيا مانند کاروان  هستند که ايشان را م  برند در حال  که آنان  

 هان راه ط  شده به جايگاه ابدي م  رسند(. که ناگ   و آگاه نيستند ) « خوابند 

ت   ح الدنيا( عند ذوي ال قول کف  الظ  بينا تراه ساب ا ) فرموده: »فانها ز و ني 

 113«: قلص و زائدا حت  نقص 

انند برگشتن سايه است که تا آن را گستر  يافته  مندان م »دنيا در نظر خرد 

بين  کاه    رود و تا آن را زياد  ببين ، کوتاه م  گردد و از بين م  

 راي اهل  باق  نم  ماند(. ب   دنيا همچون سايه زودگذر است و ) يابد 
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غه  يه السلام در نهج البلا ل از آنچه گذشت روشن شد که اميرالمومنين ع 

سوره  ) موم  برحذر داشته که در قرآن کريم نياي مذ مردم را از همان د 

 ست. لهو و ل  ... توصي  شده ا   ( به 20حديد آيه 

  آن م   کرده که قرآن کري ي   از همان متاع دنيا ي پارسا و دعوت به زهد و 

نچه نزد  آ ها را برشمرده ومردم را به پرهيز از آن و توجه به عالم آخرت و  

 کرده است.  خدا است ترغي   

ن گفت: نهج البلاغه مردم را به گوشه گيري و عزلت  نم  توا بنابراين 

اين زمينه   ت قصار آن حضرت که در فراخوانده، بلکه خطبه ها و کلما 

 کريم و احاديث نبوي است.   آن آمده کلا هماهنگ با روح اسلام و قر 

  ها  انع راه س ادت انسان م ترين  جا که هميشه ح  دنيا بزرگ  از آن و 

زرق و برق آن سرچشمه انواع گناهان م   سبت به بوده است و شيفتگ  ن 

غه از  ها، نامه ها و کلمات قصار نهج البلا  باشد، لذا در بسياري از خطبه 

که آن حضرت شنيد   م  آن نکوه  شده است، ول  در عين حال هنگا 

 ود و فرمود: م شخص  دنيا را مذمت و نکوه  م  کند او را توبيخ ن 

نخدع باباطيلها ات تر بالدنيا ثم تذمها؟  ها، الم م للدنيا الم تر ب رر »ايها الذا 

ق لم  المترجمه علي ؟... ان الدنيا دار صد انت المتجرم عليها ام ه  

لمن تزود منها و دار موعظه    صدقها و دار عافيه لمن فهم عنها و دار غن 

ا  و  لائکه ا  و مهبط وح  م لمن ات ظ بها، مسجد احباء ا  و مصل  
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سبوا فيها الرحمه و رب وا فيها الجنه، فمن ذا يذمها و قد    اکت متجر اولياء ا 

 114هلها؟...«  نها و نادت بفراقها و ن ت نفسها و ا آذنت ببي 

هاي آن   ن فريفته شده اي و با باط  آ  »اي نکوهنده دنيا که خود به نيرنگ 

تو بر دنيا   و آن را نکوه  م  کن ؟    ي دلباخته اي تو خود فريفته دنيا 

يا دنيا بايد بر تو دعوي کند که گناهکاري؟ از کجا و   ه داري؟ دعوي گنا 

د؟ آيا با پوسيدگ   تو را سرگردان نمود؟ يا ک  فريبت دا  چه وقت دنيا 

 هاي زير خاک مادرانت؟«.   ه گورهاي پدرانت يا با آرامگا 

نه  راست  با آن درآيد و خا  همانا دنيا سراي راست  است براي کس  که به 

کس  که به خوب  آن را بفهمد و خانه ب   ت براي عافيت و سلامت  اس 

  کس  که از آن توشه برگيرد و خانه پند نيازي و توانگري است براي 

ان خدا و م   نماز  ست است براي کس  که پند پذيرد، دنيا سجده گاه دو 

ارت دوستان او  ج است، فرودگاه وح  خدا و جايگاه ت  الاه  فرشتگان 

 سود برند.   بهشت را آن کس  رحمت نموده و  است، در  

ت که  که خود او اس  پس چه کس  آن را نکوه  م  کند؟ و حال آن 

و گفته که ماندگار نيست( و  ) فرياد زده   کرده و مفارقت  را ي اعلام جدا 

و مرگ خود و اهل  خبر داده، با بلاهاي خود بلاي دوزخ را  ي از نابود 

هان به  ، شامگا ن  بهشت را نشان داده و با شادمان  خود شادما   مجسم کرده 
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تا مشتاق سازد و بيم   و مصيبت باز آيد  گ ن با سو ا سلامت گذرد و بامداد 

 و هشدار دهد.   دهد و تهديد کند و بترساند 

آن را نکوه  کنند. و   -مت يا روز ق  -پس اشخاص  فرداي پشيمان  

  را( به  حقاي ) زيرا دنيا  يند؛ ستا ب ران( در روز رستاخيز آن را نيکوکا ) ديگران 

و از آن پند گرفتند( و رويدادها را  ) ها متذکر شدند  آن ر شد و ها يادآو  آن 

ند و اندرز داد،  ها را پ  برايشان حکايت کرد و تصديق  نمودند و آن 

 پندها را پذيرفتند«. 
 

 دنیا    درباره   اه دو دیدگ 

 خلاصه: از ديدگاه نهج البلاغه دنيا بر دو گونه است: 

 ستاي (. قاب   ) ال ( دنياي ممدوح 

  و م بت کورکورانه و عش  به    ي نکوه ( دنيا گرا  مورد ) وم ب( دنياي مذم 

آن از هر راه  که  و س   و تلا  براي به دست آوردن  « متاع ال ياه الدنيا » 

هان ابدي، دنياي مذموم و مورد نکوه   ج  و غفلت از  -حلال يا حرام  -شد 

 115ء« بز و خرم است»حلوه خضرا س است، گرچه زيبا و شيرين و سر  

دست آوردن مال حلال جهت حفظ آبرو و  به  راي اما س   و کوش  ب 

گشاي  بر اه  و عيال و صله ارحام و رسيدگ  به مستمندان و ترويج  

  در حقيقت اين ه و دفع باط  و ام ال آن، دنياي ممدوح است، بلک  ح  

 ها تلا  براي آخرت است نه دنيا.   تلا    ه گون 
 

 .45خطبه  همان 115
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به حضرت  نيا ن د لسلام در تشبيه تارکا نظور اميرمومنان عليه ا م و همچنين 

فقط از جهت دلبستگ  نداشتن به دنيا است نه رهبانيت و شيوه   )ع( مسيح 

ر جاي  د  زيرا  ؛ فرزند و خانه و کاشانه بوده است زندگان  او که بدون زن و 

به شدت از رهبانيت و    )ع( ديگري از نهج  البلاغه م  خوانيم که اميرمومنان  

 است.   ک زن و فرزند نکوه  کرده تر 

جنگ »جم «در بصره جهت عيادت »علاء بن زياد  پس از  آن حضرت 

وقت  که خانه   ؛ حارث « که از ياران امام عليه السلام بود به خانه او رفت 

او را ديد فرمود با اين خانه وسيع در دنيا چه م    يع بسيار مجل  و وس 

 ري: در آخرت به آن نيازمندت   کن ؟ در حال  که 

 ه ثواب آخرت برس . خانه ب   توان  با همين اگر بخواه  م     ! آري 

   کن . ي در اين خانه وسيع ميهمانان را پذيرا 

 به خويشاوندان با نيکوکاري بپيوندي. 

 بان ح  برسان . اح حقوق  که بر گردن تو است به ص و  

 ياب .   خرت دست آ گاه تو با همين خانه وسيع م  توان  به ثواب    پس آن 

   . کنم ايت م   : از برادرم »عاصم بن زياد« به شما شک علاء گفت 

پشمينه پوشيده و از دنيا کناره   گفت: عباي  فرمود: مگر او را چه شده است؟ 

 گرفته است. 

ام  که آمد به او فرمود: اي  نگ لسلام فرمود: او را بياوريد. ه امام عليه ا 

آيا تو به زن و   ؛ اخته س تو را سرگردان  شيطان  ! دشمن  جان خوي  
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هاي پاکيزه   د ن مت ه خداون رزندانت رحم نم  کن ؟ تو م  پنداري ک ف 

ها استفاده کن ؟ تو در برابر   ا  را حلال کرده اما دوست ندارد تو از آن 

اين مقام اولياي خاص  ) کند   ار از آن  که اين گونه با تو رفت   خدا کوچ  تر 

 خدا است(. 

و آن غذاي  را تو با اين لبا  خشن چ پس  ! اميرمومنان عاصم گفت: اي 

 ناگوار به سر م  بري؟ 

من همانند تو نيستم، خداوند بر پيشوايان ح     ! واي بر تو   فرمود:  حضرت 

تا فقر و   ، همسو کنند  واج  کرده که خود را با مردم ناتوان و تهيدست 

 . 116ست را به هيجان نياورد و به ط يان نکشاند«. گد نداري تن 

ه هي  گاه دعوت به  نهج البلاغ  ه د ک ش روشن    از آنچه گذشت به خوب 

 . رهبانيت نکرده است 

 

 مطالب   ی بند جمع 

او آخرت و آن هم تقرّب      اصل   گاه ي است که مقصد و جا   ي انسان موجود 

  ي ابد  ي موجود  ر گ ي د  ر ي شده و به ت ب  ده ي بقا آفر  ي و لقاء اللّه است، و برا 

عبور  به آن   ه تنگه و گذرگا    ول  ؛ ندارد  ي و نابود  انقضا  خ ي است، و تار 
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رده و توشه لازم در  عبور ک   از آن   د ي است که به ناچار با   ا ي دن   ن ي م ه   گاه، ي جا 

 کرده و به همراه خود ببرد.   ه ي جا را ته   آن 

و بهشت و   رد ي شک  بگ  ا ي دن  ن ي در ا  د ي با    هر کس  ي اخرو    زندگ  ن وه 

که اه      ساخته و به همراه ببرد. کسان  ي  را به دست خو د جهنم خو 

اند از  را فراهم نموده  ي ود و وج  ي د، و کمالات م نو ن فکر و دل هست 

  ا ي ها از دن   و برداشت آن   ا ي ها به دن   اند. اما نگاه آن آورده   به دست   ا ي دن   ن ي هم 

ص به خود را داشته  رنگ و شک  خا  ا ي با دن  شان برخورد    چگونگ و 

 است.  

از     ناش  ، ا ي به دن  السلام ه ي عل    حضرت عل    عل  عمده نگاه منف ز ا    ک ي 

خود   ر ي م مطرح بودند، و به ت ب مرد  ان ي است که در م    ان س نگر  ک 

ها به جان   آن  افتد،   م   ي بهار  اه ي که به جان گ   ي ا ر گرسنه انند شت حضرت م 

  ن ي ا  خواهد   حضرت م  و، ر ن ي و اموال مسلمانان تاخته بودند. از ا  ا ي دن 

حاکم بر جام ه آن روز را     و دلدادگ    و عط  روح  ي فکر  ي فضا 

 ند. ک تر  کمرنگ   ا ي بشکند  

 ز دل بیرون کنیم؟ چگونه حب دنیا را ا 

همه  ما  که  ن ي کرد با ا  رون ي را از دل ب  ا ي   دن ح  توان    اما چگونه م   

به   از ي ن  ن ي ا  ؟! است      ي امر طب    ي و علاقه فرزند به مادر  م ي ي ا ي فرزندان دن 

 . نفس دارد     ي و سپس تهذ    دت ي عق   و     و فرهنگ   ي آموز  فکر 
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  ن ي ا در اه کم  را به سالکان ر  ن ي ر ت بالا  تواند   که م  ي و از جمله امور   

و  همه قدرت    فراعنه با آن   . ستان است پر ا ي دن   کند ملاحظه عاقبت کار   ر ي مس 

آن   د ي همه گنج ها که کل  ن ي رون از ا قا  ؟ چه کردند  رانجام س    امکانات مال 

 ؟! چه اندازه با خود برد   ، ند د ي کش     م   ن ي زم   به   رومند ي انسان ن   ن ي ها را چند 

دفتر      م ي و با نس   ، م ي نگر   ر و زمان خود م ص که در ع     م ي عظ  ي قدرت ها   

قدرت   ت خ ت  ز و نهار ا    ي گرد  ل    ي با و  ، د ور خ    رهم م ب  شان ي زندگ 

  ا ي و  د، زن ي گر    گذارند و م    را م  شان ي ها و ثروت ها و کاخ  ، افتند    فرو م 

 . واعظ و م لم ماست   ن ي خود بهتر   ، شوند   پنهان م   خاک   ر ي به ز 

رسا و    ار ي بس   السلام که   ه ي عل   ن ي ام حس م از ا       ي دار را با حد سخن دامنه   ن ي ا 

 : م ي ده     م   ان ي پا   ت اس ي گو 

   ؟ ست ي اعمال نزد خدا چ   ض  که اف   دند ي رس پ   ت  از حضر   

من  ص( افض  ) ه رسول ا  عز و ج  و  ه ب د م رف »ما من عم   : فرمود 

 ب ض الدنيا«. 

  ا ي با دن    ز م رفت خداوند و رسول  افض  از دشمن ا  ب د    عمل    ي ه   

 . ست ي ن 

  ز ي ن    م اص  ست، و ا  ي ار ي بس     ش   ا ي دن    ح  ي برا  را ي ز  : و سپس افزود 

  ت ي شد م ص ا خد  ت ي که با آن م ص  ي ز ي چ  ن ي اول  ، دارد  ي ار ي    بس ش 

 . شد   ن ا ر و از کاف   د ي ورز   « تکبر » و    ابا کرد بود و در آن زمان که    س ي ابل 
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آدم و حوا گشت    ي( و ترک اولا ) ت  صي ه م شم بود که سرچ   « حرص » سپس    

    م  ت بهش  ي ا از هر ج »  : ها فرمود  آن  ه در آن زمان که خداوند مت ال ب 

اران  مک که از ست  د ي نشو  ( ممنوع ) خت در  ن ي ا    ي نزد    ول  ، د ي بخور  هيد خوا 

 د! نداشتن   از ي رفتند که به آن ن   ي ز ي ها به سراغ چ   آن     ول   « بود   د ي خواه 

چرا که غال    ماند.    باق  امت قي  وز ر  تا  ها  آن  زندان فر  ي برا  ن ي هم  و   

باً منشا گناه  غال  ازها ي ن ) ندارد  ي از ي ن  طلبد به آن    را که انسان م  ي  زها ي چ 

 (. است   از ي بر ن   د ي زا   ر مو ا ها و  و  ه است ه گنا   شأ آنچه من   ، ستند ي ن 

نسبت به برادر    ، بود که سرچشمه گناه فرزند آدم شد  س »حسد« سپ   

   ح  ، ا ي ح  دن و زنان  ر ح  يگ د و  . و او را به قت  رساند  يد ز ر د و حس 

  ن ي ا  ست. ثروت ا    ح  ، ي برتر ح   ، و سخن ح    ،   راحت ح  ، است ي ر 

 117. اند جمع    ا ي   دن ح در      که همگ ند  خصلت هفت  

   »ح  : گفته اند  قت ي حق  ن ي بر ا    و دانشمندان ب د از آگاه  مبران ا ي لذا پ و   

   118« ئه ي   ک  خط أ ر   ا ي دن ال 

 . ببر   رون ي ل ما ب د   همه گناهان است از   شه ي را که ر   ا ي   دن ح   ! ا خداوند 

و به سر   رد ي بگ  و خم تکام  دست ما را    ي پر پ  ر ي خودت در مس  ! خدايا 

 . ود برسان منزل مقص 

 
 408اا  406ی ص  26ج نمونه  117
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لط   و آشکار ما را به    گناهان مخف  ؛   ر آگاه تو از پنهان و آشکا  ! ا ي خدا 

 .  خودت ببخشا   م کر و  



 
 هم يازد فصل  

   ست ا   أصول دعوت همه انبیاء يك   
 وَمُوسَى   إِبْرَاهِيمَ  صُحُفِ  الْأُولَى   الصُّحُفِ  لَفِي   ذَا إِنَّ هَ

 ان ه ي ن ي ه ش ه ي پ   ي ا ه ه   ت  ه ک   ان ه ي م                  ان ي گفته ها و  ب   ن ي ثبت ا   شده    

   119    ي جل     تورات موس   گونه ن ي هم                    ي خل   ول ه ب رس کتا   ژه ي به و    

ر به اين کتاب  اين دستورات  که گفته شد من ص   : وره م  فرمايد س در آخر  

سخن اندر   ن ي و ". آسمان  نيست بلکه در ص   پيشين نيز آمده است 

 . "ص   ثبت است و ضبط 

 ولَى أُ الْ  الصُّحُفِ  لَفِي   ذَا إِنَّ هَ

 ن شده؟ کتب بیا   کدام سخن در همه 

جم   گفته اند   ؛ اشاره به چيست.؟ نظرات گوناگون  وجود دارد  "هذا "

نماز، و مقدم نداشتن حيات دنيا   ، ه خير در زمينه تزکي ا اشاره به دستورات 

 
 جدام د م 119
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  ها از اساس  ترين ت ليمات همه انبياء   اين ه  هم   چرا که   ؛ را بر آخرت است 

 . مان  آمده است س آ   کت    بوده، و در تمام 

توحيد   وره از س اين  که  چرا  ؛ ام سوره م  دانند ه به تم اشار ، گر ب ض  دي 

 . ختم م  گردد عمل     يابد و به برنامه شود و با نبوت ادامه م  شروع م  

، يا  ه ور س اهميت اين  پر به هر حال اين ت بير نشان م  دهد که م تواي   

از ت ليمات بنيادي همه   از اصول اساس  عالم اديان و  ، بخصوص آيات اخير 

ت اين  اين خود نشانه اي است از عظمت سوره و از اهمي است و  پيامبران 

  ، شده  ذکر  شين پي  کت   در  حقيقت  به  گفتار  اين م  فرمايد:  . ت ليمات 

 (.  است   رديده گ   بيان   مفص  ) موس    تورات   و   ابراهيم   ص     در   بخصوص 
 

 صحف و کتب   درباره نکاتی  

است که  يا صف ه اي  م ن  لوح و  به جا  در اين  ؛ ص يفه  جمع  ص   

  ( ص ) اکرم ي مبر پ به  : فرمايد  م   در روايت  ابوذر نويسند.  ن م  آ  چيزي بر 

 انبياء چند نفر بودند؟   عرض کردم، 

  ؟ د نفر بودن  رسولان چند  : گفتم ؛ چهار هزار نفر  بيست و  ، يکصد و فرمود 

  ، است رسول نب   هر  د. بقيه فقط نب  بودن  و  ، فرمود: سيصد وسيزده نفر 

  و  . هستند مخبر عن ا  اند ب  ن همه ن پيامبرا  ؛  ول  هر نب  رسول نيست 

 . هست   د ن فقط نب  باش   يا و    ، رسول باشند چه    ، ها   براي همه آن   اين وص  

ولکن  » م  فرمايد:  )ص( مبر گرام  ي پ  درباره  40آيه  احزاب سوره در  . 

  مخبر عن ا  و  ، ص( ) ي ن  ب د از حضرت  « ول ا  و خاتم النبيين رس 
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خاتم  بلکه  ، نبيين است خاتم  ه ک  اين قط ف نه ، و بري نخواهد بود م پيا 

   . رسولان است 

  و  دست خود آفريد ه او را ب  بله خداوند  : فرمود  آدم نب  بود؟ ، عرض کردم 

  صالح   ود و ه   : س فرمود: چهار نفر از انبياء عرب بودند پ   ، با او سخن گفت 

 . م مد صل  ا  عليه و آله و سلم   و   ش ي    و 

   ب نازل شده؟ ا چند کت   سؤال: 

بر   و  ، "ث شي "کتاب بر  پنجاه  "آدم "بر کتاب  ده ؛  اب کت  چهار  صد  فرمود: 

ا قلم  که ب  او اولين کس  بود  و  ، کتاب  است س  ( اخنوخ )  که  "ادريس "

  و  ، رات موس  تو  ، هاي مهم  کتاب نيز و  کتاب  ده  "ابراهيم "و بر  ، نوشت 

 هستند.   قرآن( ) م پيامبر اسلا   ( ص ) فرقان م مد   و   ، زبور داود   و   ، انجي  عيس  

هاي إبراهيم و موس  در برابر   ر مورد کتاب د  "    الاول الص  "به  و ت بير 

 120. ه ل شد ز ص( نا ) مبر اکرم ا ي پ ص   أخير است که بر حضرت مسيح و  

 وجوب اطاعت از رسول)ص(  

 د: اي م  فرم   59سوره نساء آيه  در  

 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  مِنكُمْ  الَأمْرِ  الرَّسُولَ وَأُوْلِي  اْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُو 

 يلًا  وِ للّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأََحْسَنُ تَأْفَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا 

نيد فرستاده  ک اطاعت    را و   اطاعت کنيد خدا   ! ايد   ايمان آورده   که   اي کسان  

  خدا و ه را ب  آن  ، هرگاه بر چيزي نزاع کرديد  و  ، ر را صاحبان ام  و  را،  خدا 
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ين براي شما  اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد ا   ، رسول خدا ارجاع دهيد 

 . بهتر و عاقبت و پايان  نيکوتر است 

:  که دو نوع اطاعت واج  است ست ا  ن ي ا  دلي  بر  « اطي وا »  ه تکرار کلم 

 . و اطاعت از رسول خدا   اطاعت از خدا 

خداوند: اطاعت خداوند در قوانين و احکام عبادي   از طاعت نوع اول ا   

  ، جهاد و حدود حج و احکام سياس  و اجتماع  مانند  ، روزه  ، مانند نماز 

تفسير  را به    شده و ر  که کليات اين احکام در قرآن ذک   ؛ قضاء و  قصاص  

   . واگذار کرده ائمه اطهار    و   ( ص ) رسول اکرم 

 فرمود:    44درسوره ن   آيه  که    چنان 

 نَ  لْنَا إِلَيَْ  الذِّکْرَ لِت بَيِّنَ لِلنَّاِ  مَا ن زِّلَ إِلَيْهِمْ وَلََ لَّه مْ يَتَفَکَّر و وَأَنزَ  

سوي  ه نچه ب آ زي سا بر تو تا براي مردمان آشکار را ما نازل نموديم قرآن 

   است   ه ها فرستاده شد   آن 
 

 است   قبول ولایت از شروط ایمان 

 نتم لا ت لمون. کر ان ک وا اه  الذ فسئل :  فرمود نيز    و 

قبول ولايت از شروط  لذا  . دانيد  ن بپرسيد اگر نم  يا از اه  ذکر ودانا 

 . ايمان است 

  در امامت و  ( ص ) اطاعت از رسول خدا  ، اطاعت واج  دوم نوع و 

  مختل  دين  و مسائ   مرج يت مسلمين در  و است؛ ت ام رهبري 

 . ام سياس  اسلام است ک اح   ي اجرا   اجتماع  و 
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خال  همه   مال  و  است چون  ه ح  خداوند حکومت ک  ن ولايت و اي 

  هرگز از  پي مبر م صوم است و لذا ؛ ار فرموده ذ به پي مبر  واگ  ، است 

 . هو  سخن نم  گويد   روي هوا و 

  م  و  . داند  شرط ايمان م   ومت پي مبر را حک قبول ولايت و  ، ن آ و نيز قر 

 :  فرمايد 

يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسهِِمْ حَرَجاً  مُوكَ فِىَ يُحَكِّ  لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّكَفَلَا وَرَبِّ  

 ( 65  ، نساء ) اْ تَسْلِيماً  مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُو 

شمار  ه مؤمن ب آنان ) که ايمان نياورند  د نه! به پروردگارت سوگن  ، امّا 

س در  سپ  ، دهند ار تو را حاکم قر  ، يان خود م هاي  درگيري  در، تا ( آيند نم  

دشان زحمت  از آنچه تو حکم کردي نيابند و تسليم باشند براي  خو 

و سپس   ، ما راض  باشند ي ن  از حکم ش  نيکو( ) داوري تو تسليم بودن  

 . باشند   ( قضاوت تو ) و کاملًا تسليم   ته ملال  در دل خود از داوري تو نداش 

  د، اي ب   مؤمنين   و ( است ؛  ص ) بر م داوري ح  مخصوص پيا   س حکومت و پ 

چون حکم   . رضايت دهند کرد  هم هر چه حکم    ، قرار دهند  را داور او  هم  

 . است   الاه  او طب  قوانين  

هم امور اجتماع     بود و   رهبري احکام و    در   وح    هم واسطه   ( ص ) پيامبر   

 . رد تا رحلت فرمود ک را سرپرست  م  
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 استمرار در لزوم اطاعت  

  يامت واج  است دو نوع اطاعت تا روز ق  ر ه ( ص ) از رسول خدا  ، س پ 

زمان   م اطاعت از تمام قوانين اسلام و احکام آن در هر دوره و ي ن  ه 

قيامت  زمان  تا  عه هر طا هم اطاعت از امام واج  الا و  ، واج  است 

 :  فرمايند   م    ( ص ) سن  از رسول   و حديث متواتر از شي ه  . واج  است 

 الجاهليه   ه لم ي رف امام زمانه مات ميت   من مات و 

  زمان  امام واج  الاطاعه  ي ن  ) سد را نشنا و امام زمان   کس  که بميرد 

ر اسلام  ب ي ن   ؛ است  جاهليت  م مانند مرد  و ا گ مر  ( نشناسد خود  را 

  ، ود تاب   نش  را نشناسد و  الاه  که رهبري  کس   زيرا  ؛ است نمرده 

  به و جاه     کس  م  شود که تابع هواي نفس است   خواه  نخواه  پيرو 

هم م   خود  وان را پير  و  ، خودپرست و خودخواه و  ، و حقيقت    ح 

 . کند   اي داخ  م  فتنه   در هر   کند و م  
 

 شود     با امام خود محشور می   ر کسی ه 

 . روز قيامت هر کس با امام  م شور م  شود   فرمايد:   ن م  آ قر 

 مامهم إ ل اناس ب ك   يوم ندعوا 

  را شناخته و  اي براي مسلمين واج  است امام زمان خود در هر دوره 

  و  ، حقيقت دانا ساخته  ح  و ه را ب  ها  ن آ ، ه  الا تا آن رهبر ؛ تاب   شوند 

و   ، د دار فسادي باز  و  استوار سازد و از هر ان راف  ل جام ه را بر پايه عد 

 م افظت کند. آنان را از تجاوز ستمگران  
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اختيار م   قهرا هر گروه  رهبري  ، د ن گرد نياي  الاه  اف رهبر طر اگر ا  و 

  ، برد م  ت فرو  دي جهال اجتماع را در وا   ، ت آرا شت ت ين اختلاف و  ا و   ، کند 

بر  را کشاند و طاغوت امن  م   نا  ايجاد فتنه و جنگ و خونريزي و به و 

 م  فرمايد:   در خطبه فدکيه   ( ع ) حضرت زهرا   . شود سلط م  م ها    آن 

قرار داد تا ملت   خداوند امامت ما اه  بيت را  ؛ « ظاما للمله ن  امامتنا و » 

جه از هر آفت   ودر نتي ردند. گ منسجم  و پارچه ک ي  و  ، م پيدا کند ظ اسلام ن 

 وستمگران نتوانند بر آنان چيره گردند. شياطين    در امان باشند و 
 

 کی باشد امام در هر زمان باید ی 

نفر از   هرچند دو  ، شد با امام بايد يک   ، در هر دوره  ه جاست ک  از اين 

بايد   مع الوص   ، رهبري کاملًا مساوي باشند ت قاق س فض  و ا جهت 

  ما عليه )    امام حسن و امام حسين م  ؛ باشد ديگري مأموم و  يک  امام 

 . بود   ( ع ) تابع برادر  امام مجتب    ( ع ) امام حسين که    ( السلام 

توانند    اف ال نم  اراده و  و تصميم ها دو نفر هم در تمام  که  اين  دلي  به 

   . يک  باشند و هميشه مواف  نيستند 

اطاعت  و لازمه    ند ديگري را م صيت کرده ک پس هر کس  يک  را پيروي  

  ، و نيز مخالفت هر ي  از آن دو  ، فساد  دستگ  و  دو  و اختلاف  ، دو امام 

 ست. از مقام امامت ا   ي سب  افتادن ديگر   م صيت و 

  رهبر  مام و ا  وحدت در گرو انتظام ملت اسلام  وحدت و  ، خلاصه  و   

فقيه   و   . است  ناي  او فقيه عادل مبسوط اليد چه    چه امام م صوم و  . است 
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  ؛ آن ها عم  کند  ه وده م  تواند ب نباط نم ائ  شرع  را است عادل که مس 

احکام سياس  اسلام تدبير و اداره امور   کن در وظاي  اجتماع  و ل 

 . بايد تابع امام مسلمين باشد   مسلمين 

 را معین کند؟   ید او با   سی ک چه    امام کیست و 

  م  باشد  ه طاع لا واج  ا  اي که ام زمان در هر دوره ام  پرسيد جا بايد  اين 

در قرآن مجيد امامت را در عنوان   ؟ م  است چه مقا  با  ن  ي ت ي و  يست؟ ک 

 . ذکر فرموده است   "اولواالامر "کل   

 121الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ   قِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَيُلّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ  إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ال   

 م  فرمايد:    59در سوره نساء آيه    و 

 122هَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ  ا أَيُّيَ  

ته م  شود که  نس دا  ، را با رسول همراه فرموده  "اول  الامر "ن عنوان و چ 

مقام   جز  ، ت لا ول  امر بايد مانند رسول باشد و در تمام فضائ  و کما 

   . ز رسول واج  است اطاعت ا عت از او همانند  اطا   ، رسالت 

 کمیت ویژه خداوند است ا حق ح 

  او را  که بايد خداوند توسط رسول است  الاه  امامت مسلمين مقام  

اتفاق همه آرا م ال   اولًا  ، بود  ين زيرا اگر ت يين امام با مسلم  ؛ م ين فرمايد 

ص لاي   از کجا م لوم آن شخ  ، فر ن فرض اتفاق بر ي   ه ب در ثان   . است 

 
 55سورت مائدة آیه   121
 59نساء  122



181     اصول دعوت همه انبیا یکی است: یازدهمفصل 

 

سداد و عدل حرکت دهد   صلاح و ه سوي جام ه را ب  بتواند  ي ن   ؟ است 

جهالت تا  وادي ه چه بسا جام ه را ب  ؟ و از خطرات دشمن ها نگه دارد 

 .  برساند هلاکت  

نيست زيرا تنها خداوند ح    ه طاع الا ج  وا منتخ  مردم شرعاً  : ثال ا 

  ه اين ح  را ب و خود     ؛ ريدگار آنهاست ف دارد چون آ بر بشر را  حاکميت 

به   ، بدون هي  قيد و شرط   ان و اطاعتش . الامر داده است    اول و ل رسو 

   . طورکل  واج  است 

زيرا   ، گناه و خطاي  م صوم باشد سول از هر پس بايد اول  الامر مانند ر 

وم نيست اگر اطاعت  به طور کل  و بدون هي  قيد و شرط    ص کس  که م 

خداوند   کنند و  بايد از او اطاعت موارد خطا و گناه  هم  ر واج  باشد د 

 . باشد(   الامر   هر حاکم  اول  که م لا  ) . منزه است که چنين دستوري بدهد 

و  افض  و اکم  از تمام مردم  ، اعلم ر هر زمان پس بايد ول  امر و امام د 

ده  عه  و چون تشخيص چنين شخصيت  از ؛ باشد  ت م عص اي مقام ار د نيز 

ز طرف  اگر ا  ؛ راوان است ع  چنين مقام  ف و مد  ، ت س مردم بيرون ا 

 . د  آشکار است ا داوند توسط رسول  ت يين نشود فس خ 

هاي  استه و در مقام خو يند، ز گ م  زيرا هر گروه براي خود رهبري بر 

  و  ، گ بر م  آيد جن صدد بر گروه مخال  و رقيب  در  نفسان  خود 

کل   ه  وضع شده ب   که براي اصلاح جام ه مسلمين   الاه  قوانين    و   موازين 

 . گيرد فساد همه جام ه را فرام  ظلم و    نتيجه در    شود و  متروک م 
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 ( ص ) توسط پیغمبر الامر  معرفی اولی  

پروردگار عالم اول  الامر  از طرف  ( ص ) رسول خدا  طب  مدارک قط  ، 

 . نان را از حيرت در آورده است ما را م رف  فرموده و مسل 

 : د ي پرس   ( ص )  انصاري از رسول خدا جابر بن عبدا    . روايات متواتر است و  

  ؟ را واج  فرموده چه کسان  هستند  اوند اطاعت شان ر که خد اول  الام 

ب د   ؛ ن هستند مسلمي ها جانشين هاي من و امامان  اين  : رسول خدا فرمود 

و   ، پس حسين بن عل   ، حسن  و  طال  ها عل  بن اب   از من اولين آن 

اي  ؛ روف به باقر است   م مد بن عل  که م از او عل  بن ال سين پس 

پس از او ج فر   ، و سلام مرا به او برسان  م  کن   زمان او را درک  ! بر جا 

عل  بن موس  و م مد بن عل  و عل   و موس  بن ج فر و بن م مد 

حجت   ، من  ه ي ن هم ک  هم نام و  ، پس از او و  ، حسن بن عل  و ن م مد ب 

ست او  د  بر ست که خداوند ا  اين  ، خداوند در زمين ابن ال سن بن عل  

   . را زمين  رب  ا   م و  شارق  م  فرمايد م فتح  

امامت    ه ماند بر اعتقاد ب و ثابت نم   ؛ شود ن است کس  که غاي  م  اي 

 . زماي  کرده باشد مگر کس  که خداوند دل  را با ايمان آ 

 ت  اطاعت از ولی امر در زمان غیب 

 : سؤال 

  اگر باق  و ست؟ ا  آيا اطاعت از ول  امر و رهبر در زمان غيبت امام باق  

 ت؟ ست چه کس  اس ا 
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 جواب: 

که همه   طوري است همان مسلمين تا قيامت واج  ل  امر اطاعت از و 

ي  که هي   جا تا  ، سياس  اسلام تا قيامت واج  ال م  است  ، احکام عبادي 

  ، شدن  نيست  خ نس  )ع( زمان  ام حکم  از احکام اسلام در زمان غيبت ام 

دين و   ي کالي  اسلام وسب  بقا ت وجوب اطاعت امام مسلمين که اهم 

 . نسخ شدن  نيست   ، است   ها طاغوت   و   کفار   خطر   از   نگهداري جام ه مسلمين 

از    د واج  بود امام مسلمين ب  ( ص ) که بر رسول خدا  طوري  همان و 

ين  ي ت    و   ، و هلاکت نشوند   لت ن کند تا مسلمين دچار ضلا ي   را ت ي خود 

دهم  همچنين بر امام دواز  ، د ن يا نپذير  ، پذيرند ب خواه مسلمين  ؛ هم فرمود 

مرج يت مسلمين در   و هبري ر  امت و ام در  ، واج  بود ناي  خود را 

در جواب اولين   و ؛ ن هم فرمود ي ن کند و ت ي ي ت ي  ي  زمان غيبت خو 

ه کس  مراج ه  چ  پرسيد در زمان غيبت به که  بن س يد  ع مان  به  ، نائ  

 : امام با خط خودشان در جواب مرقوم فرمود   ؟ کنيم 

 ... حجه الله   م وأنا ك تي علي فانهم حج . فيها الي رواة احاديثنا حوادث الواقعه فارجعوا  ل اما ا 

ها حجت من بر شما   آن  ؛ ن حديث ما مراج ه کنيد ا ي و را به در حوادث 

ت جام ه  لا مشک  ، حوادث  از  مراد . بر شما هستم من حجت خدا  ، هستند 

بر   ا ه مسلمين و امور سياس  و اجتماع  و جلوگيري از تسلط طاغوت 

است  تر  ي  ب ال  س   هزار   ، ات حج و زک   ، روزه   ، احکام نماز   گرنه   ؛ است   مسلمين 

 .  عنوان حادثه نيست ه  چيز تازه اي ب   و   ، ت قي  قرار گرفته   که مورد ب ث و 
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 ضعفین  نجات مست   : برنامه امام 

 يد:  فرما   م     ق  طوس  م .  نامه امام زمان است بر   ، نجات عموم  مستض فين 

به خاطر اين است    ، ن ن  در امور مسلمي د نفرمو   تصرف   غيبت امام زمان و 

تصرف عموم  و  و  ، حضرت حاضر نيستند اعت آن که مسلمانان در اط 

سط حکومت  ب  مستکبرين و طاغوت ها و  نجات مستض فين جهان از 

است که موقوف به  ت حضر تا سر جهان وظيفه ويژه آن عدل در سر 

راهم نشده است،  ف اين زمان شرايط چنين تصرف  و تا   . آمادگ  بشر است 

اً شي يان در  ين خصوص ين نائ  خود به عنوان مرجع رهبري مسلم اما ت ي 

ا  ت يين نائ   بلکه وظيفه   ، اطاعت مسلمين نيست   بر زمان غيبت موقوف  

 . همه تمام گردد ر  ب   الاه  حجت  تا    ، د يا نپذيرند بپذيرن   م خواه مرد   ، است 

  چهار  ، سال  74ي غيبت کبر تا از امامت حضرت  334تا  260لذا از سال   

ايط مرج يت  شر ال مع و ب د امر را به علماي جا  ، ن فرمود ي  ي ا ت ر ناي  

 :  بيان فرمود   )ع( فقيه را امام حسن عسکري    ي شرايط اين علما   و   ، سپرد 
 

   شرایط ولی فقیه 

 حديث: 

  ، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه  ، ظا لدينه حاف  ، ء، صائنا لنفسه ها ن من الفق فاما من كا 

 . لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا جميعهم و ذالك    ، عوام ان يقلده ل فل 

و صبر   ، است  که نگهدارنده نفس خود از ان رافات  فقها دام از هر ک 

و مطيع    ، هو  خود هوا و    ا و مخال  ب   ، دين خود  م افظ و   ، د انقلاب  دار 
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ند و چنين صفات  را  بر عموم است که از او تقليد کن   ، باشد   ي  خدا ن  فرما 

 . ها   ن آ ه همه  شي ه دارند ن   ي از فقها     ب ض 

هميم امور مردم در زمان غيبت به  ف ست م  که به م ن  پيروي ا  ، واژه تقليد   

در اين حديث   و  ، ولايت بر مردم دارند  ها فقهاي ربان  سپرده شده و آن 

  : فرمايند کند و م  بيان م  نيز تواند جانشين امام باشد که م   را رايط فقيه ش 

 . هم بايد تابع رهبر باشند   علما لذا    . همه   از فقها چنين هستند نه     ب ض 

در زمان غيبت امام دوازدهم عج  ا   که است  فقيه آن مراد از ولايت 

ول    ، باشد که داراي شرايط گفته شده  فقيه عادل  ، ت ال  فرجه الشري  

جميع مسلمانان   بر اطاعت   و  هاست  و سرپرست آن ر مسلمين و امام ام 

 . واج  است   لما و مجتهدين ع حت   

بادت   اعمال ع در  و  رهبر اعلم م  داند از که خود را  باشد  اگر مجتهدي 

  ، و کند واج  است در احکام سياس  اسلام خود  عم  م   طب  نظر 

   . شد با امام امت    رهبر مربوط م  شود تابع   ه اموري که ب 

  ي ا بق زيرا  ؛ است  الاه  ترين تکلي   بزرگ از اطاعت از رهبر مسلمين 

کفار    و و جلوگيري از تسلط طاغوت ها    ، مسلمانان   نظام اجتماع    و اسلام  

 فرمايد:   م  (  ع ) که امام رضا   . ار آن است از آث   ، بر مسلمين 

  جهت  به اطاعت از ول  امر در هر زمان  را واج  فرموده که خداوند 

بقاي اسلام   حفظ و  و  است  اجراي قوانين وظيفه ول  امر  : ت اس چند امر 

 . آزادي   و استقلال  و  
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   یت خلصه بحث ولا 

 است که فرمود:   شهيد دست ي    از 

حکومت در امور اجتماع  مسلمين   رهبري و امامت و ولايت به م ناي 

بايد  اين ترتي  مسلمانان ه ب  . قبول ولايت به م ن  اطاعت است  و  . است 

و  و از نظرات  ، اوامر و نواه  امام بدانند  ن پذيرفت به   را موظ  خود 

 . د ن ص  خود بپرهيز خ خواسته هاي ش 

اميرالمومنين و اه   ولايت ( ص ) پس از آن که رسول خدا  ير خم در غد 

آن  ه اين ولايت  که شماها ب  يد رس ي  نفر پ ، فرمود  را واج  ، ( ع ) يت ب 

 ؟  سزاوارتريد کدام است 

السمع والطاعه  ) ؛ نديد و نم  پسنديد پس نچه م  اطاعت کردن در آ : فرمود 

 ( فيما ت بون وتکرهون 

خواه مطاب  ميلتان باشد   د اطاعت کني  همه دستورات فرمانده را  ي ن  بايد 

در زمان غيبت   ؛ دوازده امام م صوم هستند  ، طاعه امام واج  الا  . يا نباشد 

  مسأله تنها در  ، فقيه عادل که جامع شرايط ذکر شده باشد  )عج( امام عصر 

حکومت و اداره امور مسلمين با امام مساوي   ب اطاعت در جو و 

و    ، تکوين    الاه  ت ولايت کل   و اما در جها   ، تشري     ت ي ي ن  ولا ، است 

شرهاي عادي  ب ز ادراک ا  ، پس  ، السلام  ائمه اطهار عليهم  مقامات عاليه 

حت  از مقام سلسله جليله انبيا هم   ، ها  بالاتر است تا چه برسد به آن 

 . رند بالات 
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  م  توان  "انفسنا "از کلمه  : م  گويد  فخر رازي در تفسير آيه مباهله  ام ام 

عل    ، از همه پيامبران افض  بود  ( ص ) خدا طوري که رسول  ن ا گفت هم 

 . از همه پي مبران است   فض  ا  است ا   فس رسول ن   چون   عليه السلام هم 

در وجوب اطاعت با امام زمان مساوي است اما   )ره( حضرت امام خمين  

ي ن  جان ما فداي  ) مه الفداء ا قد ا م  فرمود ارواحنا لتراب  رر خود  مک 

 . ( مام زمان باد ا خاک پاي  

 . ال المين   رب   ال مد  
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 نابع م 

 اي.   قرآن کريم، ترجمه مهدي اله  قمشه 

 . 1386  رضوي،   قد    آستان   مشهد،   دشت ،   م مد   ترجمه   البلاغه، نهج   رض ،   د سي 

 علامه طباطباي     تفسير الميزان، 

   1368  ، ناشر دارالکت  الاسلاميه     ، گان جم   از نويسند   ،   ه ون فسير نم ت 

انتشارات انجمن حمايت از خانواده هاي   ، ده نصرت امين بانو مجته  ، زن ال رفان خ تفسير م 

 هان   رست اصف پ ب  سر 

 . 1362  ، ناشر شرکت سهام  انتشار   ، سيد م مود طالقان     ، پرتوي از قرآن تفسير  

  ، کانون انتشارات م مدي  ، يد م مد باقر موسوي همدان  س  : مترجم  ، ان ز ترجمه تفسير المي 

1363 . 

 . 1386  ى هاي  از قرآن   فرهنگ  در    مرکز ، حاج آقا قرائت ،  ر تفسير نو 

 دل.   دکتر مصطف  خرم   ، تفسير نور 

تفسير  ) صف  عليشاه(. ) عارف ربان  ميرزا حسن اصفهان  ، کريم سير عرفان  منظوم قرآن تف 

 پژوه     انتشارات کانون   ، صف ( 

   . اميد مجد ،  جمه منظوم قرآن مجيد تر 

 . شه اي م ق   الاه  استاد مهدي    ،  ترجمه قرآن 

 اصول کاف   

 اصفهان     راغ  

 لانوار  ا ب ار 

 . نام  انتشارات  اد( ،  فرز ) ان  م مد عل  شير ،  آفرين  بزرگ  کتاب راز  
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 . 1375،  رو  س انتشارات صدا و سيما... ،  استاد شجاع    ، مقالات 

 . ي يد مطهر احياي تفکر اسلام ، شه 

 . استاد کريم م مود حقيق    ، عبادت عاشقانه 

 صالح کميل     د استاد م م   ، مطال  سلوکيه 

 فيض کاشان .    ، چه  نامه 

 .. . شيخ رجب ل  خياط و   ، آمل  جوادي    حضرت   ؛ استفاده شده و از سخنان ب ض  از بزرگان  

 مطلب  از ميرزا حسينقل  همدان . 

 . 1367سخنران  استاد شجاع  در رمضان  

 . ( ره ) سيد عل  نجف    ، اب فناي مقربان د آ   / لصلاه سرّا 

 علامه حسن زاده.   ، يم ک رساله وحدت از ديدگاه عارف و ح 

 ول کاف  شرح ملاصدرا. اص 

 يدان. رات جاو چاپ انتشا ، مرحوم نراق    ، م راج الس اده 

حاج عبا  قم . انتشارات مؤسسه    ،  المقامات ال ليه در علم اخلاق  ، خلاصه م راج الس اده 

 در راه ح . 

 ازي  ير س دي ش 

 حافظ  

 مولوي  

اگر    ، ياد ندارم ه  و ب   ، ه از مطالبشان استفاده شد   نترنت نيز استفاده شده و براي همه آنان که ي از ا 

خواهم که آنان را   واقع شوند از خدا م  رگ بز اوند خد  اين آثار اجري دارند و مورد قبول 

 ال مد  رب ال المين.  شري  در ثواب بدارد.  


